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 نامه نگارش و ارسال مقالاتشیوه

 البلاغهپژوهشنامه نهجفصلنامه 

 

 مقالات نگارش . نحوة1

به زبان فارسی  اًصرف مجلهدریافت مقالات در این از این رو ؛ استفارسی  مجلهزبان 

 باشد.می

 باید تحلیلی و از روش پژوهشی و ساختار علمی مناسب برخوردار باشد. ارسالی ۀمقال  

 وآورین و ابتکار علمی، نقد پردازی،نظریه همچون پژوهشی ـ علمی معیارهای واجد باید مقالۀ ارسالی

 .باشد معتبر منابع از استفاده و

 است آزاد تمقالا ادبی و علمی ویرایش اصلاح، تلخیص، در همجل ۀتحریری هیأت. 

 سندگان یا نوی نویسنده پژوهش حاصل و البلاغهنهج زمینۀ در که پذیردمی را هاییمقاله فقط مجله

 .باشد

 نامه باید تأیید استاد راهنما را به همراه داشته باشد و نام وی نیز در مقاله مقالات مستخرج از پایان

 ذکر شود.

 شریۀن برای زمانهم و نشده چاپبه صورت کامل یا همایشی  دیگر نشریات در قبلاًارسالی  مقاله 

 .باشد نشده ی ارسالدیگر

 محیط در شده تایپ صورت به مقالات WORD 2007 از ( کلمه 0077 در حداکثر) و بالاتر

 .شود ارسال طریق سامانه مجله

 است الزامی مقاله نگارش در گذارینشانه علایم و نگارش آیین دستوری، قواعد رعایت. 

  اشد و بپردازد نیازی به آوردن متن عربی نمیالبلاغه میهایی که به تحلیل محتوای نهجمقالهدر

 به ترجمه آن بسنده شود.

 :آیات قرآن باید داخل پرانتز مخصوص آیات قرار گیرند؛ مانند ﴾ ﴿ 

  :کَ َتَبارَ﴿آدرس آیات قرآن بلافاصله پس از آیه و پیش از ترجمه آن، درون متن ذکر شود؛ مثال

 .(؛ مبارک است خداوندی که پروردگار همه جهانیان است05/)اعراف﴾اللّهُ َرَبُّ َالعــالَمین



 

  و پیش از ترجمه آن، درون متن ذکر شود؛ مثال:  متن عربیبلافاصله پس از  البلاغهنهجآدرس

 ( هر واحد و تنهایی جز او اندک است.50)خطبه/« غیرُهُ َقلیلٌ َبالوحدةِکلُّ َمُسمَّی َ»

 شمارۀ خطبه، نامه یا حکمت صرفاباشد و البلاغه نیازی به ذکر شماره صفحه نمیبه نهج در ارجاع 

 (.36( یا )حکمت/13(، )نامه/65مشخص شود مثال: )خطبه/

 تمقالا ساختار و اجزاء. 2

 مقاله بدین ترتیب تنظیم شود:

 ،کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد عنوان مقاله. 

  نشانی و شماره تلفن و آدرس پست  همراه با درجة علمینام نویسنده یا نویسندگان(

بدیهی  ،الکترونیک و نویسندۀ مسئول مکاتبات( در یک برگ ضمیمه به دفتر فصلنامه ارسال شود

یر وجه قابل تغیاست تعداد و ترتیب نویسندگان پس از ارسال و ثبت مقاله در سامانه به هیچ

 .باشدنمی

 و  ه دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شودوپنجاه کلمه و ب دویست: باید در صدوپنجاه تا چکیده

باشد. به عبارت  های پژوهشاهمیتّ پژوهش، روش کار و یافته ، ضرورت وشامل معرّفی موضوع

 ایم.ایم و چه یافتهایم ، چگونه گفتهدیگر، در چکیده باید بیان شود که چه گفته

 کنند و میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا می واژه از 5حداکثر تا : های کلیدیواژه

، علامت ):( «های کلیدیواژه»در مقابل عنوان . سازندکار جست وجوی الکترونیکی را آسان می

 های کلیدی مورد نظر با علامت ویرگول )،( از هم جدا شوند. گذاشته شود و بعد از آن، واژه

 ست اها و فهرست منابع نوشتپیگیری، بحث، نتیجه : به ترتیب شامل: مقدّمه،صفحات بعدی

 و در نگارش هر قسمت، موارد زیر رعایت شود:

 مقدّمه، بستری است جهت آماده شدن ذهن مخاطب برای ورود به بحث اصلی. در مقدّمه مقدّمه :

شود تا فضای روشنی از متن بحث برای خواننده حاصل لاً موضوع از کل به جزء بیان میمعمو

های پژوهشی در مقدّمۀ مقاله مدّ نظر قرار گیرد. در ود. همچنین ضروری است که بیان هدفش

 به ترتیب زیر ضروری است: گذاریبندی و شمارهه، تقسیمنوشتن مقدم

 

 



 

 مقدمه( به همراه توضیحات آورده شود. .3 عنوان مقدمه با شماره گذاری )بدین صورت:

 بیان مسئله )همراه با توضیحات( .1-1

 شود.های پژوهش مطرح میمسئله و پرسش

 )همراه با توضیحات(  پژوهشپیشینة  .1-2

 ادامه در و شود،می بیان پژوهش موضوع خصوص در مقدماتی مطالب نخست بخش این در

 و گیرد،یم صورت هاپیشینه مرور از منطقی استنتاجی سپس. گردندمی مرور پژوهشی هایپیشینه

 یا و تحلیلی روش مرور، روش بهترین است بدیهی. شوندمی داده نشان موجود پژوهشی( های)خلاء

 مبنای بر و آنها، انجام مکان و زمان از نظر صرف هاپیشینه آنها در که است انتقادی-تحلیلی

 .شودمی بیان آنها به نسبت( ان)پژوهشگر دیدگاه و نظر و شوندمی بندیگروه رویکردی هایشباهت

 )همراه با توضیحات( پژوهشضرورت و اهمیت  .1-3

 مشخص و  6ها و نتایج تحقیق است. بحث باید با شمارۀ : شامل تحلیل، تفسیر، استدلالحثب

ها باید از راست به گذاریو... تنظیم شود. )شماره 1-6، 6-6، 3-6عناوین فرعی بحث به صورت 

 چپ باشد.(

 شود.مشخص می 1و بحث است و با شمارۀ  هاذکر فشردۀ یافته: شامل گیرینتیجه 

 که جزو اصل مقاله نیست است و به طور کلی مطالبیم یضما وها پیوست : شاملهانوشتپی 

 رسد.موضوع نوشته، ضروری و مناسب به نظر می تبیینامّا در 

 به شکل الفبایی و به صورت زیر ارائه شوند:: منابع فهرست منابع 

 هاکتاب -

نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال نشر(. نام کتاب )پررنگ شود(. نام مترجم یا مصححّ. نوبت چاپ.  -

 محل انتشار: ناشر.

 .یان تنظیم و تدوین: حمید پارسا .رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه(. 3136) .جوادی آملی، عبداللّه -

 اسرا.: قم

 هایی که دو نویسنده دارند:کتاب

نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول و نام خانوادگی، نام نویسندۀ دوم. )سال نشر(. نام کتاب )پررنگ  -

 شود(. نام مترجم یا مصححّ. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.

 



 

 هایی که بیش از دو نویسنده دارند:کتاب

نام خانوادگی، نام نویسندۀ دوم و همکاران. )سال نشر(. نام کتاب  ؛نام خانوادگی، نام نویسندۀ اول -

 )پررنگ شود(. نام مترجم یا مصححّ. نوبت چاپ. محل انتشار: ناشر.

 ؛ مانند مثال زیر:های یک نویسنده در یک سالارجاع به کتاب

 تهران: رشد. شناسی اجتماعی.روانالف(. 3130کریمی، یوسف. ) -

 . تهران: آگه.شناسی شخصیتروانب(. 3130کریمی، یوسف. ) -

س نام ها و بر اسا، درپایان فهرست کتابهایی که نام نویسندة آنها مشخص نیستکتاب

 کتاب مرتب شوند:

 نیلوفر.. تهران: پورمحمدرضا مرعشی(. ترجمۀ 3137(. )ه)الف لیله و لیل هزارویک شب -

 هامقاله

 نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.«. عنوان مقاله» نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال نشر(. -

 هایی که بیش از یک نویسنده دارند:مقاله

نام خانوادگی، نام نویسنده و نام خانوادگی، نام نویسنده. )سال نشر(.  ؛نام خانوادگی، نام نویسنده -

 نام مجلّه. جلد، شماره، صفحه.«. عنوان مقاله»

 مقالة مجموعه مقالات

 .. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان مجموعۀ مقالاتیا نویسندگان یسندهاطلّاعات نو -

 مانند: .: ناشر{ انتهای مقاله. محل نشر-شمارۀ صفحۀ ابتدا } .}ویراستۀ{ نام ویراستار)ان(

 مجموعه مقالات. در اعجاز بیانی قرآن کریم با تکیه بر تشبیه و تمثیل(. 3135) .طیبه، فدوی -

-60 نژاد.حسن سرباز و عبدالله رسول، ویراستۀ ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی دومین همایش

 ان.کردست دانشگاه. کردستان: 61 .13

 مقالة دانشنامه

اطلّاعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان دانشنامه، }ویراستۀ{ نام ویراستار)ان(،  -

 ناشر: محل نشر.{ انتهای مقاله. -شمارۀ صفحۀ ابتدا }

رسانی، ویراستۀ عبّاس حریّ، ج. المعارف کتابداری و اطّلاع(. ربط. در دایره3137حریری، نجلا. ) -

3 :307-305. 

 



 

 اینترنتی هایسایت

 انینش و نام «گیومه داخل موضوع عنوان» ،(زمان و تاریخ آخرین)اطلاعات نویسنده یا نویسندگان. 

 .ایتالیک صورت به اینترنتی

 هاها و رسالهنامهپایان

 نامه یا رساله. نام استاد راهنما. نام دانشگاه یا مؤسسه.اطلاعات نویسنده. )سال دفاع(. عنوان پایان

 راهنمای کلی نگارش .3

 فحهـص ینـپای،  0 هـصفح بالای حاشیۀ) وزیری عـقط ابعاد در دهـش تایپ ۀـصفح 67 در دـبای هـمقال

م ـر و قلـو بالات Word 2007 برنامــۀ از فادهـاست با و( مترسانتی 6/5 راست و چپ ۀـحاشی و 0

B Mitra 12.5  برای متن وB Mitra 11 تنظیم و تایپ شود و تورفتگی ابتدای برای چکیده ،

نوشته  Traditional Arabic  11.5های عربی هم با فونتمتن و متر باشدسانتی 0/7ها، پاراگراف

 د.نشو

 از شبی که منابعی و( صفحه شمارۀ: انتشار سال مؤلّف، خانوادگی نام) صورت به متن داخل در ارجاعات

( صفحه شمارۀ: انتشار سال همکاران، و دوم و اول مؤلف خانوادگی نام) صورت به دارند، مؤلف یک

 .شود عمل فارسی منابع همانند فارسی،غیر منابع مورد در. شود آورده

: استفاده شود: )همان« همان»نویسنده یا نویسندگان از واژۀ  ارجاع تکراری به یک منبع، به جای نام

07). 

های بیش از چهل واژه، قرار داده شوند و نقل قول»« های مستقیم، داخل گیومه فارسی قولنقل

 ( درج شود.36متر( از طرف راست و )با قلم شمارۀ سانتیصورت جدا از متن با تورفتگی )نیمبه

 .(07-50: 3136شده، به شکل مثال نوشته شود: )ن.ک: کریمی، استنباطنقل قول خلاصه یا 

 (07: 3105، به نقل از منصور، 3301نقل قول برگرفته از منبع واسطه، به شکل مثال نوشته شود: )پیاژه 

طور مستقل برای هر های لاتین و ... بر حسب شماره و استفاده )بهاصطلاحات یا معادلو  خاص اسامی

 نوشت آورده شوند.ای اولین بار در پاصفحه( بر

 ها، از راست به چپ نوشته شود.عددنویسی فصول و بخش

 ها ، ترجیحاً در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند.ها، نمودارها و عکسجدول

 .""استفاده شود، نه گیومۀ غیر فارسی»« از گیومۀ فارسی



 

از  Spaceپیش از خود چسبیده باشد و به واسطۀ یک کاما، نقطه، دونقطه، نقطه ویرگول به کلمات 

 کلمات بعدی فاصله داشته باشد.

 سال: صفحه( آورده شوند. کلیۀ منابع درون متن، داخل پرانتز قرار داده شود و به صورت )مؤلف،

 استفاده شود:« ۀ»برای کلمات مختوم به های غیرملفوظ، در حالت مضاف و موصوف، از علامت 

ی نامهنامۀ خودنوشت به جای زندگیی او / زندگیمن / نامۀ او به جای نامهی ای خانهخانۀ من به ج

 خودنوشت و...

شود؛ مثال: علی، عِلیّ/ مبین،  شود، علامت تشدید گذاشتهدر موارد لازم و مواردی که موجب ابهام می

 مبیّن

 در تمام موارد لازم رعایت شود؛ مثال:« نیم فاصله»

نوشته »به جای « استنوشته»، افعال اسنادی مانند «می رود»به جای « رودمی»استمراری: افعال 

« شناسیباستان»ب مانند و کلمات مرکّ« کار بردن به»به جای « کاربردنبه»، افعال مرکب مانند «است

 و...« باستان شناسی»به جای 

م ـاند، با استفاده از نیجزء تشکیل شدهد ـهایی که از دو یا چنها، و کلمهی جمع، پسوند فعل«ها»

 شوند.دا نوشته ـله به صورت جـفاص

 :مانند شوداز ارجاع منابع قرار داده بعدعلامت نقطه، 

ند از خداو»کند این است که ای که جلب توجه میها در کلام الهی نخستین نکتهدر بررسی داستان

های اقوام و مردمان تعاره و حکایت و قصههای مقدسی چون انجیل و قرآن که سرشار از اسکتاب

لویه،  )یوسفی« های درست زندگی و کشف حقایق استفاده کرده استمختلف است، برای آموزش شیوه

3135 :33.) 

 متن خالی از اشتباهات تایپی و املایی باشد.

 گذاری صحیح متن الزامی است. رعایت نشانه

 م یادآوری مه. 4

 ارسال شود. nab.basu.ac.ir: در سامانۀ نشریّهمقاله از طریق ثبت نام 

 نامۀ فرهنگستان زبان و ادبل نگارش باید بر اساس آخرین شیوهالخطّ مورد قبول نشریهّ و اصورسم

 .فارسی باشد

 شود.؛ از دستور کار خارج میی فاقد هر یک از موارد بالا باشداچنانچه مقاله



 

وند تا شدر ابتدای ارسال مقاله متعهّد مینویسندگان  و است محفوظ پذیرش ازپس  مقاله، حقّ چاپ هر

مشخصّ شدن وضعیتّ مقاله، آن را به جای دیگر نفرستند. چنانچه این موضوع رعایت نشود، هیات 

 .در اتّخاذ تصمیم مقتضی مختار استتحریریّه 

 آزاد است.که نیاز به ویرایش داشته باشند  ه در اصلاح مقالاتیمجل

مقاله پس از اتمام مراحل داوری و ویراستاری و تصویب نهایی هیأت تحریریه توسط  پذیرشگواهی 

 .ارسال خواهد شدنویسنده مسئول  برایسردبیر مجله صادر و 

تر ، دفمعاونت پژوهشیروشن، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، چهار باغ شهید احمدی: همجلنشانی 

  733-13137533نشریات دانشگاه. تلفن: 

 و journal.nahj@basu.ac.ir: نشریهنشانی پست الکترونیکی 

journal.nahj@yahoo.com 
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 تنظیم چکیده گسترده انگلیسینامه شیوه

 نشریه پژوهشنامه نهج البلاغه

 

 

)Extended Abstract( چکیده گسترده انگلیسی

 در صورت پذیرش مقاله برای چاپ در پژوهشنامه نهجالبلاغه بایستی چکیده گسترده انگلیسی 

بین 800 تا 1200 کلمه تنظیم و ارسال شود. لازم به ذکر است که حداکثر یک جدول و یا

نمودار میتواند در قسمت چکیده مبسوط وجود داشته باشد.   

هدف نشریه از انتشار چکیده گسترده مقالات، ایجاد زمینه برای گسترش تعاملات بینالمللی 

پژوهشگران ایرانی و نیز اخذ نمایههای معتبر بینالمللی است. چکیده گسترده بر اساس ساختار 

مقاله اصلی و به شکلی کوتاهتر تنظیم میشود و شامل بخشهایی چون عنوان، نویسنده)گان(، 

چکیده، کلیدواژهها، مقدمه، روششناسی، بحث، نتیجهگیری و منابع است. جداول و تصاویر متن 

اصلی باید برای مخاطب خارجی نیز قابل استفاده باشد؛ لذا گاهی لازم است برخی از جداولی که 

گویای کلیت و لبّ مطلب است به انگلیسی ترجمه شود در ضمن جداول، تصاویر و منابع در 

شمارش واژگان درنظر گرفته نمیشود.

شیوه تنظیم اجزاء چکیده گسترده

1. عنوان با فونت Times New Roman سایز 14 و بولد و حرف اول کلمات اصلی آن 

(style Title1) .بزرگ باشد

2. نام و نام خانوادگی نویسندگان در یک سطر به ترتیب چپ به راست و فونت 12 فونت.



 

 11 زی، فاصله تک خط و ساTimes New Romanبا فونت  واژه 150چکیده دارای  .3

هدف، روش و مهمترین نتایج را در بر بگیرد و کلمات کلیدی  پاراگراف کو در ی نوشته شود

 با کاما جدا شود.

، پر رنگ  14فونت  ۀ، انداز Times New Romanکلمه مقدمه بافونت  .4

Introduction 

و  یمبسوط در فهرست منابع ذکر شود. در ضمن منابع فارس دهیمنابع مورد استفاده در چک .5

 :دیایب کیبه تفک ریترجمه شود و در قسمت منابع به صورت ز یسیبه انگل یستیبا یعرب

- References [In Persian]. References (In Arabic). References 

(In English) 
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Abstract 
Among the admirable qualities of Nahj al-Balaghah achieved in a thought-
oriented reading is its musical and semantic sameness. The musical and 
semantic connection of Nahj al-Balaghah representations is realized via a 
formalistic component called the magic of proximity. The artistic and 
aesthetic impact of this splendor in the history of literary and musical chef-
d'oeuvre of the world, as well as in religious and holy books of the world, 
particularly the Holy Quran and Nahj al-Balaghah, is astonishing and 
determining. This research endeavors to respond to how the musical and 
semantic sameness of various phrases of the sedition sermon is through the 
magic of proximity. For this purpose, with the descriptive analytics method, 
we identified the creations of art in the process of choosing and uniting words 
on the two axes of coexistence and succession, defamiliarizing and devising 
music in the usual contexts. Then, new meanings created in this way in new 
style and structure are presented. The findings indicate that the magic of 
proximity in phrases of Imam Ali (pbuh), in addition to the sameness of the 
phonetic system, creates meanings by penetrating the innermost layers of the 
speech texture, which is spiritual music, and in this way increases the power 
of the speech to affect the audience. 
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Keywords: Nahj al-Balaghah, the proximity of magic, sedition sermon, 
coexistence axis, succession axis. 

 

 
Extended Abstract 
1. Introduction 
Among the admirable qualities of Nahj al-Balaghah achieved in a thought-
oriented reading is its musical and semantic sameness. The musical and 
semantic connection of Nahj al-Balaghah representations is realized via a 
formalistic component called the magic of proximity. The artistic and 
aesthetic impact of this splendor in the history of literary and musical chef-
d'oeuvre of the world, as well as in religious and holy books of the world, 
particularly the Holy Quran and Nahj al-Balaghah, is astonishing and 
determining. This research endeavors to respond to how the musical and 
semantic sameness of various phrases of the sedition sermon is through the 
magic of proximity. For this purpose, with the descriptive analytics 
method, we identified the creations of art in the process of choosing and 
uniting words on the two axes of coexistence and succession, 
defamiliarizing and devising music in the usual contexts. Then, new 
meanings created in this way in new style and structure are presented. The 
findings indicate that the magic of proximity in phrases of Imam Ali 
(pbuh), in addition to the sameness of the phonetic system, creates 
meanings by penetrating the innermost layers of the speech texture, which 
is spiritual music, and in this way increases the power of the speech to affect 
the audience. 
 
2. Theoretical framework 
The Fatna (sedition) sermon contains important and enlightening content. 
In this sermon, Hazrat Ali (a.s.) shows his audience the line of thinking and 
worldview toward how to face seditions. This sermon has beautiful musical 
ups and downs that appear on different phonetic levels with the subtle 
working of the magic of proximity; And it puts words and meaning in an 
unbreakable bond. Since this sermon is about the warning of sedition 
lurking in order to disintegrate the existence of Islam, it has a penetrating 
and effective musical expression that comes to the fore through the 
proximity of the art of various verbal and spiritual structures. These 
meaningful adjacencies lead to defamiliarization in the phonetic layers of 
the words of Hazrat Amir (a.s.) and in the end to the "resurrection of words" 
in this sermon, which to the coherence of meanings and their influencing 
power by using the sound properties of each letter in the vicinity of other 
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letters and words leads. He has used the magic of proximity in an artistic 
way for the penetration and durability of these themes, and in this way, he 
has made the lofty concepts of his words immortal for future generations. 
This article aims to answer this important question “how does the magic of 

proximity work in Khutbah Fatna based on the formalist approach and 
according to Shafii Kodkeni's opinions?”. For this purpose, the components 

considered by formalists in this field such as defamiliarization, the axis of 
cohabitation and the art structures related to it will be discussed and how 
these elements are intermingled with the magic of proximity will be 
recognized. 
 
3. Research method 
This research was done using the library-based and descriptive-analytical 
method and includes abstract, introduction, problem statement, research 
background, necessity and importance of research and main discussion. 
 
4. Conclusion 
The homogeneity of music and meaning in the Khutba Fatna makes Imam 
Ali’s descriptions of Fitna presented in a new form and tone, and the 
meanings merge into the overall harmony of the sermon in beautiful sound 
formats. The density of verbal artefacts in this sermon is impressive and 
the phenomenon of the magic of proximity as a dominant element in the 
beautification of the form includes a wide range of these artefacts to the 
point that any appropriateness and meaningful relationship between the 
letters and words that leads to the music of words lies within the magic 
circle of proximity. As one of the important functions of the magic of 
proximity is the permanence of speech through its musical feature, the same 
function that has preserved proverbs throughout different periods. From 
this point of view, in the analysis of the magic of proximity in this sermon, 
we come across phrases that, despite being connected with other phrases, 
can have an independent meaning on their own, and due to their musical 
properties, they have a better effect on souls and are transferred across 
generations. The function of the magic of proximity in this sermon does not 
end here, and defamiliarization in the way of presenting words has led to 
the creation and drawing of meanings through the magic of proximity. In 
this sermon, Imam Ali (pbuh) has used words that are opposite but similar 
in phonetic properties in order to create rhythmic sections, and his words 
have found a poetic style by crossing the norms of standard language. It is 
worth mentioning that the phenomenon of repetition and its subcategories 
play an important role in creating the magic of proximity and in the 
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semantics of the sedition sermon; if we witness the phonetic combination 
of the letter "meme", the disgusting dimension of sedition comes to mind; 
if the long vowel "a" is repeated, the warning about sedition is emphasized; 
and the alliteration of "h" sound means the hidden aspect of the influence 
of fitnah. In this way, with his insight into the intrinsic value of each word 
and the aesthetic proportions between the words, he emphasizes their 
phonetic induction, and finally, the magic of proximity by creating a spell 
in his words, weaves the desired meanings into the music of the sermon 
making it closer to the minds and more desirable and pleasant to the hearts. 
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 ، اراک، ایراندانشگاه اراک خارجی،های دانشکده ادبیات و زبان، دوره دکتری زبان و ادبیات عربی آموختهدانش. 1
 ، اراک، ایراندانشگاه اراک های خارجی،دانشکده ادبیات و زبان ،دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی. 2
 ، اراک، ایراندانشگاه اراک های خارجی،دانشکده ادبیات و زبان ،دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی .3
 ، اراک، ایراندانشگاه اراک های خارجی،دانشکده ادبیات و زبان ،عربیدانشیار گروه زبان و ادبیات  .4
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 )مقاله پژوهشی(

 معنا دربررسی و تحلیل تأثیر جادوی مجاورت در آفرینش موسیقی و 

 موسوم به خطبه فتنه البلاغهنهج 93خطبه 
 

 4قاسم مختاری، 3سید ابوالفضل سجادی، *2محمود شهبازی، 1فرحناز شاهوردی

 
 28/03/1402بازنگری مقاله:                 20/01/1402: دریافت مقاله

 31/06/1402انتشار مقاله:               08/05/1402پذیرش مقاله: 

 (21تا  6)از ص 
 

 

 چکیده
آید، همگونی موسیقایی و معنایی آن که در خوانشی اندیشه محور حاصل می البلاغهنهجهای ستودنی ویژگی ازجمله

محقق میجادوی مجاورت« »نام البلاغه از رهگذر عنصری فرمالیستی بهاست. پیوند موسیقایی و معنایی عبارات نهج
شناسی این پدیده در تاریخ شاهکارهای ادبی و موسیقایی دنیا و نیز در کتب دینی و مقدس شود. تأثیر هنری و زیبایی

است. آنچه این پژوهش درصدد پاسخگویی بدان  کنندهنییتعامری شگفت و  البلاغهنهججهان بالأخص قرآن کریم و 
اورت است. برای این است چگونگی همگونی موسیقایی و معنایی عبارات مختلف خطبه فتنه از طریق جادوی مج

نشینی، دست به هایی را که در فرایند انتخاب و ترکیب واژگان بر محور هممنظور، با روش توصیفی تحلیلی، هنرسازه
ای که از این سپس معانی تازه شناسایی شده است،زند، زدایی و ایجاد موسیقی در بافت معمول کلام میآشنایی

دست آمد، بیانگر این مهم هاز این پژوهش ب آنچه نشان داده شده است.شود میرهگذر در اسلوب و ساختاری نو خلق 
های ترین لایه)ع( علاوه بر همگونی نظام آوایی، با رخنه در درونیجادوی مجاورت در کلام حضرت امیر است که

بر  رایرگذاری کلام گونه قدرت تأثزند و اینبافت کلام نیز که همان موسیقی معنوی است دست به آفرینش معانی می
 بخشد. فزونی می مخاطب

 

  .93، خطبه البلاغهنهجهمگونی موسیقایی، جادوی مجاورت، محور همنشینی،  ها:کلید واژه
 

 

 
 
 

 البلاغهفصلنامه پژوهشنامه نهج
 

 1402تابستان  ،42شماره  یازدهم،سال 

     DOI: 10.22084/NAHJ.2024.27773.2928 



 شاهوردی و همکاران                            ...    بررسی و تحلیل تأثیر جادوی مجاورت در آفرینش موسیقی   7
 

 مقدمه .1
تواند منجر به ارتباطات مختلف و ی اجزاء کلام میها گزینش و مجاورت هنرمندانهدر منظر فرمالیست

ای که نوعی موسیقی در گونهشناسیک باشند. بهزیبایی و نیز کارکردی جمالمتنوعی شود که دارای وجوه 
شود. می« جادوی مجاورت»نشینی در متون فنی وجود دارد که از آن تعبیر به روابط واژگانی و هم

ها نوعی قانون ذهنی و آوایی را در نظر میکه ذهن گوینده یا نویسنده به هنگام ادای جمله بیترتنیابه
در تعریف  مجاورت یجادوها بیشتر شود. شفیعی کدکنی در بحثی ذیل رد تا تأثیر کلام در مجاورت واژهگی

های در تأثیرات زبانی و شیوه کنندهنییتعیکی از عناصر  مجاورت یجادو»نویسد: این ساختار هنری می
های جناس یا معادل مفسرین و علمای بلاغت با عنوان راست همان چیزی که بعضی از انواع آنبلاغی

از »کند: نشان می(. وی در ادامه خاطر17: 1377 )شفیعی کدکنی،« کنندآن در زبان فرنگی عنوان می
های گوناگون موسیقی شعر که شامل موسیقی بیرونی یا عروضی، موسیقی کناری یا موسیقی میان جلوه

تضاد،  مانندهای بیان هنری برخی از شیوهها، موسیقی معنوی یا کاربرد ایجاد شده از طریق قوافی و ردیف
ی سرانجام موسیقی درونی، این مورد اخیر است که عرصه ،...پارادوکس، مراعات نظیر، حس آمیزی و

 (.31: 1381)شفیعی کدکنی و گلچین، « مجاورت استظهور جادوی
فراتر از کاربرد جادوی مجاورت »دهد این است که نکته مهمی که شفیعی کدکنی به آن توجه می    

کند که مجاورت کلمات در فرم و تجانس صنایع لفظی و انواع جناس است و تنها زمانی ظهور پیدا می
نظر گوینده را با قوت بیشتر به ید شود و یا مفهوم موردها منجر به خلق و آفرینش معنی جدموسیقایی آن

ن است که کلمات دور از هم و گاه مخاطب منتقل نماید. یکی از کارکردهای زیبای جادوی مجاورت آ
ها ماهیت هنری آورد و از این رهگذر به آنمتضاد از نظر معنایی را در کانون مغناطیسیِ خود گرِد هم می

که چقدر از  -هاما از رهگذر جادوی مجاورت، تشابهِ ظاهری و صوری آن ؛ وبخشدو انسجام معنایی می
را همچنان که در صورت همگون هستند، در معنی هم به یکدیگر ها نادیده انگاشته و آن -یکدیگر دورند

مجاورت عنوان جادوی(. از این رهگذر آنچه از آن به418: 1396 )شفیعی کدکنی،« کنیمنزدیک تلقی می
شود، رهنمون شدن از لفظ به معنا و یا آفرینش و ایجاد معنا از طریق موسیقی ظاهری موجود در یاد می

ی انتخاب ها براساس انگیزهافتد. یکی از این رابطهنشینی اتفاق میروی محور همکلمات است که بر 
گیرد و دیگری مبتنی بر چگونگی چینش کلمات در مجاورت یکدیگر است. از محور همکلمه شکل می

 گیرندشود که عناصر مختلف کلام در آن در کنار یکدیگر قرار مینشینی به محور افقی کلام نیز تعبیر می
-کنند. هر گزینش و انتخابی باید قابلیت ترکیب با دیگر اجزاء را در محور همنشینی ایجاد میو رابطه هم

ی فرایند انتخاب و توان بافت کلام و معنای مورد نظر آن را زاییدهای که میگونهنشینی داشته باشد. به
با های الفاظ ن در ارتباط با نوع تناسبتواترکیب الفاظ باهم دانست. از این رهگذر این نوع رابطه را می

های مختلف مصوت و های موسیقایی را که در لایهها و توازندر کلام بررسی نمود و هماهنگی گریکدی
 ها را شرح داد.ها، هجاها، کلمات و جملات روی داده است شناسایی کرده و کارکردهای متنوع آنصامت
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 بیان مسئله .1-1

رویارویی  ینیبجهانای است. حضرت علی)ع( خط فکری و مطالب مهم و روشنگرانهی فتنه حاوی خطبه
نمایاند. این خطبه دارای فراز و فرودهای موسیقایی ها را در این خطبه به مخاطب خویش میبا فتنه

 لفظ و معنا را در ؛ وآیدزیبایی است که در سطوح مختلفِ آوایی با کارکرد ظریف جادوی مجاورت پدید می
 از همی هشدار کمین کردن فتنه برای که درباره آنجادهد. این خطبه از پیوندی ناگسستنی باهم قرار می

پاشیدن کیان و موجودیت اسلام است دارای بیان موسیقایی نافذ و تأثیرگذاری است که از رهگذر 
ای معنادار به هرسد؛ این مجاورتی ظهور میمتنوع لفظی و معنوی به منصه یهاهنر سازهمجاورت 

در این خطبه « رستاخیز کلمات»های آوایی کلام حضرت امیر)ع( و در پایان به زدایی در لایهآشنایی
گیری از خاصیت صوتی هر حرف در مجاورت دیگر حروف و واژگان به انسجام شود که با بهرهمنتهی می

و ماندگاری این مضامین از جادوی انجامد. ایشان برای نافذ بودن ها میمعانی و قدرت تأثیرگذاری آن
ای هنرمندانه بهره جسته است و از این طریق مفاهیم والای کلام خویش را برای مجاورت به شیوه

آیندگان جاودانه ساخته است. نوشتار حاضر در صدد پاسخگویی به این پرسش مهم است که کارکرد 
با نظر به آراء شفیعی کدکنی چگونه است؟  و فتنه بر اساس رویکرد فرمالیستی در خطبه مجاورت یجادو

-زدایی، محور همچون آشناییگرایان در این زمینه همهای مدنظر صورتبرای نیل به این مقصود، مؤلفه

آمیختگی این عناصر با جادوی شود و چگونگی درهمهای مربوط بدان پرداخته میو هنرسازهنشینی 
 مجاورت بازشناخته خواهد شد.

 پژوهش . پیشینة2-1

ترین آنها از نظر فتنه از زوایای مختلف صورت گرفته است که نزدیک مختلفی در مورد خطبه یهاپژوهش
بر اساس مبانی نقد فرمالیسم از  البلاغهنهج« فتنه»موضوعی به پژوهش حاضر، مقاله: تحلیل خطبه 

آن را در سال  البلاغههجنعلیرضا روستایی، ساجد زارع و حمید احمدیان است که فصلنامه پژوهشنامه 
منتشر کرده است. نویسندگان در این مقاله ساختار خطبه فتنه را از سه منظر واژگانی، آوایی و  1397
های موسیقایی خطبه فتنه اشاره اند. در این مقاله اگرچه به قسمتی از زیباییصرفی بررسی کرده-نحوی

مرتبط با وجه های شدیگر پژوهفول مانده است. شده اما کارکرد مهم جادوی مجاورت در این زمینه مغ
نیز  رقمبه اللهنعمتاز  «البلاغههای موسیقایی سجع در نهجویژگی»توان به مقاله می البلاغهنهجآوایی 

کنون انجام البلاغه باشد تای مجاورت در نهجمطالعاتی که در حیطه کارکرد جادو یطورکلبه اشاره نمود.
رو فرمالیستی نیز در این زمینه به مؤلفه جادوی مجاورت دست نیافته است. از اینهای نشده و بررسی

ترین عنصر در نقد فرمالیستی به مهم عنوانبهنویسندگان در این پژوهش با برشمردن جادوی مجاورت 
 اند.پرداخته البلاغهنهجتحلیل کارکرد آن در خطبه فتنه 
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 ضرورت و اهمیت پژوهش .3-1

که دارای ارزش ادبی هستند با زوایای دید مختلف هر بار  یمحور شهیاندی متون زیباشناسانهتحلیل 
شود که ذهن مخاطب خردمند خویش را به چالش کشیده و او را به ای میباعث کشف مباحث تازه

ی . خطبه فتنه به دلیل بافت موقعیتی حساس از والاترین عناصر فرمالیستداردیمواخوانش مکرر متن 
هاست که در ترین این پدیدهبرای اثربخشی معانی بهره جسته است که جادوی مجاورت یکی از مهم

همگونی موسیقایی و معنایی مفاهیم این خطبه هنرنمایی کرده است. پژوهشی که پیش رو دارید با نگاهی 
 کشد.ی فتنه را برای ما به تصویر مینو، چگونگی کارکرد این عنصر در خطبه

 

 بحث .2
ای ی زمامداری ابوبکر را بر عدهاصحاب سقیفه با کوشش فراوانی توانسته بودند در کمترین مدتی مسئله

الحدید، ابوبکر و عمر و ابوعبیده از سقیفه به راه ابیبقبولانند و سپس برای تثبیت این امر، بنا به قول ابن
ند، بخواهد یا کشیدبکر میه دست ابیرسیدند دست او را گرفته برای بیعت بافتاده بهر کسی که می

احساس کردند که خلیفه و زمامدار برای عموم معین شده است و  بیترت نیبدنخواهد! مردم 
که اگر آن حضرت با این اقلیت دست به طوریهها قرار دادند؛ بی مقابل آنامیرالمؤمنین)ع( را در جبهه

ترین موقعیت اسلام )روزهای وفات پیامبر( به راه زد، به اضافه اینکه کشتار زیادی در حساسپیکار می
دادند با راهنمایی زیرکان جامعه ابتدایی اسلام را با لوحان که اکثریت چشمگیر را تشکیل میافتاد، سادهمی

را خواهد تیره و تار نموده اغتشاشات و جنگ و پیکارهای جاهلیت می این گمان پلید که علی ریاست
)ع( از این آشوب و ارتداد سخت بیمناک بود، لذا چنانکه در مواردی متعدد از کردند. امیرالمؤمنینتجدید می

کشد و در مقام رهبر گروه محافظ اسلام انجام وظیفه بینیم، آن حضرت دست از پیکار میالبلاغه مینهج
ی حرکت منین)ع( در چنان موقعیتی روی همان اصل بوده که در جملهؤنماید. بنابراین، سکوت امیرالممی

 (.150: 1376)علامه جعفری،  سوی مقصد، نیاز به بال و پر دارد ابراز فرموده استهبرای پرواز ب
آوایی با کارکرد  ی فتنه دارای فراز و فرودهای موسیقایی زیبایی است که در سطوح مختلفِخطبه    

که هشدار و نهیب به کمین کردن فتنه برای ازهم  آنجاآید. این خطبه از ظریف جادوی مجاورت پدید می
پاشیدن کیان و موجودیت اسلام است دارای بیان موسیقایی نافذ و تأثیرگذار است که از رهگذر مجاورت 

در این خطبه با آشنایی« رستاخیز کلمات»رسد. ی ظهور میهای متنوع لفظی و معنوی به منصههنرسازه
گیری از خاصیت صوتی هر پیوندد و با بهرههای آوایی کلام حضرت امیر)ع( به وقوع میزدایی در لایه

انجامد. حضرت ها میحرف در مجاورت دیگر حروف و واژگان به انسجام معانی و قدرت تأثیرگذاری آن
شناسیک بین واژگان، بر القاگری آوایی واژه و تناسبات جمالعلی)ع( با بینش نسبت به ارزش ذاتی هر 

تر و گونه جادوی مجاورت با ایجاد افسون در کلام ایشان آن را به اذهان نزدیککند و اینها تأکید میآن
شود و معانی در های حضرت از فتنه در فُرم و پیرنگی نو عرضه مینمایاند. توصیفها دلپذیرتر میبه دل
های لفظی در این خطبه شود. تراکم هنرسازهای صوتی زیبا در هارمونی کلی خطبه حل میهقالب
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ها زیر چترِ ی ساخت و صورتابداع و نوآوری در حوزه هر نوع»ها در این تعریف چشمگیر است و هنرسازه
وی مجاورت ی جاداز این رو گستره .(150: 1396 )شفیعی کدکنی،« هنرسازه قرار دارد گسترده و پهناورِ

شود و هرگونه تناسب معنادار بین حروف و واژگان که به منحصر نمی های شناخته شدهتنها به آرایه
 گیرد.موسیقی کلام بیانجامد در دایره جادوی مجاورت جای می

ي بييَديهي لََ تَسْألَُونِي عَنْ شَيْء  .1 ، فَ وَ الَّذيي نَ فْسي فييمَا بَ يْنَكُمْ وَ بَيَْْ السَّاعَةي وَ لََ عَنْ فيئَة  تََْديي  فَاسْألَُونِي قَ بْلَ أَنْ تَ فْقيدُونِي
اَ وَ مَََط ي ري  ائَةً إيلََّ أنَْ بَأْتُكُمْ بينَاعيقيهَا وَ قَائيديهَا وَ سَائيقيهَا وَ مُنَاخي ريكَابِي لُّ مي ائَةً وَ تُضي نْ أَهْليهَا قَ تْلًً وَ مَنْ مي اَ وَ مَنْ يُ قْتَلُ مي حَالِي

نْهُمْ مَوْتًا. يََوُتُ   مي
هایی که این مهم را از آنجا که این عبارات حاوی تأکید زیادی است؛ جادوی مجاورت از پتانسیل    

عنوان پربسامدترین هنرسازه جوید و برای وجه موسیقایی کلام از اسلوب تکرار بهسازد بهره میمحقق می
 کند.استفاده می صورت سجع(چه در سطح واژگان و چه در سطح تکواژها )به

ی تکرار در این عبارات بسامد بالایی دارد و این تکرار در سطوح شود پدیدهطور که مشاهده میهمان    
ترین جزء یک لفظ یعنی تکرار مصوت کوتاه تا تکرار کلمه حضور یافته است. مختلف از تکرار کوچک

های مخاطبان خویش وفت دلعط جلب و توجهجلبتکرار در این فراز از سخن حضرت امیر)ع( با هدف 
ی او نسبت به خودشان تردید نکنند. از این که در نصیحت و نیات خیرخواهانه و مخلصانهایگونهاست؛ به

ها و کلمات مکرر بر گیری جادوی مجاورت با همنشینی حرفعنوان رکن اساسی در شکلرهگذر تکرار به
کند. در این عرصه معانی مورد نظر ایشان را تأکید می نظماهنگ درونی کلام حضرت علی)ع( افزوده و

سرمنزل  یسوبهتکرار مصوت کوتاه کسره نقش بسزایی در ترسیم حرکت کاروانِ هدایت یا ضلالت 
 گریکدیکنار های بدیع لفظی در )ع( با مجاورت انواع تکرار و هنرسازهنیرالمؤمنیامخویش دارد. حضرت 

رساند و این مهم با تقویت موسیقی رش در اذهان مخاطبان یاری میبه ملموس ساختن معانی مورد نظ
أنَْ بَأْتُكُمْ بينَاعيقيهَا وَ قَائيديهَا وَ سَائيقيهَا وَ مُنَاخي »شود. در این عبارت از کلام حضرت علی)ع( درونی محقق می
اَ اَ وَ مَََط ي ريحَالِي کنیم. شگردی که با عطف مشاهده میرا « ــِـ»تکرار و مجاورت منظم مصوت کوتاه « ريكَابِي

هم از قید تتابع اضافات رهایی جسته هم « آ»های اضافی و همراه نمودن تکرار مصوت بلند بین ترکیب
 بار تکرار شده است. 12در محور همنشینی تکرار مصوت کوتاه کسره 

کنند تلفظ می« ءیا» را نزدیک بهحالت افتادن و معنای کشیده شدن با تلفظ عربی کسره که آن    
و در پرداختن تصویری زیبا از مفهوم ساربانانی که افسار شتران را بهر کجا بخواهند می شدهتیتقو

ای با حرف های اضافی است که در زنجیرهاین خود علاوه بر تصویر ترکیب کند.کشانند، کمک شایانی می

اَناعيقيهَا وَ قَائيدي )اند: چنان ریسمانی بهم پیوسته« واو» اَ وَ مَََط ي ريحَالِي  (.هَا وَ سَائيقيهَا وَ مُنَاخي ريكَابِي
نیز هنرنمایی شگرف دیگری می« آ»شود؛ تکرار مصوت بلند جا ختم نمیجادوی مجاورت به همین    

افتد در این عبارت نیز، های و هوی و بانگ ساربانان که برای ندا بسیار کارگر می« آ»آفریند. صوت مدّ 
کند. چنان همهمه و ازدحامی که خوانند به ذهن متداعی میها فرامیرا به بربستن محملکه مردم 

شود. تو گویی اندازد. این معنا با همراه شدن )هاء( تقویت میاضطراب و تشویش جا ماندن را به دل می
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اَ، ناعيقيهَادر « ها»تکرار  اَ و ريحَالِي ای از این شمه ؛ وکندفتن را بیشتر میشتاب در ر قَائيديهَا، سَائيقيهَا، ريكَابِي
با اضطراب افکندن در  «فيئَة  »دهد؛ که هر گروه است که حضرت از آن بیم میای سختی فتنه و گمراهی

ائَةً »دل  در این درازنای سفر چه بسا افرادی به هلاکت  ؛ ورانندمقاصد خویش می یسوبهها را آن «مي
نْهُمْ مَوْتاً »برسند و یا در راه جان بسپارند.  نْ أَهْليهَا قَ تْلًً وَ مَنْ يََوُتُ مي که حضرت  «وَ مَنْ يُ قْتَلُ مي

تواند خبر دهد و یاران ی این اتفاقات در آینده می)ع( با علم الهی خویش نسبت به همهنیرالمؤمنیام
جادوی مجاورت در اینجا به زیبایی تشبیه  «.فَاسْألَُونِي »خویش را آگاه کند به شرطی که از وی بخواهند: 

سردمداران فتنه به ساربان و تشبیه مردم به اعضای یک کاروان را پیش چشم مخاطب خویش ترسیم 
 کند.می
اَ)رسیم ی آخر عبارت که میبه دو کلمه     که از حروف حلقی هستند  (هاء( و )الحاء)تکرار  (مَََط ي ريحَالِي

)عباس، « یحدث باندفاع النفس بشیء من الشده مع تضي ق قليل فی مخرجه الحلقی حرف الحاء مهموس رخو،»
هایی که پشت سر گذاشته آورد که از درازنای سختیی مسافری را به یاد می(. نفس خسته181: 1998

 التعبير على حرارة، وأقدرها وأكثرها عاطفة أغنى الأصوات هو الحاء صوت»افتد. جان و فرسوده بر زمین میبی
ها است که قلب را ( و کدام سختی بزرگتر از جدال نفس با فتنه182، )همان« القلب ورعشاته خلجات عن

سازد و مسافر در پایان سفر پرماجرای همراهی با فتنه، را خاموش میفشارد و ضربان آندر قبضه خود می
نْ أَهْليهَا قَ تْلًً وَ مَنْ يََوُتُ »آید: افکند خود نیز از پای درمیهمچنان که محمل خود بر زمین می وَ مَنْ يُ قْتَلُ مي

نْهُمْ مَوْتاً   .«مي
-ای که در دشتی سبز جریان دارد و فقط نوای آن شنیده میدر اینجا نیز جادوی مجاورت مانند چشمه    

و « ها» ها، مصوت بلندی کسرهمنان با تکرار هنرمندانهو نفوذ در تاروپود کلام امیرالمؤ شود با رخنه
گر شود جلوههایی که در بافت سخن وی نقش زده میآیند و استعارههای اضافی که از پی هم میترکیب

بخشد و بر معانی والای خود جامه گردد. حضرت با غلبه بر تنگناهای زبان، به زبان تشخص میمی
 شود. پوشاند که گوش اهل فن با شنیدن آن مجذوب و مسحور میجادویی می

بَلَتْ شَبَّهَتْ وَ إيذَا أَدْبَ رَتْ نَ بَّهَتْ، يُ نْكَرْنَ مُقْبيلًَت  وَ يُ عْرَفْنَ مُدْبيرَات  یحَُ  .2 نََْ بَ لَداً وَ إينَّ الْفيتَََ إيذَا أَق ْ مْنَ حَوَْ  الر ياَح ي يُبي
 يُُْطيئْنَ بَ لَداً.

شود کسی که اهل بصیرت میدر این فراز با برشمردن خصوصیات فتنه، یادآور  نیرالمؤمنیامحضرت     
تابد و روزگاران فتنه بر او سخت و جانکاه خواهد گذشت اما کسی را برنمیباشد به دلیل شناخت فتنه آن

نخواهد یافت از این رو بدون مواجه با آن در خواب  که در خواب جهالت مانده باشد، گذر تندباد فتنه را در
داند چراکه ترین نوع فتنه میامیه را سختی بنیفتنه آرمد. حضرت علی)ع(خبری خویش آسوده میبی

آنان با پوشیدن جامه دین، حقایق را در چشم مردم مشتبه ساخته و در این راه دیگران را با خویش همراه 
شدت مجازات خواهند نمود حضرت دوران فرمانروایی ها سر باز زند او را بهکنند و اگر کسی از اوامر آنمی
کند روزگار تیره و تار حاکمیت آنان به تلخی و سختی بینی کرده و خاطرنشان میطولانی پیش امیه رابنی

 خواهد گذشت.



 12     1402تابستان البلاغه، سال یازدهم، شماره چهل و دو، پژوهشنامه نهج

 

های نشینی، ابتدا با تقابلم)ع( بر محور هنیرالمؤمنیامجادوی مجاورت در این عبارات از کلام حضرت     
هایی زیبا در که از هم دورند، در سجعی معنایی رغم تضاد و فاصلههایی که علیشود؛ واژهمعنایی آغاز می

بَلَتْ و أَدْبَ رَتْ/ شَبَّهَتْ وهای متجانس و مسجع این عبارت آیند. واژهمجاورت هم گردِ یکدیگر می نَ بَّهَتْ/  أَق ْ
 به خاطرگریزند و از سوی دیگر می از هم سوکیهستند. واژگانی که از  مُدْبيرَات   يُ عْرَفْنَ/ مُقْبيلًَت  و يُ نْكَرْنَ و

ی جادوی مجاورت بر زبان رانده که ها را جاذبهآورند. این سجعوزنی به هم روی میشباهت آوایی و هم
گونه که شفیعی کدکنی این موضوع آن ؛ وبردها را از یاد میبند کلمات، تضاد معنایی آنآوایی پایانهم
ری دور از هم را در طیفِ مغناطیسی انداز هنریِ جادوی مجاورت است که چگونه عناصچشم»نویسد: می

بخشد و ما در پرتوِ جادوی مجاورت، از رهگذر تشابهِ ها را عینیت یا اتحاد میآورد و آنخود گرِد می
 -که چقدر از یکدیگر دورند -های معنوی آنها، نسبت به جنبهصوری آن عناصر یا وحدت صوتیِ آن

)شفیعی« کنیمهم احساس میدر معنی هم نزدیک به  در صورت، کهچنانها را شویم و آنغافل می
 (.23: 1377کدکنی، 

بَلَتْ »کلماتی که از نظر معنایی در تقابل هم هستند عبارتند از       ≠ يُ نْكَرْنَ  نَ بَّهَتْ، ≠ شَبَّهَتْ  أَدْبَ رَتْ، ≠أَق ْ
، منجر به «زمان عبور فتنه»و « آوردن فتنهزمان روی»این تقابل لطیف میان  .«مُدْبيرَات   ≠ مُقْبيلًَت   يُ عْرَفْنَ،

شود. فتنه بر بستر شبهه و ابهام میبرجستگی زبانی شده و آثار دهشتناک فتنه را به مخاطب متذکر می
بَلَتْ شَبَّهَتْ »نمایاند، رخ می« شبیه حق»زاید؛ با نقاب  ها را مجذوب خود ساخته و ؛ افکار و اندیشه«إيذَا أَق ْ

انجامد. چراکه ها میکند؛ در نتیجه به تباهی و ویرانی واقعیتیگانه حقیقت معرفی می عنوانبهخود را 
های فتنه کنار نرود، ای از غبارِ وهم پوشیده شده که تا پردهآمیخته و فضا چنان در هالهباطل با حق درهم

إيذَا أَدْبَ رَتْ »: ی عبرت و تنبیه استشود؛ و این برای صاحبان خرد، مایهحقیقت قبیح آن آشکار نمی
تر این تقابل در چشم مخاطب برجسته «يُ نْكَرْنَ مُقْبيلًَت  وَ يُ عْرَفْنَ مُدْبيرَات  »در بخش دوم عبارت:  «.نَ بَّهَتْ 

چنین اسلوبی در وصف فتنه تأثیر و  یریکارگبه .(48: 1397)روستایی، گردد شده و تأکید بر آن بیشتر می
سنجی بین نکتهکند. تقابل لطیف دیگری که در این عبارت با ذرهمی دوچندانماندگاری سخن را 

بَلَتْ، شَبَّهَتْ، أَدْبَ رَتْ، )های ماضی های ماضی و مضارع است. فعلاست تقابل نحوی فعل دنیدقابل أَق ْ
در هردو سوی ها گیرد عدم برابری تعداد فعلقرار می (، يُ عْرَفْنَ يُ نْكَرْنَ )مضارع های در برابر فعل (نَ بَّهَت

های ماضی نسبت به مضارع خود گویای حتمیت وقوع فتنه در صورت عدم عبارت و افزون بودن فعل
 بخشیدن است. آگاهی

پیرامون فتنه، شرایط و فضای حاکم بر جامعه در زمان روی آوردن  93ی محور اصلی سخن در خطبه    
این مضمون در ذهن مخاطب به نحو چشمگیری گیری از ابزار تقابل در ترسیم چرخد؛ بهرهها میفتنه

نمایان است. جادوی مجاورت در این رهگذر تنها منحصر به تکرار نیست بلکه با دست یازیدن به 
های بدیع معنوی، نمود دیگری از جادوی موسیقایی را در برابر دیدگان مخاطب تیزطبع خود هنرسازه

و بُعدِ معنایی که از هم دارند بر  رغم فاصلهاد علیهای متقابل و متضکند. کلمات و ترکیبترسیم می
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ای نشینند و با وحدت در نظام آهنگین کلام، فرم بلاغی تازهجویانه مینشینی کنار یکدیگر صلحمحور هم
 آفرینند.می
نماید مربوط به نظمتر میو دیریاب ترپنهانجنبه دیگر جادوی مجاورت که نسبت به سطح قبلی     

با آوای نجواگونه و خفی خود، فضای « تاء»آرایی و تکرار حرف ونی آن است آنجا که واجآهنگ در
ناکی و مخفی بودن اثرات فتنه از آورد. از نظر آوایی، پیامِ شبههابهام فتنه را به ذهن می ظلمانی و پر

مشترک،  گردد، در ساخت نحویمتن می های کوتاه که منجر به روان شدن موسیقیطریق تکرار جمله

بَلَتْ شَبَّهَتْ وَ إيذَا »شود. در پایان هر عبارت به مخاطب القاء می« تاء»همراه با تکرارِ حرف  إينَّ الْفيتَََ إيذَا أَق ْ
های مهموس است و چنانچه صوت از جمله حرف« تاء« »أَدْبَ رَتْ نَ بَّهَتْ، يُ نْكَرْنَ مُقْبيلًَت  وَ يُ عْرَفْنَ مُدْبيرَات  

در « تاء»(. در عبارات فوق حرف 22: 2009یابد )بلقاسم، می« جهـــر»ن همراه شود، حالت مهجوری با آ
، سکونی که بر آن عارض گردیده حالت همس و خفی بودن آن را ماندهیباقحالت مهموس بودن خود 

که گویی چنانناکی و مخفی بودن اثرات فتنه دارد؛ ای با شبههکند. تکرار این حرف، ارتباط ویژهتقویت می
شود قدرت اندیشه، بر گوش فرد جاهل، تکرار و خوانده می یآرامبهانگیز هایی وسوسهمانند زمزمه« فتنه»

 ماضی افعال گذارد. توالیستاند و او را در بهت و سکوت و خاموشی وامیتعقل و تکلم را از وی می
بَلَتْ، شَبَّهَتْ، أَدْبَ رَتْ، نَ بَّهَت)  که فعل وقوع بر قطعیت است تأکیدی خطبه، این مختلف ایهعبارت در (أَق ْ

 کند. می تمام مخاطب برای را حجت
های مختلف برای محقق شدن جادوی مجاورت بیشتر نمود میبا این توضیح اهمیتِ انتخابِ پارادایم    

با پذیرفتن  کند. چه حتیتر میهای درست معنایی را پررنگدر انتخاب معادل مؤلفیابد و نقش خلاقیت 
طور که نروبرو هستیم. هما «حاء»ما با تکرار « یَحُمْنَ حَوَْ  الر ياَح ي »ی ترادُف، برگزیدن در عبارت نظریه
ی معانی ی بکارگیری آن، در بردارندهاز حروف حلقی است که با توجه به نحوه «الحاء»تر اشاره شد پیش

-با ابراز شگفتی در مورد گروه قابل معانیها و العربیه الحروف خصایصمتنوعی است. حسن عباس در 

شود و بر دوران و چرخیدن دلالت دارند این افعال را به دو دسته شروع می «الحاء»توجهی از مصادر که با 
 والفتل الدوران على مشتقاتَا بعض معانِ تدل) ها دارای چرخش کامل هستندای از آنکند؛ دستهتقسیم می

 .حبسه( حوله حا :(حوتاناً  الطائر بالشيء حاتاز آن جمله است:  (یَحُمْنَ حَوْ َ ) که( والحيازة والَحاطة والربط
وأحكمه( الحدلقة  شدها وحكأها )أوثق وحتأها وحترها العقدة شده( حبك وأحكم له( حبقه )جمعه له )جمع حبش

... گروه دیگر تنها به ؛ وحيازة: ضم ه و ملکه الشيء حاز حاط. :حوذاً  الشيء به )أحاط( حاذ )إدارة النظر( حدق
 الأحد، حدل مانند( الميل والحيدان على مشتقاتَا بعض معانِ تدل) کنند.حدی از انحناء و خمیدگی بسنده می

 في طال) الشيء حقف( حناه) العودي  حفض( حاد و مال)الطريق  عن حضج( عدل و مالعنه ) )مال( حرف
سپس با این پرسش ما را به تفکری ( و... استواء بعد )اعوج الشيء حال( مال) حَنيفَ عن الشیء (اعوجاج

شوند و دلالت بر چرخیدن حول شروع می« الحاء»برد که آیا این بسامد بالا از افعال که با عمیق فرو می
ی ما های شهرنشین شدهدر آن نهفته است که گوش یانکتهیک محور دارند، تصادفی و اشتباه است یا 

تصویر گردبادی  «الحاء»با تکرار  (یَحُمْنَ حَوَْ  الر ياَح ي )(. 186-190:1998 را ندارد؟ )عباس، ارای فهمیدن آنی
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نمایاند؛ تصویری که قدرتمند بودن و عظمت گردباد را بهتر آید را میچرخد و پیش میکه گرد خویش می
-( و مهم76: 2013 آید )انیس،شمار میهاز جمله حروف مهموس ب «حاء»شود. از طرف دیگر متصور می

 :گویدعرب می همچنان کهآورد؛ ها، سختی تلفظ آن است که تکرار آن نفَس را بند میترین ویژگی آن
هنگام تنگ آمدن سینه که )گرفتگی و خشونت صدا( و جالب آنکه فرد محتضر به «أبََحَّ، بَََّحَ، بََُة، بَحَّ »

آورد همین شود تنها حرفی که به سختی از حنجره برمیاو ستانده می یارای گفتن هر کلام و حرفی از
طور که فرد همان»است که شاید خشونت و سختی تلفظ آن راه گلو و سینه را بگشاید  «الحاء»حرف 

« (رفت و برگشت داد اشنهیسکند )صداى خود را در می «تَ نَحْنَحَ »خسته پی در پی برای آرامش جان 
یادآور سهمگینی و سختی یَحُمْنَ حَوَْ  الر ياَح ي  در «الحاء»(. سنگینی و سختی تلفظ 182: 2014)عبدالجلیل، 

که تو هرچقدر خود را در  هانوردد؛ به مانند فتنهوزش باد است که نالان و مضطرب کوی به کوی را درمی
ها دیوارها و پنجرهزای آن از ورای ی وحشتی سست خویش مصون و در امان بپنداری زوزهمأمن اندیشه

« حاء(. »2/56: 1979)مغنیه، « إنَّ الفتَ تماماً کالراح  تعبف فی مکان  و تَدأ فی آخر»کند. به درون رخنه می
ترین اصوات در بیان از عواطف و احساسات است. حرارت و سوز نهفته با ویژگی مهموس بودن خود مهم

ب است؛ عشق، اشتیاق، رقت و دل سوزاندن همه از ، تصویرگر شدت هیجانات و آلام قل«حاء»در صامت 
-دادن است بیان میای که در حال رویخیزد و ناراحتی و اندوه فرد را از واقعهکُنه طنین این حرف برمی

آورد دارد. حضرت علی)ع( با شفقت و ترحم با آهی کز سر افسوس و حسرت از نهاد پر مهر خویش برمی
آورد و بر آنان رحمانه بر مردمان هجوم میدهد که چگونه بیاز آن بیم میکند و خطر فتنه را گوشزد می

 شود.مستولی می
شدت و سنگینی فتنه به گردباد تشبیه شده است و این معنا از رهگذر مجاورت خردمندانه حروف     

کشد. ضمه بار این تقویت معنایی را بر دوش می «حَوْ َ »و  «یَحُمْنَ »شود. همراهی ضمه و واو در تقویت می
ها به جلو جمع روند چراکه برای تلفظ آنان بخصوص برای تلفظ واو لبو واو از اصوات ثقیل بشمار می

ترین صوت را در بین بقیه قوی ییتنهابههاست. خود ضمه شود که خود حاکی از سختی تلفظ آنمی
شود بهکار گرفته میها بههایی است که در آنر مفردات و ترکیبحرکات داراست که باعث تقویت معنا د

طنین  (.35: 1397 )جهانگیری، «أقوى الحركات تدل  على أقوى المعانِ»که بیراه نیست اگر بگوییم طوری
ی نوح میصوتی ضمه و واو یادآور سنگینی و ناخوشایندی از امر و یا رویدادی است. خداوند در سوره

تََكمُ  تَذَرُنَّ  لََ  قَالوُاْ  وَ »فرماید:  مجاورت ضمه و واو در « نَسْرًا وَ  وَ يَ عُوقَ  يَ غُوثَ  لََ  وَ  سُوَاعًا لََ  وَ  وَدًّا تَذَرُنَّ  لََ  وَ  ءَالِي
است. بیشترین معانی که  پرستی و تصویر ناخوشایند کردار آنانبار بودن عمل بتاین آیه گواهی بر گران

تُلُوهُمْ حَيْثُ ثقَيفْتُمُوهُمْ وَأَخْريجُوهُمْ »مانند: ؛ لت دارد قوت و شدت و غضب استها دلاضمه در قرآن بر آن وَاق ْ
دي  عينْدَ  تُ قَاتيلُوهُمْ  وَلََ   ۚالْقَتْلي  مينَ  أَشَدُّ  وَالْفيتْنَةُ  مينْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ  قَاتَ لُوكُمْ  فَإينْ   ۖفييهي  يُ قَاتيلُوكُمْ  حَتََّى  الْحرََا ي  الْمَسْجي

تُلُوهُمْ  ليكَ    ۗفَاق ْ معانی پیکارکردن و جنگیدن، بیرون راندن و اخراج کردن، به قتل رساندن  .«الْكَافيريينَ  جَزَاءُ  كَذىَ
شود. ثیرپذیری بیشتری به مخاطب القاء میو مجاورت ضمه و واو با قدرت و تأ و کشتن همگی با تکرار

هنگام تلفظ واو است و آن بدان علت است که به« روبرو»ت آن بر دلال« واو»یکی دیگر از ظرائف معنایی 
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 قد: »گویدمی« لین»حروف  در موردکه حسن عباس همچنان شود.هوا در دهان به سمت جلو رانده می
إلى  والياء الأما ، إلى والواو الأعلى، إلى اللينة الثلًثة: الألف الإیحاء بالَتجاهات على أصواتَا وظائف اقتبرت
يمَ صَلُّوهُ : »ی(. آیه98: 1998)عباس،  «الأسفل لَة   فيي  ثَُّ  خُذُوهُ فَ غلُُّوهُ ثَُّ الَْْحي لْسي  «فَاسْلُكُوهُ  ذيراَعًا سَبْعُونَ  ذَرْعُهَا سي

نمایاند. تصویر جهنمیانی که به بند و فردی به ما می( این معنا را با هنرمندی منحصربه32-30/الحاقة)
 شوند تا در آن افکنده شوند.سوی جهنمی که در مقابل دارند پیش برده میاند و بهزنجیر کشیده شده

دلالت بر  «الضمه»و « الواو»که دلالت بر سنگینی و  «الحاء»طور که مشاهده شد مجاورت همان    
 شود. گردبادی که تمایزی بینخشونت و سختی دارند هرچه بیشتر سهمگینی و قدرت گردباد را یادآور می

نهد و چنان شتری یاغی و کور که افسار بریده به هرکجا برسد و به هرچه بربخورد آنآبادی و خرابه نمی
فيتْنَةٌ عَمْيَاءُ مُظْليمَةٌ )ی بنی امیه است گذرد و این بهترین تصویر برای توصیف فتنهکند و میرا لگدمال می

اش همه جا را فرا گرفته و بلاى آن دامنگیر کور و ظلمانى که سلطهاى فتنه( عَمَّتْ خُطَّتُهَا وَ خَبَّتْ بلَييَّتُهَا

این جا چنان شبحی در دل تاریکی با نجوایی  جادوی مجاورت در .(132 :1396 )شریفانی،است  همگان
کند و این وحشتِ کشفِ اسرار پنهان، شیرین و ناپیدا اما شنیدنی مو بر قامت فرد مدعی بلاغت راست می

نمایاند. حروفی که با انگیزتر میهیجان گیرد جذاب وکه هرچه بیشتر عقل را به بازی میخواستنی است 
نشینند و عقل و خرد سلیم با رمزگشایی از خصوصیات هرکدام، های گوناگون در مجاورت هم میویژگی

مجاورت حروف گشاید. ورقی دیگر از کتابِ معانیِ شهریارِ بلاغت را در برابر دیدگان خوانندگان خویش می
ای خاموش اما وحشی و ویرانگر را مهموس با طنین نرم و آهسته با حروف ثقیل و پرطمطراق تصویر فتنه

 کند.هنرمندانه ترسیم می
نََْ بَ لَداً وَ »فرماید: حضرت می شود؛ در ادامهجا ختم نمیجادوی مجاورت در این عبارت به همین     يُبي

آوا های مسجع و همگذرند(. تقابلو از برخى شهرها مى نندیآفریمدر بعضى از شهرها حادثه ) «يُُْطيئْنَ بَ لَداً 
نََْ ) نمایی دیگر از جادوی مجاورت است. معانی دور ازهم برای آفرینش معنایی  (بَ لَداً )تکرار  (،ويُُْطيئْنَ  يُبي

دیگر  نابینایی ره گم کرده از وادیکند و گاه چون آیند؛ گردبادی که گاه ویران میبزرگتر گرِد هم می
شود و از گزند کند و گروهی بخت یارشان میاین خاصیت فتنه است که گروهی را مبتلا می ؛ وگذرددرمی

اند و کسانی هستند که در خواب جهالت آرمیده این گروه در تعبیر حضرت امیر)ع( ؛ ومانندآن درامان می
افزایش  علاوه بر( در این عبارت بَ لَداً شوند. تکرار )د و با آن رویارو نمییابنگذر گردباد فتنه را هرگز درنمی

کند دسته آدمیانی که در تیررس آماج بلا و فتنه خواهند بود مشخص درونی خاطرنشان می نظم آهنگ
ی این ابتلا باشد، پس شایسته است گرد جهل را از دیده بزداییم و نیست و هرکسی ممکن است در دایره

 ی ایمان خویش را برای مواجه با فتنه بسنجیم.ختهاندو
اَ فيتْنَةٌ عَمْيَاءُ مُظْليمَةٌ، عَمَّ  .3 تْ خُطَّتُهَا وَ خَبَّتْ بلَييَّتُهَا، وَ أَلََ وَ إينَّ أَخْوَفَ الْفيتََي عينْديي عَلَيْكُمْ فيتْنَةُ بَنِي أمَُيَّةَ، فَإينََّّ

 فييهَا وَ أَخْطأََ الْبَلًَءُ مَنْ عَمييَ عَنْهَا.أَصَابَ الْبَلًَءُ مَنْ أبَْبَرَ 
شود. در این گر میها جلوهترین سطح موسیقایی با تکرار حروف و خاصیت صوتی آنتکرار در درونی   

، فيتْنَةُ »ی کلمهکه خود با تکرار « فاء»مقطع تکرار حرف  اَ»و مجاورت با  «الْفيتََي یابد قوت بیشتری می «فَإينََّّ
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(. 133: 1998)عباس،  (للشق والفبل والَنفراج والَنفتا ) «فاء»گیری فتنه است. حرف ی از شدت دامنحاک
رو خاصیت صوتی این حرف قدرت فتنه را که همچون گردبادی هرچه را بر سر راهش باشد از جا از این
همچون پتکی که فرود آید  «فيتْنَةُ »ی کند. در گام بعدی تکرار خود کلمهکند، بهتر به ذهن متبادر میبرمی

افکند. جادوی مجاورت با همنشین بخشیدن به یارانش در کلام حضرت امیر)ع( طنین میبا هدف آگاهی
« مَنْ و الْبَلًَءُ »افزاید. تکرار واژگان ساختن عناصر آوایی دیگر بر طنینِ تأکیدِ معانی مورد نظر حضرت می

و « عَمَّتْ، خَبَّتْ »و « خْوَفَ، أَصَابَ، أبَْبَرَ، أَخْطأََ، عَمييَ أَ : »و سجع کلماتی همچون مرتبه 2کدام  هر
های درونی اما عامل مهم دیگری که در لایه؛ کشنددوش می بار این تأثیرگذاری را بر «خُطَّتُهَا، بلَييَّتُهَا»

ی با ی تضاد و تقابل است که کلماتشود هنرسازهکلام حضرت علی)ع( باعث ایجاد موسیقی معنوی می
نشینند و علاوه بر ایجاد موسیقی لفظی به می کنار همتضاد معنایی بخاطر تناسبات آوایی و موسیقایی در 

 :مثالعنوانبهانجامند. موسیقی معنوی سخن نیز می
 

يَ عَنْهَا وَ أَصَابَ الْبَلًَءُ مَنْ أبَْبَرَ فييهَا  وَ أَخْطأََ الْبَلًَءُ مَنْ عَمي
 

همچون دو مصرع یک  دقیقاًآن دو عبارت که  میابییدرمبا دقت در تقابل هنرمندانه دو عبارتِ فوق     
رغم تضاد معانی انسجام موسیقایی شگرفی پدید آورده است. های یکسان و متحد علیشعر با تفعیله

)ع( در جهت نهادینه کردن معانی مورد نظر خویش نیرالمؤمنیامی منظم این مقطع از کلام حضرت موازنه
ی مهم تنها بر شود این وظیفهکه مشاهده می طورهماندر ذهن و خاطر یاران خود اهمیت بسزایی دارد. 

ی یک عنصر کلامی نیست بلکه جادوی مجاورت با برقراری پیوند بین عناصر مختلف آوایی در بیانِ عهده
کوشد. از این رهگذر مجاورت معنایی کلماتی که بر تیرگی و ی)ع( میرسا و شیوا از معانی حضرت عل

، فيتْنَةٌ، عَمْيَاءُ، مُظْليمَةٌ، بلَييَّتُهَا، الْبَلًَءُ، عَمييَ » دهشتناکی فتنه دلالت دارند در کنار یکدیگر « أَخْوَفَ، الْفيتََي
ه، باعث یکپارچگی مفاهیم مورد ی ارکان موسیقایی جملآورد و در کنار بقیهموسیقی معنوی را پدید می

 شوند. نظر حضرت می
دُنَّ بَنِي أمَُيَّةَ لَكُمْ أَرْبَابَ سُوء  بَ عْديي كَالنَّابي الضَّرُوسي تَ عْذيُ  بيفييهَا وَ تََْبي  .4 طُ بييَديهَا وَ تَ زْبينُ بيريجْليهَا وَ تَمنَْعُ وَ ايُْْ اللََّّي لتََجي

نْكُمْ إيلََّ نَافيعاً لَِمُْ أَوْ غَيْرَ ضَائير  بِييمْ، وَ لََ يَ زَالُ بَلًَؤُهُمْ عَنْكُمْ حَتََّ  دَرَّهَا، لََ يَ زَالوُنَ بيكُمْ  لََ يَكُونَ انْتيبَارُ حَتََّ لََ يَتْركُُوا مي
بيهي؛ تَريدُ عَ  نْ مُسْتَبْحي بي مي نْ ربَ يهي وَ البَّاحي نْهُمْ إيلََّ كَانْتيبَاري الْعَبْدي مي لييَّةً، أَحَديكُمْ مي يَّةً وَ قيطعَاً جَاهي لَيْكُمْ فيتْنَتُهُمْ شَوْهَاءَ مَخْشي

 .لَيْسَ فييهَا مَنَارُ هُدًى وَ لََ عَلَمٌ يُ رَى
روست. هی فتنه نیز به دلیل اهمیتِ موضوعِ مورد بحث با بار تأکیدی زیادی روباین عبارات از خطبه    

ی بنیتمرکز حضرت امیرالمؤمنان)ع( بر خطرناکی فتنهشروع این جملات با قسم و لام تأکید حاکی از 
تصویر شتر چموش « كَالنَّابي الضَّرُوسي تَ عْذيُ  بيفييهَا وَ تََْبيطُ بييَديهَا وَ تَ زْبينُ بيريجْليهَا وَ تَمنَْعُ دَرَّهَا» امیه است. عبارت

ها و را گرفتار آسیب و سرکشی است که با گاز گرفتن، لگد زدن و امتناع از شیردادن، صاحب خویش
شده است. « فتنه همانند شتری چموش»ی زیربنای استعاره ،ی سادهکند. این طرحوارهبلایای فراوانی می

زدایی در بافت معمول ی که با انتخاب و گزینش کلمات متجانس از نظر آوایی، دست به آشناییااستعاره
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تَ عْذيُ ، تََْبيطُ، تَ زْبينُ، »آوایی واژگان سازد. هممی کلام زده و این تشبیه را برای مخاطب جذاب و شنیدنی
است. چه مجاورت  استعارهنشان از حضور جادوی مجاورت در این « فييهَا، بييَديهَا، بيريجْليهَا، دَرَّهَا»و « تَمنَْعُ 

انسجام ی مزبور، ترکیب موسیقایی کلام حضرت را نیز بدیع ساختن استعاره علاوه برآوایی کلمات فوق 
شان نسبت به مردم، امیه را در اعمال شنیعای محسوس، بنیگیری از تجربهبخشد. حضرت امیر با بهرهمی

با ذکر اوصافی نظیر چموشی،  این استعاره»کند. گیرد تشبیه میبه شتری که صاحب خویش را گاز می
امیه ی بنیتار پست و ستمگرانهها به رفخورد و همه این ویژگیگازگرفتن و لگدزدن، شیرندادن رقم می

رسید دست به کشتار مسلمانان ای است به این حقیقت که آنان هرکجا که دستشان میدلالت دارد و اشاره
 (.397: 1386)بحرانی، « نمودندها را غصب میآن المالتیبزدند و حقوق می
نْكُمْ...»از عبارت  که یاگونهبههستیم  «میم»در ادامه این فراز شاهد تکرار حرف      تا « حَتََّ لََ يَتْركُُوا مي

« میم»شود. شایان ذکر است در مورد تکرار صامت مرتبه تکرار می 17 مجموعاً« میم»آخر این فراز حرف 
ها بر هم منطبق شده و هوا در لب« میم»ی لطیفی وجود دارد و آن این است که در تلفظ حرف نکته

ها در آن با حرف پایانی یک کلمه باشد انطباق لب« میم»که حرف شود. هنگامی مجاری محبوس می
( و این حالت برای نشان دادن انزجار و تنفر نسبت به 77: 1998شود )عباس، قوت بیشتری انجام می

ها دارد. حضرت ریشه در اعمال وحشتناک آن هیامیبنافتد. این انزجار حضرت نسبت به چیزی مناسب می
ن دادن چنین فضای ظلمانی با استفاده از واژگان تیره در محور همنشینی تار و پود امیر)ع( برای نشا

یا عبارتی که دارای ساخت یا  زند. در این مقوله هر واژهجادوی مجاورت را بیش از پیش بهم پیوند می
واژگان این گیرد. از این رهگذر با نگاهی گذرا به معنایی با بار منفی و تیره باشد در این دسته جای می

ی فتنه متوجه فراوانی کاربرد کلمات تیره در آن خواهیم شد. کلماتی که علاوه بر ساختار عبارات از خطبه
کنند. جادوی معنایی تاریک با هارمونی ذاتی خود مفاهیم ظلمت و ستم عصر اموی را به خوبی ترسیم می

ربست ظلم و ستم را در گفتمان حضرت ی موسیقایی، کامجاورت با چینش هنرمندانه واژگان در زنجیره
هایی هستند که در این فراز، کشد. تکرار، سجع، تضاد و جناس دیگر هنرسازهعلی)ع( به تصویر می

 موسیقی کلام حضرت را در پی دارند:
بي و »و « الْعَبْدي و ربَ يهي » و« نَافيعاً و ضَائير  »تجانس آوایی کلماتی همچون      بيهالبَّاحي رغم که علی «مُسْتَبْحي

 تضاد معنایی در ساختار آوایی مشابه هستند.
نْكُمْ، لَِمُْ، عَنْكُمْ، أَحَديكُمْ، عَلَيْكُمْ »سجع در واژگانی نظیر:      يَّةً، جَاهيلييَّةً »و « لَكُمْ، بيكُمْ، مي هُدًى، » و « مَخْشي
 «.يُ رَى

 «انْتيبَاري » یتکرار واژه
بيهي البَّ »جناس در واژگان:  ، مُسْتَبْحي بي  «.احي

انجامد؛ گیری موسیقی کلام حضرت میهای فوق با مجاورت در کنار یکدیگر به شکلتمامی هنرسازه    
نقش بسزایی دارند و از سوی دیگر  امیر)ع( نظردر قوت بخشیدن به معانی مورد سوکیای که از موسیقی
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و جانکاه  فرساجانرا برای یاران خویش  هیامیبنای تیره و ظلمانی، روزگاران حکومت با ترسیم صحنه
 کند و این معانی جز با کارکرد زیبای جادوی مجاورت ممکن نیست.توصیف می

نَْجَاة  وَ لَسْنَا فييهَا بيدُعَاة ، ثَُّ يُ فَر يجُهَا اللََُّّ عَنْكُمْ كَتَفْرييجي الْأَ . 5 نْهَا بِي يَسُومُهُمْ خَسْفاً وَ يَسُوقُ هُمْ دييْي بِيَنْ نََْنُ أَهْلَ الْبَيْتي مي
ةَ ، لََ يُ عْطييهيمْ إيلََّ السَّيْفَ وَ لََ یُحْليسُهُمْ إيلََّ الْْوَْفَ...  عُنْفاً وَ يَسْقييهيمْ بيكَأْس  مُبَبََّّ

 هاى بنى امیّه راخوانیم، سپس خدا فتنهدر امانیم و مردم را بدان نمى هافتنهپیامبر از آن  تیباهلما »    
و از شما جدا خواهد ساخت مانند جدا شدن پوست از گوشت، که با دست قصّابى انجام پذیرد خدا با  نابود

و جام تلخ بلا  زنندچشاند که به سختى آنها را کنار مىدست افرادى، خوارى و ذلتّ را به فرزندان امیّه مى
و جز لباس ترس بر آنها  دهندینمها و جز شمشیر چیزى به آن ریزندو ناراحتى و مصیبت را در کامشان مى

 «.نپوشانند...
با  تیباهلآرد که ما بانگ برمی« الف»ی فتنه حضرت از خلال تکرار مصوت بلند در فراز آخر خطبه    
مصوت »سازد. ها رهنمون نمیگونه ارتباطی نداشته و گفتار و اعمال ما هرگز کسی را به فتنهها هیچفتنه
ی شخصی را که بر فراز بلندی اد ایقاعی دال بر روشنگری و آگاهی بخشی، صحنهبا ایج« الف»بلند 

امیه با عباسیان ی بنی(. طومار فتنه75: 1378 )سلیمی،« کنددهد ترسیم میدیگران را بانگ بیداری سرمی
 .شناسیک منحصربفرد استشود. تشبیه حضرت علی)ع( از این واقعه در اهمیت جمالمی دهیچیپدرهم

تصویر خشونت و « راء»در مجاورت تکرار حرف  «جیم»تکرار حرف  «ثَُّ يُ فَر يجُهَا اللََُّّ عَنْكُمْ كَتَفْرييجي الْأَدييْي »
 «جیم»کشد. صوت حرف پیوندد را به تصویر میبه وقوع می هیامیبنقتل و کشتاری که با انحطاط 

 «و الضخامة و الإمتلًئ و الغلظة، ماداًح و معنواحً  العيظم و الفخامة»گوید اغلب بر که حسن عباس می گونهآن
و برای آن مصادر  «والقشر الْيم للقطع»نویسد: (. همچنین در جایی می110: 1998 دلالت دارد )عباس،

که به  «تَ فْرييجي  يُ فَر يجُ،»اینجا با  «جیم»حرف  .(106)همان: کند که حاوی این معنا هستند.متعددی ذکر می
انگیز پوست کندن را به طور ملموس به افتد و تصویر هولمعنای کندن پوست است سخت مناسب می

که از صفات اصلی آن لرزش و تکرار « راء»کند. همنشینی و مجاورت این حرف با حرف ذهن متبادر می
شود تقویت می« ءرا»کند. این امر با مشدد شدن است، شدت و سختی این اتفاق را در دل دو چندان می

، )به شیوه مضاعف( با در برداشتن معنای تکرار در صوت خود، بر مبالغه و «راء»چرا که مکرر آمدن حرف 
 عظمت دادن به این واقعه دلالت دارد.

صوتی متعددی  در نظر حسن عباس دارای ویژگی« سین»هستیم. « سین»در ادامه شاهد تکرار حرف     
 خاصية مع يتجافى بِا، والَستقرار الْفاء على معانيها والظلً  أو تدل والَستقرار للخفاء)ها ترین آناست که مهم

ی (. اینک به صحنه112-110: 1998 )عباس،( والقطع القشر على معانيها تدل( و )السيْ صوت في الَنزلَق
در خفقان عباسیان بیاندیشید به دوران پر از ظلم و ستمی که از پی ظلم و ستم دیگر  هیامیبنقتل عام 

یبنها و خاموش ساختن هیاهوی ها و دسیسهبلعد. فضای تاریک فتنهآید و همچون اژدهایی آن را میمی
، شده بود. گویی صفیری با دمیدن در ناقور مرگ افکننیطنکه در اقصی نقاط مملکت اسلامی  هیام

ةَ ، لََ يُ عْطييهيمْ إيلََّ »دهد. ها را خبر مینیستی و فنای آن يَسُومُهُمْ خَسْفاً وَ يَسُوقُ هُمْ عُنْفاً وَ يَسْقييهيمْ بيكَأْس  مُبَبََّّ
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چشاند که به خدا با دست افرادى، خوارى و ذلّت را به فرزندان امیّه مى« السَّيْفَ وَ لََ یُحْليسُهُمْ إيلََّ الْْوَْفَ 
و جز شمشیر  ریزندو جام تلخ بلا و ناراحتى و مصیبت را در کامشان مى زنندها را کنار مىختى آنس

 و جز لباس ترس بر آنها نپوشانند. دهندچیزى به آنها نمى
کوشند. بدیهی است همگی در ترسیم تصویر بالا می «سین»و « راء»، «جیم»مجاورت آوایی حروف     

خاصیت صوتی حروف تکیه نکنیم راهی برای دریافت معانی ارزشمند برایمان اگر در جادوی مجاورت به 
آیی آوایی اصوات یاد شده با ایجاد نظمآهنگ درونی در کلام حضرت باقی نخواهد ماند. باهم

نشینند و معانی را ی موسیقایی یکدیگر می)ع(، در محور همنشینی در کنار یکدیگر در سایهنیرالمؤمنیام
يَسُومُهُمْ، يَسُوقُ هُمْ، يَسْقييهيمْ، يُ عْطييهيمْ، »توان تجانس آوایی واژگان آیی میسازند. در این باهمبارور می

، السَّيْفَ، الْْوَْفَ »و « خَسْفاً، عُنْفاً »را نیز خاطر نشان کرد و سجع کلمات  «یُحْليسُهُمْ   را نیز افزود. «كَأْس 
ل .6 نْهُمْ مَا أَطْلُبُ الْيَ فَعينْدَ ذَليكَ تَ وَدُّ قُ رَيْشٌ باي بَلَ مي َق ْ داً وَ لَوْ قَدْرَ جَزْري جَزُور  لأي نْ يَا وَ مَا فييهَا لَوْ يَ رَوْنَنِي مَقَاماً وَاحي وَْ  دُّ

 بَ عْضَهُ فَلًَ يُ عْطوُنييهي.
امیه است که بخاطر اینکه حق عبارت پایانی این خطبه تصویر تمنا و حسرت قریش یا همان بنی    

شد تا کنند کاش فرصتی میسر میاند سخت پشیمانند و آرزو میعلی)ع( را از وی غصب نمودهحضرت 
تحقّق یافته است اینجا برای حالت مناجات و « الف»آرام که با تکرار  حق او را بدو بازگردانند. موسیقی

گریستن گناهکاران را  ، با انواع کوتاه و بلند خود، حالت نجوا و«الف»دعا کارگر افتاده است. مصوت بلند 
-به زیباترین شکل تصویر کرده و حالت متحسرّان را که در حال شیون و زاری هستند به ذهن متبادر می

داً »کند.  نْ يَا وَ مَا فييهَا لَوْ يَ رَوْنَنِي مَقَاماً وَاحي لدُّ گوید که کار از به ما می« لو»ساختار نحوی حرف « تَ وَدُّ قُ رَيْشٌ باي
نیرنگ امویان از این دنیا رخت بربسته است و  . حضرت علی)ع( با قلبی پر درد از ظلم وکار گذشته است

 آرزوی محال آنان تنها آهِ حسرتی است که آنها را سودی نخواهد بخشید.
نْهُمْ »عبارت      بَلَ مي َق ْ با که همه  «راء»و « زاء»، «جیم»، «قاف»با تکرار حروف  «وَ لَوْ قَدْرَ جَزْري جَزُور  لأي

خاصیت صوتی مشترک که حاکی از خشونت و سختی و شدت است بیانگر فجایع عظیمی هستند که 
 امویان نسبت به امام علی)ع( و فرزندان او مرتکب شدند. 

ی امویان و ماندگاری دردمندی قلب مجروح جادوی مجاورت در این فراز با اشاره به سرنگونی فتنه    
کند. حضرت با علم الهی ظر آغاز و ختام پیوند مستحکمی برقرار میحضرت علی)ع( با مطلع خطبه از ن

خواست از او در مورد شبهات فتنه بپرسند گران اشاره کرده بود و از یاران خویش میخویش به فتنه و فتنه
ائَةً وَ تَسْألَُونِي عَنْ شَيْء  فييمَا بَ يْنَكُمْ وَ بَيَْْ السَّ : »ها بنمایدتا راه روشن و حقیقت را به آن اعَةي وَ لََ عَنْ فيئَة  تََْديي مي

اَ وَ  اَ وَ مَََط ي ريحَالِي ائَةً إيلََّ أنَْ بَأْتُكُمْ بينَاعيقيهَا وَ قَائيديهَا وَ سَائيقيهَا وَ مُنَاخي ريكَابِي لُّ مي نْ أَهْليهَا قَ تْلًً وَ مَنْ يََوُتُ  تُضي مَنْ يُ قْتَلُ مي
نْهُمْ مَوْتاً  ای عظیم بودند کلام خویش را فتنه سردمدارانکه  هیامیبنبه سرنگونی و خواری اینک با اشاره « مي
 دهد. پایان می
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 گیرینتیجه
های حضرت از فتنه در فرُم و شود تا توصیفهمگونی موسیقایی و معنایی موجود در خطبه فتنه باعث می

خطبه حل شود. تراکم هنرسازه های صوتی زیبا در هارمونی کلیو معانی در قالب شدهعرضهپیرنگی نو 
عنوان عنصری غالب در زیباسازی های لفظی در این خطبه چشمگیر است و پدیده جادوی مجاورت به

شود تا بدان جا که هرگونه تناسب و ارتباط معنادار بین ها را شامل میفرم، طیف وسیعی از این هنرسازه
یکی  همچنان کهگیرد. دایره جادوی مجاورت جای میحروف و واژگان که به موسیقی کلام بیانجامد در 

از کارکردهای مهم جادوی مجاورت ماندگاری سخن از طریق ویژگی موسیقایی آن است همان کارکردی 
های مختلف شده است. از این رهگذر در تحلیل ها در طول دورهالمثلکه باعث محفوظ ماندن ضرب

توانند رغم پیوستگی با دیگر عبارات، میشویم که علیاجه میجادوی مجاورت در این خطبه با عباراتی مو
ها بنشینند و سینه به تنهایی معنایی مستقل داشته باشند و به علت خاصیت موسیقایی خود، بهتر بر جان

شود و جا ختم نمیها برسند. کارکرد جادوی مجاورت در این خطبه به همینبه سینه به دیگر نسل
ی الفاظ از طریق جادوی مجاورت به خلق و ترسیم معانی انجامیده است. ی ارائهوهزدایی در شیآشنایی

ایجاد مقاطع موزون بهره  صورتبهحضرت در این خطبه از واژگان متضاد ولی متجانس در خاصیت آوایی 
است گرفته است و کلام ایشان با عبور از هنجارهای زبان معیار، اسلوبی شعرگونه یافته است. شایان ذکر 

معناشناسی خطبه فتنه در و ی آن در ایجاد جادوی مجاورت های زیرمجموعهی تکرار و هنرسازهپدیده
هستیم بُعد منزجرکننده مقوله « میم»آیی آوایی حرف که اگر شاهد باهم؛ چنانکندنقش مهمی ایفا می

گردد و ر مورد فتنه تأکید میهشدار دشود بر تکرار می« الف»مصوت بلند  شود، اگرفتنه به ذهن متبادر می
چنین این هستیم جنبه پنهان و خفی بودنِ نفوذ فتنه مدنظر است.« حاء»صدایی حرف اگر شاهد هم

شناسیک بین واژگان، بر القاگری آوایی حضرت با بینش نسبت به ارزش ذاتی هر واژه و تناسبات جمال
در تار و کلام ایشان، معانی مورد نظر را افسون در کند و سرانجام جادوی مجاورت با ایجاد ها تأکید میآن

 نمایاند.ها دلپذیرتر میتر و به دلها را به اذهان نزدیکپود موسیقایی خطبه تنیده و آن
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Abstract 
In the art of rhetoric, the principle of the speaker's authority (ethos) is one 
of the three principles of speech, which, along with the other three 
principles, namely pathos (arousal in the audience) and logos (logical 
reasoning), form the sides of the "triangle of persuasion", which has a great 
importance and impact on the audience. The examination and careful 
consideration of the content of the words of Amir al-Muminin indicates 
that he has used this rhetorical device in many positions and according to 
the time and place, and it is one of the most important reasons for the 
inclusion of the Nahj al-Balagha in the list of primary rhetorical works in 
history concerns considering such subtleties in rhetoric. The point that is 
raised in the meantime is that observing the principle of the speaker's 
authority, which in itself implies the speaker's definition and praise of his 
virtues, can be combined with the virtue of humility and modesty, which is 
the virtue of all ethical people, especially Amir al-Muminin (AS). As we 
will see in the examples, throughout Nahj al-Balagha, wherever the Imam 
had to comply with the principle of eloquence, there was an expedient that 
he mentioned to justify his virtues. In other words, the words of Amir al-
Muminin in expressing his unique qualities are only to prove his 
truthfulness in his words, actions, character and way of life, which of 
course is in complete contrast with self-praise, arrogance and pride. 
 
Keywords: Nahj al-Balagha, Rhetoric, Ethos, Virtues of Amir al-Muminin 
(a.s.) 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
The words of Imam Ali (a.s) in Nahj al-Balagha have long been considered 
a benchmark for oratory. Throughout history, many scholars of rhetoric 
have praised the power of his speech and its impact, emphasizing the 
importance of his words. This shows that one can find and extract many 
examples of the rules of rhetoric by carefully examining the sentences and 
phrases of Nahj al-Balagha. 
    In this research, we intend to examine one of the old principles of 
rhetoric, namely the ethos of the speaker, in the words of Imam Ali (a.s) 
from the perspective of Greek rhetoric. We will show that Nahj al-Balagha 
can be evaluated using criteria beyond those of traditional rhetoric books. 
 
2. Research Method 
This research, with a descriptive and analytical approach, examines the 
application of the speaker's ethos as one of the three principles of the art of 
persuasion in the sermons and letters of Imam Ali (a.s) in Nahj al-Balagha. 
    First, to provide the necessary background, the concept of rhetoric in 
general and the subtleties of religious rhetoric in the Greek and Islamic 
traditions will be examined. Then, focusing on the words of Imam Ali (a.s), 
the instances of his use of this principle will be identified, categorized, and 
analyzed to reveal the multifaceted nature of his approach to ethos in Nahj 
al-Balagha. 
    The ultimate goal of this research is to dissect this complex relationship 
and to shed light on the how and why of Imam Ali's (a.s) masterful use of 
this fundamental tool of rhetoric to effectively convey his message. 
 
3. Theoretical framework 
One of the most important challenges faced by all rulers throughout the 
history of mankind in governance is the issue of persuading public opinion 
in order to achieve government goals. The importance of persuasion and 
persuasion of public opinion is such that it can be considered one of the 
most important goals that political legitimacy seeks. The principle of ethos 
in Greek rhetoric is based on the description of the speaker's virtues and 
excellences, which he personally uses in his speech to have a greater impact 
on the audience. This principle has a subtle and obvious difference with 
self-praise and boasting, and its application should be done with complete 
delicacy and precision. The key elements effective in creating ethos are: 
the person's personality, expertise and experience, reputation and history, 
and transparency in words. 
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    Aristotle, the great ancient Greek philosopher, proposed three basic 
pillars for persuasion; their careful consideration helps to analyze and 
understand rhetoric in texts and speeches. These three pillars are Ethos, 
Pathos and Logos. Aristotle defined and analyzed these three concepts as 
the "triangle of persuasion" in his Rhetoric treatise and gave complete 
explanations about the quality and quantity of their effects on the audience. 
By introducing these three concepts as key elements of persuasion, he 
advised speakers and writers to use the appropriate combination of these 
concepts in texts and speeches; to achieve the best result in influencing the 
audience. 
    According to Aristotle, the first pillar, i.e. ethos, refers to the credibility 
and trust that the speaker creates about his personality in the eyes of the 
audience. According to him, the speaker can force the audience to accept 
his positions and opinions by showing an authentic and trustworthy 
personality. 
    If we examine the content of Nahj al-Balagha from this point of view, 
we can see that in more than twenty sermons and letters, there are many 
sections whose content includes the virtues of the speaker, and Imam Ali 
(pbuh) openly talks about his morals and virtues and warns the listeners not 
to ignore them. This high volume of content covers many topics; among 
them, special affinity and closeness with the Prophet (pbuh), his piety and 
priority in the succession of the Prophet (pbuh), excellence in courage and 
justice, and having a unique scientific support. Since Imam Ali (pbuh) was 
in charge of the religious leadership of the Islamic Ummah in addition to 
ruling and governing, it was necessary to guide public opinion in line with 
his lofty goals because the importance of persuasion and persuasive 
communication in religious governments is more than other governments 
due to its welfare-oriented goal; otherwise, it will not be possible to achieve 
welfare in that society, and therefore, in his speech Imam Ali (pbuh) has 
used persuasive elements, tools and techniques that would have the greatest 
impact on the audience. In this direction, Imam Ali (pbuh) tried more to 
use the direct and face-to-face method for persuasion, and the elements he 
used for this purpose were God-centeredness, philanthropy, and hostility. 
    Imam's emphasis on his virtues is completely different from boasting and 
showing off. This allows the audience to properly understand the weight of 
his words and recognize him as a worthy leader. The era of Imam Ali 
(pbuh) was a period of political and ideological turmoil. Since the 
opponents and enemies of the Prophet (pbuh) had published false 
information about his personality and qualifications, he countered the 
slanders and lies by cleverly reminding the listeners of his virtues 
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establishing his authority. However, it should be noted that the strategic use 
of the authority of the theologian in Nahj al-Balagha went beyond 
informing the specific audience in that era, and all truth-seeking people 
throughout history are addressed by him. The repetition of this approach 
throughout Nahj al-Balagha confirms its importance. This shows a 
conscious strategy of Imam Ali (pbuh) to communicate effectively with 
diverse audiences, some of whom are probably unaware of his merits, and 
others may have been misled by the intrigues of his enemies. The strategic 
use of ethos is a powerful tool for persuasion and guidance and establishes 
his authority. 
    The special virtues that he highlights are deeply in line with Islamic 
values; as his emphasis on early faith in Islam reminds the audience of his 
firm faith. His closeness to the Prophet (pbuh) highlights his unique 
understanding of Islamic principles, and the embodiment of his justice and 
courage is completely consistent with the characteristics of the Imam of the 
Right, which is emphasized in the Qur'an and the teachings of the Prophet 
(pbuh). This strategic choice of virtues strengthens his authority and 
competence not only as a ruler but also as a leader of believers throughout 
history. 
 
4. Conclusion 
In Aristotelian rhetoric, ethos refers to the credibility and trustworthiness 
of the speaker or writer. It is one of the three main pillars of rhetoric and 
persuasion in Greek oratory, along with the speaker's logic and reasoning, 
and the overall impact of the speech on the audience. Ethos is prominently 
displayed in Nahj al-Balagha, as Imam Ali (pbuh) frequently reminds his 
audience and listeners of his virtues, such as his fitness and superiority in 
the leadership of the believers, his precedence in Islam, his close 
relationship with the Prophet (p.b.u.h), and his possession of qualities such 
as justice and courage. 
    A close examination of the instances of ethos in Nahj al-Balagha reveals 
that Imam Ali (a.s) employed it for informing the audience, countering 
false information, proving his own legitimacy and guiding the audience. 
    Overall, the high frequency of this important pillar of rhetoric in the 
speeches of Imam Ali (a.s) is undoubtedly not related to self-
aggrandizement or boasting. Rather, the requirements of eloquence dictated 
that he remind the unaware and heedless audience, who were drowning in 
the flood of misinformation spread by enemies, ill-wishers, and 
seditionists, of the truth of the matter and leave no room for doubt. 
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 چکیده
گانة خطابه است که در کنار سه اصل دیگر، یعنی در فن بلاغت، اصل وجاهت متکلم )اتوس( یکی از اصول سه

دهد و اهمیت را تشکیل می« مثلث اقناع» اضلاع( یدر مخاطب( و لوگوس)استدلال منطق یزی)شورانگ پاتوس
فرد، تخصص و  تیشخص عبارتند از:اتوس  جادایدر  مؤثر دارد. عناصر کلیدی بر مخاطبان یرگذاریتأثزیادی در 

)ع( علی نیرالمؤمنیامر محتوای سخنان و همدلی با مخاطبان. بررسی و دقت نظر د تیو شفاف تجربه، شهرت و سابقه
اقتضای زمان و مکان، همة عناصر  البلاغه حاکی از آن است که حضرت امیر)ع( در مواضع متعدد و بهدر نهج

البلاغه در ترین علل قرارگرفتن کتاب شریف نهجهارگانة این مولفة بلاغی را به کار بسته است و یکی از مهمچ
هایی در امر سخنوری است. در پژوهش حاضر به شیوة ردیف نخستین آثار بلاغی تاریخ، در نظر گرفتن چنین ظرافت

رعایت اصل اتوس مورد واکاوی قرار گرفته است و ، از حیث البلاغهنهجهای ها و نامهتحلیلی، خطبه –توصیفی 
حضرت امیر در بیان فضایل خویش، ذکر سابقه در  دیتأککه در شرح مصادیق امر خواهیم دید، بیشترین چنانآن

هر البلاغه اسلام و جهاد و همنشینی و پرورش در مکتب حضرت رسول)ص( است. باید دانست که در سرتاسر نهج
ای بلاغت کلام، ناچار از رعایت اصل وجاهت بوده، مصلحتی وجود داشته که یادکرد امام)ع( از که امام به اقتض جا

برای  صرفاًخود،  فردمنحصربهدر اظهار اوصاف  مؤمنانم امیرنماید. به دیگر سخن، کلافضایل خویش را موجه می
جا در خودستایی و کبر و غرور بیاثبات حقانیت ایشان در گفتار و کردار و منش و روش زندگی است که البته با 

 کامل قرار دارد. مباینت
 

 منین)ع(.توس، وجاهت متکلم، فضایل امیرالمؤ، بلاغت، االبلاغهنهج ها:کلید واژه
 

 

 
 

البلاغهفصلنامه پژوهشنامه نهج  
 

1402تابستان  ،42شماره  یازدهم،سال   

     DOI: 10.22084/NAHJ.2023.28380.2972 

mailto:hamid.aghajani@msrt.ir
https://doi.org/10.22084/nahj.2023.28380.2972


 30     1402 تابستان، دوالبلاغه، سال یازدهم، شماره چهل و پژوهشنامه نهج

 

 مقدمه .1
نظران علم بلاغت همچون از دیر باز سخنوری حضرت امیر معیار بلاغت بوده است و بسیاری از صاحب

آن  ةقدرت خطابه و نفوذ کلام ایشان تمجید کرده و بر احاطالحدید از ابیابناحمد و بنلجاحظ و خلی
این امر حاکی از آن است که شواهد  .(18-11: 1382 )مطهری،اند نموده دیتأکضرت بر دقایق سخنوری ح

توان تشخیص میالبلاغه نهجدر جملات و عبارات  بسیاری از قوانین و قواعد علم بلاغت را با دقت نظر
پژوهش حاضر قصد داریم از دیدگاه بلاغت یونانی و مباحثی که ارسطو در کتاب  درداد و استخراج کرد. 

)اتوس( را در  تحت عنوان وجاهت متکلم ،کلاسیک فن خطابه مطرح کرده، یکی از اصول بلاغی کهن
ظرفیت آن را دارد که با ه البلاغنهجکتاب شریف  بررسی کرده و نشان دهیم که )ع(سخنان حضرت امیر

ن مقال ایة در ادام کهچنانآن مورد ارزیابی قرار گیرد. شمولجهانمعیارهایی فراتر از کتب بلاغت سنتی و 
در  شخصاًنور است که های سخانی، مبتنی بر شرح فضایل و برتریخواهیم دید، اصل اتوس در بلاغت یون

بیشتر و بهتری بر مخاطب داشته باشد و این امر تفاوت دقیق و باریکی با  یرگذاریتأثآورد تا خود می کلام
 تر باشد.خودستایی و فخرفروشی دارد و لذا کاربرد آن باید با ظرافت و دقتی هرچه تمام

شود ین دیدگاه بررسی کنیم، مشاهده میرا از االبلاغه نهجبا در نظر گرفتن تمهید فوق، چنانچه مطالب     
خورد که محتوای آن متضمن فضایل یمفرازهای متعددی به چشم در بیش از بیست خطبه و مکتوب، که 

گوید و شنوندگان را میاز مکارم اخلاق و فضایل خویش سخن  صراحتاً نیرالمؤمنیام وسخنور است 
قرابت چون را هممضامین متعددی  . این بسامد بالای مطالب،دهدمیها انذار توجهی بداننسبت به بی

سرآمد بودن در حقانیت و اولویت ایشان در امر جانشینی حضرت رسول، ، با رسول اکرم)ص( فردمنحصربه
به  معروفسوم  ةچنانکه در خطب شود.میشامل ، رینظیب یعلم احاطهبرخورداری از شجاعت و عدالت 

 کندمی یو امامت امت، معرف تیهدا یشخص برا نیعنوان بهترخود را به به صراحت امام هیشقشقخطبه 
نماید و خود را در عظمت به کوهساری بلند و می دیتأکبر فضیلت و ارجحیت خویش  یپوشپردهبدون و 

  بیند.مینماید و سایرین را مادون خود میتشبیه  یافتنیندست

 بیان مسئله. 1-1

چنین حقایقی از بیان  است کهآن  مطرح شود؛که در اینجا ممکن است  پرسشی با توجه به مقدمات فوق،
دس وجود مق ژهیوبه ،همه مردان حق ةچگونه با فضیلت تواضع و فروتنی که خصیص ،زبان شخص گوینده

امام )ع( بارها خودستایی و خودنمایی را  شخصکه آن ژهیوبه؛ باشدمی جمعقابلاست،  )ع(حضرت امیر
تَ زکِْيَةُ الْمَرءِ لِنَفْسِهِ » اند که:که در حکمتی بلیغ فرمودهچنانداند. را از رذائل اخلاقی میو آن نکوهش کرده 

را از این رذیلت مبرا دانسته  دامان خویش سخنان خود،بارها در و  (99 ق:1418)تبریزی انصاری،  «قَبيح  
و لستُ بِمداللِّّ  قد کرهتُ أن یکونَ جالَ فی ظنّکم إنّی أحبُّ الاطراءَ و استماعَ الثناءِ » فرماید:که میاست؛ چنان

 «کذلکَ، و لو کنتُ اُحبُّ اَن یقُالَ ذلکَ لترکتُه إنحطاطا، لِلِّّ سبحانه عن تناوِل ما هو أحقُّ به مِن العظمهِ والکبریاءِ 
. شیستا دنیستودنم و خواهان شن داروستخوش ندارم که در خاطر شما بگذرد که من د: »(216)خطبه/

؛ به نهادمیمواگفته شود، آن را  نیام چناگر دوست داشتم که دربارهو  ستمین نیرا که چن یسپاس خدا
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 گر،ید یدر جا ؛ و«که او بدان سزاوار است یخداوند سبحان و عظمت و بزرگ شگاهیدر پ یخاطر فروتن
ستایی منع نفرموده بود، سخن برای شرح فضایل داز خودنمایی و خودهد که اگر خداوند تعالی ضیح میتو

و لولا ما نََیَ الّلُّ عنه من تَزکيهِ المرءِ نفسَهُ لَذکَر ذاکر  فضائلَ جََّهً تعرفُها قلوبُ المؤمنیَن و »خویش بسیار داشتم: 
 ندهیکرده است، گو یرا نه شیاگر نبود که خداوند پاک شمردن خو و» (:28)نامه/ «لاتََجُهُّا آذانُ السامعینَ 

و در گوش شنوندگان خوش  آشناستها مؤمنان با آن یهاکرد که دلمی ادیرا  یانبوه یهالتیفض
 .«تآواس
به شخص برگردد و  رد،یصورت گ یدیتا اگر تمج ستین رمؤمنانیام تیسخن از شخص» ن،یبنابرا    

 صورتبهاست که  یدان استیو س یکمالات اخلاق ت،یسخن از علم، معنو لکهب ؛شود ییحمل بر خودستا
 میکان عظ نیو مردم از ا دیاند و زود است که عمر او به سر آانسان سترگ گرد آمده نیتمام و جامع، در ا

 .(67: 1384 )نصیری، «.بهره بمانندیب
خصوص بر خواهیم از دیدگاه علم بلاغت، بهمیعقلی و توجیه منطقی در اینجا لال دسوای این است    

بپردازیم. البلاغه نهجبه امر بیان فضایل خویشتن در  (رتوریک) فن خطابهاساس آراء ارسطو در کتاب 
وجاهت » اصل ،از دیدگاه بلاغت یونانی «مثلث اقناع»ی از اضلاع ک، یخواهیم دیددر ادامه که چنان

اقتضای کلام بلیغ آن است که سخنور گاهی روایتگر هنرهای خویشتن  ،است که بر اساس آن «متکلم
 باشد و شنونده را مجاب کند. مؤثرباشد تا کلامش 

ین اصل بلاغی تبی و تحلیلی، نخست با توضیح -توصیفی ةهدف آن است که با شیو ،در پژوهش حاضر    
 را توضیح دهیمسخنوری در اصل اهمیت این  اسلامی، جایگاه و گاه بلاغت یونانی ووجاهت متکلم از نظر

به جهت رعایت  البلاغهنهجهای ها و نامهخطبهترین مواضعی که حضرت امیر در سپس با ذکر برجستهو 
 های زیر بیابیم:نموده؛ پاسخی در خور برای پرسش دیتأکها این اصل، فضائل خویش را گوشزد و بر آن

 ، کدامند؟نیرالمؤمنیاممهمترین مصادیق رعایت اصل وجاهت متکلم در کلام  -1
 نمود بیشتری دارد؟ البلاغهنهج، در از عناصر چهارگانه وجاهت متکلم کیکدام -2
مدار های اخلاقفروتنی و تواضع که پیرایة همة انسان فضلیترعایت اصل وجاهت متکلم چگونه با  -3
 باشد؟می جمعقابل)ع( است،  نیرالمؤمنیام ژهیوبه

 پژوهشپیشینة  .2-1

، حاکی از آن منین)ع(ؤدر کلام امیرالم فن اقناع مصادیق بلاغی تبیینبررسی سوابق پژوهشی مربوط به 
چاپ و منتشر شده که تفصیل آن از حول این موضوع  ،مقاله پنجتاکنون های معاصر، است که در پژوهش

 قرار ذیل است:
با رویکرد دینی و با روش تحلیلی  «البلاغهاقناع مخاطب در نهج»( در مقالة 1394) همکارانو  کرمپور -1

البلاغه، به بررسی و نهج با استفاده از منابعی در زمینه روانشناسی اجتماعی و ارتباطات و منابع مرتبط با
مخاطب در سخنان  اقناعای بر )ع(امام بنا بر پژوهش ایشان. نداپرداخته البلاغهدر نهجفن اقناع  تحلیل

آن  اند. علاوه بر این،های اقناع مثل تبلیغ، حکمت، موعظه استفاده نمودهخویش از انواع فنون و شیوه
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داری و عدم م خود در راستای اقناع مخاطب بر معیارهایی همچون آزاداندیشی، هدفلادر کحضرت 
 .اندکاری و... توجه داشتهپردازی و فریبدروغ

و  لامیک یهاروش« البلاغهنهجروش اقناع مخاطب در »( در مقالة 1395) اسلامی و امیرکاوه -2
های این پژوهش، اند. بنا بر یافتهرا مورد بررسی قرار داده البلاغهنهجدر  مخاطب اقناع یملارکیغ

 سن، تجربه،موارد حکمت، جدال اح کلامیکانال اقناع  قیجهت اقناع مخاطب از طر یحضرت عل
 رةیاز زبان بدن، س یرکلامیغاز کانال اقناع  نینچو هم یبیغ ه و اخبارظع معتبر، موعاستناد به منب

  اند.بهره برده یاهنرمندانه طوربهمعجزه  و زبان صدا ،یعمل
البلاغه و نقش آن در طنز در نهج یعنصر اقناع یبررس»( در مقالة 1398) حسومی و همکاران -3

این است. به نظر نویسندگان  پرداخته البلاغهنهجبه تحلیل نقش عنصر طنز در « میمفاه یرسازیتصو
جهت اقناع مخاطب  البلاغهنهجدر  ینیآفر ریتصو یهاوهیاز جمله ش ،طنز یستفاده از اسلوب ادبامقاله، 

 ،هایکاست بانهیاد انیبا ب زین یاز طرف ،ندیآفریم یزنده و جذاب یادب ریتصاو کهآنطنز علاوه بر  و است
 در اقناع مخاطب دارد. یینقش به سزا

« السلامهیعل یحضرت عل یاسیس ةریاقناع در س یهاوهیش یبررس»( در مقالة 1400فاطمه کاربخش ) -4
 متأسفانههای اقناع مخاطبان و اهداف امام)ع( در باب اقناع پرداخته است. به معرفی و شرح شیوه

ای به زهرا کرمپور و دیگران هیچ اشاره مقالهشباهت محتوای بسیار با  رغمیعل، نیز نویسندة این مقاله
 آن نکرده است.

در ضرب یورزبرهان یهاکیتکن یخوانش کاربردشناخت»در مقالة  (1402) رجبی علا و همکاران -5
و  اقناعدر جهت البلاغه در نهج)ع( یکه امام علاند ، به این نتیجه رسیده«البلاغهنهج یهاالمثل

 ،یشبه منطق یاقناع، ساختارها یهاروش ،یبلاغ -یزبان یمخاطب، از انواع راهبردها یمتقاعدساز
 میهنرمندانه، مفاه صورتبهو استعاره بهره جسته و  لیتمث ه،یکنا ه،یموعظه، تشب ،یبلاغ یکردهایرو

و  یتوانش زبان انگریب هرا در قالب واژگان مطرح نموده ک شیخو موردنظر یاسیو س یاجتماع ،یاخلاق
 )ع( است.انیب ریام یکاربردشناخت

نویسندگان  مدنظربررسی محتوایی آثار فوق، حاکی از آن است که تحلیل بلاغی طبق آراء ارسطو     
 نبوده و بالطبع موضوع وجاهت متکلم نیز مورد بحث واقع نشده است.

 ضرورت و اهمیت پژوهش .3-1

بیشتر حول مباحث رایج  ،البلاغهنهجتحلیل امتیازات بلاغی  ةتمرکز پژوهشگران در عرص باید دانست که
گونه که در آثاری چون فن خطابه محل بلاغت متکلم، آن علم بیان و بدیع بوده و؛ یعنی بلاغت کلام
پیشینة که در چنانچنین آنهمتاکنون بررسی و واکاوی نشده؛  )ع(حضرت امیر سخناندر بحث است؛ 

ای نشده )اتوس( اشاره البلاغه، به مسئلة وجاهت متکلمتحقیق مشاهده شد، در بررسی فنون اقناع در نهج
 ارسطوییاز منظر بلاغت البلاغه نهجکرد فتح بابی در این باب صورت گیرد و امتیازات قتضا میلذا ااست؛ 

 نیز مدنظر قرار گیرد.



 طاهریو  آقاجانی                                                ...البلاغهدر نهج بررسی اصل بلاغی وجاهت متکلم   33
 

 بحث .2

 اصل اقناع در بلاغت .1-2

راضی نمودن افراد جهت گرایش به موضوعی خاص است که با انجام ناع در لغت به مفهوم قانع کردن و اق
فرایندی ارتباطی است که اقناع، در علم ارتباطات، . (285: 1384، حکیم آراگیرد )میفعالیتی خاص صورت 

یک  ،یک پیام ترغیبی)سخنران/نویسنده(  فرستندهن معنی که ای هب ؛پیام است ةهدف آن نفوذ در گیرند
در مخاطب یا  یراجباریغبه شکلی پیام  نیکه ارود میانتظار  وکند میبه گیرنده ارائه  یا رفتار را ،نظر

 .(73: 1384 )متولی، واقع شود مؤثرپیام  ةگیرند
 یشناختروان تیخاص ةدربردارند رایز ؛قدرت فاقد آن هستند گریاست که اشکال د یصفات یدارا اقناع    

شده را  نییتع یاهداف و رهنمودها ،خود لیکه موافق م کنندیشوندگان احساس مبیاست و ترغ یآزاد
به  نیمجاب ساختن مخاطب یاقناع عبارت است از تلاش صادقانه برا از نگاهی دیگر،. دهندیانجام م

ثیرگذاری و روشی است برای تأ و مناسب اطلاعات مربوط ةارائ ةلیبه وس یاموضوع و خواسته رشیپذ
 ینوع رفتارها ةهم یانیو پا یهدف اساسمخاطب، اقناع  ،یطورکلبهو  دهی ذهنی افرادی خاصجهت
مجاب کردن  یعنی ؛دلخواه ةجیاست که نت یارتباط ،رارتباط موفق و مؤث، گریدعبارتبهاست.  یارتباط

 دنبال داشته باشد. ه را ب مخاطب
شود که در در بلاغت، اقناع به فرآیندی گفته میاقناع در علم بلاغت نیز جایگاهی مهم و اساسی دارد.     

آن، سخنور یا نویسنده با استفاده از ابزارهای زبانی و ادبی، مخاطب را به پذیرش نظر یا باور خود ترغیب 
 .است ع ساختن مخاطباننیز قان و نگارش مقاله و کتاب ف اصلی سخنرانیهددر واقع،  ؛ وکندمی

 و سخنوری خطابهفن مفهوم اقناع در  در موردترین تقسیماتی که دقیق حالنیدرعیکی از نخستین و     
و  یسخنران میمفاه یبنددر دسته ( است.خطابه)فن  ارائه شده، آراء ارسطو در کتاب معروف رتوریک

. سه رکنی را مطرح کرده است یاساسرکن سه برای اقناع باستان،  ونانیبزرگ  لسوفیارسطو، ف ،یاقناع
عبارتند  رکنسه  نی. اندکیکمک م هایدر متون و سخنران بلاغتو درک  لیبه تحلکه دقت نظر در آنها 

ن ایتعریف و تحلیل به  در رتوریک (. ارسطوLogosو لوگوس ) (Pathos(، پاتوس )Ethosاز اتوس )
توضیحات آنها بر مخاطبان  راتیتأثدر مورد کم و کیف پرداخته و  «مثلث اقناع» عنوانبهسه مفهوم 

 .(31: 1392 )ارسطو، کاملی داده است
از اشاره دارد که سخنران  ی، به اعتبار و اعتمادوجاهت متکلم() اتوسرکن اول، یعنی ، بنابر آراء ارسطو    

 تییسخنران با نشان دادن شخصبه گفتة او . آوردبه وجود میخود در نظر مخاطبان  تیخود و شخص
 خود وادار کند. ظراتمخاطبان را به قبول مواضع و ن تواندیم مورد اعتمادمعتبر و 

عواطف و احساسات  هنر برانگیختنبه نام دارد که  )شورانگیزی( پاتوس ضلع دوم مثلث اقناع،    
و هدف قرار دادن  زیانگجانیو کلمات ه ریسخنران با استفاده از تصاوبه نظر ارسطو، مخاطبان اشاره دارد. 
شنوندگان  و چه بسا احساسات مخاطبان را به سمت مواضع خود جلب کند تواندیمعواطف رقیق بشری 

 چنداننهیا حتی عواطفی  و دوستینوع ی بشری همچون ترحم ودبا تحریک احساسات عا ،یک خطابه
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با  یرأهمو  رندیقرار گ ریتأثتحت  سرعتبه و تردید، ی ایجاد هراستو یا ح طلبی و غرورجاه مانند ،مثبت
 سخن شوند.صاحب

استفاده از استدلال  با است که )منطق و استدلال(لوگوس ضلع سوم مثلث اقناع در رتوریک ارسطو،    
رود به شمار می مخاطبان متقاعد کردن یبرا لهیوسترین معقول ،و ارقام و اطلاعات معقول لیدلا ،یمنطق

. سخنران با ارائه مستندات و شواهد (213: 1386 ،رتیسکین)استو در واقع همان عقل سلیم انسانی 
و درست  عقلائیکند که نظرات و مواضع او مجاب اطبان را ـمخ تواندیم یمنطق
  (Killingsworth, 2005: 25-26).است

کرده  توصیه سندگانیسخنرانان و نو به ،اقناع یدیعناصر کل عنوانبهسه مفهوم  نیابا معرفی ارسطو     
در  جهینت نیتا به بهتر ؛کنند یبرداربهره هایدر متون و سخنران ،میمفاه نیمناسب ا بیاست که از ترک

 .(Alan & Gross, 2008: 5-13)ابندیدست  بر مخاطبان یرگذاریتأث

 البلاغه. اقناع در نهج2-2

هایی که در امر حکمرانی پیش روی همة حاکمان در طول تاریخ بشریت قرار ترین چالشیکی از مهم
اقناع و متقاعدسازی  تیاهم» در جهت تحقق اهداف حکومتی است. ، مسئلة اقناع افکار عمومیداشته

دانست که  یفاهدا نیتراز مهم یکی ایو  نیترمهمآن را  توانیاست که م یزانیبه م یافکار عموم
طبیعی است  .(10: 1396 ،)افتخاری و کاظمی« به دنبال آن است یاسیپر مفهوم س ةواژ نیا ت،یمشروع

بوده و در همین جهت محتوای  روروبهبا این چالش سالة خلافت خود که حضرت امیر نیز در دوران پنج
در سراسر نهج»آن حضرت و  در جهت نیل به این مهم بوده است آن حضرت یهاو نامهها اکثر خطابه

خویش  امیرا به پذیرش پ امیشنوندگان پ ،غتلااز انواع فنون فصاحت و ب رییگبهره با انددهیغه کوشلاالب
البته ذکر این نکته لازم است که آن حضرت  ؛(34: 1394 پور و دیگران،)کرم« نمایند بیتشویق و ترغ

اند و از این جهت نیز باید افکار عمومی اسلام نیز بودهعلاوه بر زمامداری و حکومت، پیشوای دینی امت 
در  یاقناع و ارتباطاتاقناع  تیاذعان کرد اهم دیبا»اند و کردهوالای خود هدایت می را در راستای اهداف

صورت تحقق  نیا ریدر غ رایز؛ ستا هادولت ریاز سا شیمحور آن بسعادت تیغا لیبه دل ینیهای ددولت
 یمتقاعدساز یابر فنونی و هااربزا ،عناصراز » و لذاهمان(؛ «)نخواهد بود ممکن سعادت برای آن جامعه

که  دبو بر آنبیشتر  تحضر سعی ستارا یندر ا باشد شتهدا مخاطب بررا  ثیرأت بیشترین که بردندیم هبهر
 گرفتندیم ربکا مرا ینا یابر که یعناصرو از  کنند دهستفاا عقناا یابر هچهر به هچهرو  مستقیم ةشیواز 
 .(105: 1400 )کاربخش،« دبو یشناسدشمنو  یدارمردم ،یرمحواخد

 آن ةو عوامل به وجود آورند وجاهت متکلم. 3-2

ترین وسیله دارد و آن را مهم دیتأکبر آن  رساله رتوریکنخستین رکنی که ارسطو در که گفتیم؛ چنان
منش سخنور در نزد مخاطب  اتوس به معنای وجاهت، شخصیت و .استاتوس  ةلفؤکند؛ ممعرفی می اقناع
 است.
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خود را شخصیتی متمایز نشان دهد و در شنوندگان  در کار اقناع، مهم است که گوینده ارسطوبه اعتقاد     
اتوس در واقع  .(823: همان) «نسبت به آنها در حالت روحی متمایز است این تصور را به وجود آورد که

 لحن سخنور قی و عملگرا جلوه کند. بر این اساس، شیوه ولاصاحب سخن است تا خردمند و اخلاش ت
و جایگاهی عالی قائل شود و  برای سخنور شخصیتلام باشد که شنونده از فحوای ک یاگونهبهباید 

شود که گفتار میزمانی حاصل  ،از این طریق اقناع»ارسطو،  حیتصربهقرار گیرد.  ریتأثتحت  ساننیبد
در  خصوصبهعات و موضو ةکلی در همطور؛ زیرا ما بهاعتماد کند درخورچنان باشد که سخنگو را 

 است؛ به مردمان صالح دیموردتردها آگاهی درستی در دست نیست و صحت آن آن ةبارموضوعاتی که در
فضایلی همچون به چنین اعتقاد هم. (22 همان:) «کنیمبا اطمینان خاطر بیشتر اعتماد می زودتر و

این، بربنا؛ (823 همان:) وجاهت است برخورداری خطیب از صفت ةلازم دوراندیشی و خیرخواهی سخنور،
 صلاحیتتا توجه و اعتماد شنونده را جلب کند و بتواند  ردیگ اریاختاتوس روشی است که گوینده باید در 

کند اندیشد، سعی میسخنوری که به اتوس خود می»مورد اعتماد نشان دهد. خود  را ثابت کرده و یشخو
که هنگام خلق اثر چه از نظر سبک و ساختار و چه از نظر مضمون دقت بسیار به خرج دهد تا هنگامی که 

)وفایی تاج خاتونی و دارایی امین،  «نقص جلوه کند.بی شود، کلام او درست واز نظر خواننده ارزیابی می
1394 :305.) 

فرد، تخصص و تجربه،  تیشخص عبارتند از:اتوس  جادایدر  مؤثر اساس آراء ارسطو، عناصر کلیدیبر    
 دهیم.هر یک از این عناصر را توضیح می ،لیتفصبهکه در ادامه  تیو شفاف شهرت و سابقه

 یفرد تیشخص .1-3-2

که  نفساعتمادبهدارای  افراد مجذوب یعیطب طوربهوجاهت است. مخاطبان  یعنصر اساس ،فرد تیشخص
زبان  هایراندر سخن معمولاً. شوندمی دهندة روحیة عالی و مستحکم است،نشان حرکات و سکناتشان

به اگر مخاطبان نسبت  مسلماًشخصیتی دارد.  ینشان دادن استانداردهازیادی در  ریتأثبدن متکلم، 
اطلاعاتی  شخصاًکه سخنران مقتضی است الذهن باشند، کلی خالیطورو یا به اطلاعکمشخصیت سخنور 

 به آنها بدهد تا بر ضریب نفوذ کلام خود بیفزاید. 

 و تجربه تخصص. 2-3-2

 جادیا یبرا یموضوع مربوط به سخنور ای نهیتخصص در زم وجوددر کنار سجایای شخصیتی عالی، 
اعتبار و  تیتجربه و دانش در موضوع مورد بحث به تثب ق،ینشان دادن درک عمو  است یوجاهت ضرور

گذاشت.  شیها و دستاوردها به نماتیصلاح قیتوان از طرمیکند. تخصص را میکمک  ندهیاعتبار گو
 تی، ارتباط مخاطب با خود را تقواعتمادقابلمنبع آگاه و  کی عنوانبهتواند با قرار دادن خود میسخنور 

 .کند و احترام او را به دست آورد
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 و سابقه شهرت .3-3-2

طبیعی است که مخاطبان توقع کند. میبه وجاهت کمک  یتوجهقابل طوربه ندهیگو ةو سابق شهرت
در امری که راجع بدان داد سخن داده، دارای تجربه باشد و  شخصاًیا نویسنده، داشته باشند که سخنران 

گاه است که بیان خاطرات شخصی از این دید از طریق مطالعه یا مسموعات، مطلبی را بیان نکند. صرفاً
 اقناع و ،کند و در عین جذابیترا جلب میمخاطب توجه  شدتبهمرتبط با موضوع در ضمن خطابه، 

 دهد. می شیافزا شدتبهکلام را  یرگذاریتأث

 و همدلی با مخاطبان ، صداقتتیشفاف. 4-3-2

در مورد  سندهینو ایسخنران  یوقت( 60: 1389 )روزنبرگ،« یکی از عناصر حیاتی اتوس، صداقت است.»
ود. باز شمی تیوجاهت تقو او بر مخاطبان، اثبات شود؛ و صداقت و اهداف خود شفاف باشد یقلب یباورها

و  شدهحفظ اعتبار و وجاهت موجب  ،یو اعتقاد یاسیس ،یفکر یهایریگبودن و صادق بودن در جهت
در سخنرانی و خطابه، سد ذهنی مخاطب را  ژهیوبهایجاد حس همدلی،  .کندمی تیاعتماد مخاطب را تقو

 دهد.کند و او را در مدار فکری سخنران قرار میشمی
. با ردیگمیشکل  یاست که توسط عوامل متعدد دهیچیپ میمفهو ،اتوس شود؛میکه ملاحظه چنان    

مفهوم و  نیاز ا یدرک بهتر میتوانیم کنند،یاتوس کمک م جادیبه اکه  یدیحال، با درک عناصر کل نیا
 .میها داشته باشآن بر رفتار و تعاملات انسان رینحوه تأث

 وجاهت متکلم در بلاغت اسلامی .3-2

های کتاب ةهمشود؛ در می مربوط یاسلامتا آنجا که به تاریخ بلاغت ( 1396)بر اساس پژوهش همتیان
بلاغیون  مدنظرم بلیغ لامعاصر، تنها مختصات ک هایها و مقالهبلاغی متقدم و متأخر و حتی در پژوهش

متکلم بلیغ، تعریف روشن و مطلب مدونی بیان نشده است. وی به  هایبوده و درباره شرایط و ویژگی
 های بلاغی پس ازفصاحت در کتابک و معیارهای بلاغت و لام ةجسته وگریخته دربار استناد مطالبی که

مختصات متکلم  ،وجود دارد ته تا آثار معاصرانفجرجانی از مفتاح العلوم سکّاکی و شارحان و پیروان او گر
 :بلیغ را از این قرار برشمرده است

موقعیتی شناختی کامل  ، مخاطب و بافتلامک ةدربار -2 ؛از نظر شخصیتی ویژگی خاصی داشته باشد -1
های زمان و ویژگی -5و شناس باشد  مخاطب -4؛ دارای شجاعت و سکینه خاطر باشد -3؛ اشدب داشته

 .(102-91 :1396همتیان، )تشخیص دهد  محیط و در کل بافت موقعیت را مکان و
 تواندیم امر نیکند. ا جادیخود ا یرا برا یمعتبر تیشخص دیبا سندهینو ایاتوس، سخنران  جادیا یبرا    

و  مورد بحث، استفاده از شواهد و مستندات قابل اعتماد نهینشان دادن تجربه و تخصص در زم قیاز طر
 با مخاطبان انجام شود. یارتباط معنو جادیا
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 البلاغهنهجمصادیق وجاهت متکلم در  .5-2

و  ارکان بلاغت در سخنوری استتیم، کاربرد درست وجاهت متکلم از که در مقدمه به تفصیل گفچنانآن
البلاغه در توصیف فضایل و مراتب خویش، ایراد کرده است؛ مربوط به مواردی که حضرت امیر)ع( در نهج

تخصص و ، و سابقه شهرت شخصیت فردی، ةدر چهار مقولادامه مصادیق این امر را  در همین رکن است.
 دهیم.میمورد بررسی قرار  )ع(نینمؤگفتار امیرالم در با مخاطبان یو همدل تیشفاف و تجربه

 یفرد تیشخص .1-5-2

از  کرده؛ها اشاره خصائصی که امام)ع( در بیان خود بدان های اخلاقی وة شخصیت فردی، ویژگیدر مقول
 قرار ذیل است:

 متعالی علمی اهجایگ .1-1-5-2

ها مشغولیت ةهم با وجودو  شریعت اسلامی، زبانزد خاص و عام است ة)ع( در زمینامام علیفراگیر دانش 
نزدیک  دست به گریبان بودند؛ ن حیات پرفراز و نشیب خود با آندر زماآن حضرت هایی که و مسئولیت

نظر  ،دانستند و در مسائل علمی و شرعیایشان را اعلم امت می به اتفاق صحابه و بزرگان امت اسلامی،
اما همه به او محتاج  ؛نیاز بود( از همه بیبه قول خلیل بن احمد، امام علی)ع دانستند.ایشان را صائب می

ن ای هک نمودیماز این رو، لازم  .کردندشان مراجعه میایهبودند و پیوسته برای حل مشکلات خود ب
فراوان قرار گیرد تا  دیتأکبخشی از وجاهت متکلم مورد  عنوانبهدر کلام ایشان  فردمنحصربهفضیلت 

مقام  علم و آگاهی انیپایبمخاطبان دچار غفلت نشوند و بدانند که سخنان ایشان برگرفته از اقیانوس 
نه قبل و نه بعد از  شویم کهبا عبارات زیر مواجه میالبلاغه نهجاست که در  جهتنیازااست.  امامت

 بِط ر قُِ فَلَََنَُ تَ فْقِد ونُِ أَنُْ قَ بْلَُ سَل ونُِ النَّاسُ  أيَ ُّهَا» کسی را یارای بیان آن نبوده است: )ع(نینمؤحضرت امیرالم
ُ أَعْلَمُ  السَّمَاءُِ (: 189)خطبه/ «قَ وْمِهَا بَِِحْلََمُِ تَذْهَبُ  وَُ خِطاَمِهَا فُِ تَطأَُ  فِتْنَةُ  بِرجِْلِهَا تَشْغَرَُ أَنُْ قَ بْلَُ الَْْرْضُِ بِط ر قُِ مِنِّ

 پیش دانم،می زمین هاىراه از بهتر را آسمان هاىراه من که نیابید، مرا آنکه از پیش بپرسید من از! مردم»
 بکوبد را مردمان و کند پایمال خود مهار و بردارد گام صاحبیب شتر همچون که شود پدید اىفتنه آنکه از
 «.گذارد حیرتشان در و ببرد را خردانصاحب عقل و بیازارد و

 شجاعت .2-1-5-2

در انسان دانسته شده که شخص از اقدام به  یحالت ،یو دلاور یریدل یبه معنا یشجاعت از فضائل اخلاق
 برخورداراز قوت قلب  ها،یدر مصاف با دشمن و تحمل دشوار و به خود راه ندهد یدشوار ترس یکارها
مقابل  ةنقطفضایل انسانی معرفی کرده و  اصلیر یکی از عناص عنوانبهشجاعت را  ،علمای اخلاق. باشد

  .(2/16 :1401 )فیض کاشانی،انند دها میترین خصلترا از پست و ترس جبن یعنی ،آن
های دیگری شود. مثالای است که شامل دلاوری در میدان نبرد نیز میشجاعت دارای معانی گسترده    

سیاست، شجاعت در مقام قضاوت، شجاعت در ابراز مسائل  ةزمینشجاعت در  از شجاعت عبارتند از
 ها و امور نفسانی. و شجاعت در مقابل هوس و منطقی، شجاعت در انتقاد و بیان حقایق میعل
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و  اى برخوردار بودندالعادهخود از شجاعت فوق فی)ع( در تمام عمر شرامامبه روایت دوست و دشمن،     
الوصف در کمال تعجب، بعضی تاز سپاه مسلمین بودند. معقهرمان یکه یراستبه در غزوات صدر اسلام،

دادند. از این جهت در موارد متعددی بر مینظران جنگاوری و دلاوری حضرت را مورد تشکیک قرار کوته
 :فرمایندکه در خطبة معروف قاصعه میدهند. چنانکنند و داد سخن میمی دیتأکفضیلت شجاعت خود 

غَرُِ فُِ وَضَعْتُ  أَنَُ»      خردى در من(: »192)خطبه/ «.م ضَرَُ وَُ ربَِيعَةَُ ق  ر ونُِ نَ وَاجِمَُ كَسَرْتُ  وَُ الْعَرَبُِ بِكَلََكِلُِ الصِّ
 .«ساختم هلاک را مضر و ربیعه سرکردگان و انداختم خاک به را عرب بزرگان

 اللَُِّّ وَُ» دهد:شکن میبود؛ پاسخی دندان به حمله و انتقام کرده خطاب به معاویه که ایشان را تهدیدو     
 خدا به» (:45)نامه/ «إِلَيْهَا لَسَارَعْتُ  رقَِابِِاَ مِنُْ الْف رَصُ  أَمْكَنَتُِ لَوُْ وَُ عَنْهَا وَلَّيْتُ  لَمَا قِتَالُِ عَلَى الْعَرَبُ  تَظاَهَرَتُِ لَوُْ

 همه پیکار به دهد دست فرصت اگر و برنتابم آنان از روى دهد، پشت به پشت من جنگ در عرب اگر
 «.بشتابم

جنگ شروع در  ریعلت تأخاز روی جهالت، که  یدر پاسخ به افراددر همین راستا، در فرازی دیگر، امام     
 .«إِلَِه فَ وَاللّهِ مَا أُبََلِ دَخَلْتُ إِلََ الَْمَوْتِ أَوْ خَرَجَ الَْمَوْتُ »: دفرمایمی ،کردندقلمداد میترس امام را  نیصف

 «.مرگ در آیم یا مرگ به سر وقت من آید ةبه خدا، پروا ندارم که من به آستان: (55)خطبه/
عَلَى  وَالهذِي نَ فْسُ ابْنِ أَبِ طاَلِب بِيَدِهِ، لالَْفُ ضَرْبةَ بَِلسهيْفِ أهَْوَنُ عَلَيه مِنْ مِيتَة» :فرمایندمی در فرازی دیگر و    

 ریشمش تضرب مرتبه اوست، هزار دستابوطالب در  بدان کس که جان پسر» (:123)خطبه/«.الْفِرَاشِ 
 .«مردنتر است تا در بستر من آسانخوردن 

 پرهیزگاریزهد و . 3-1-5-2

 امّا؛ آمده است  پرهیز کردن و ترک کردن ،ییاعتنایبمهری و بی ،هد در لغت به معنای ناچیز انگاشتنز
محسوب مقابل حرص و آز و دنیاپرستی  ةدارد و نقطی خاص یمعنادر معارف اسلامی، اصطلاح زهد، 

و  تگی و عدم وابستگی قلبی به دنیاوارس و نیست محض دنیاگریزی در دیدگاه امیرمؤمنان د،زه .شودمی
 ةدو آی برمبنای. آن حضرت حقیقت زهد را (80: 1381 شفیعی مازندرانی،است ) بلکه ستیز با بندگی دنیا

 :چنین تعبیر فرموده استشریفه از قرآن کریم 
بر گذشته  کهآنو »(: 439)حکمت/«أَخَذَ الزُّهْدَ بِطَرَفَ يْهِ  وَ مَنْ لََْ يََْسَ عَلَى الْمَاضِي وَ لََْ یَ فْرَحْ بَِلْْتِ، فَ قَدْ »    

 .«مان نباشد، از دو سوی زهد گرفته استنده شادیآ هو ب دریغ نخورد
و نیز از مواردی است که حضرت امیر بر مبنای اصل بلاغی وجاهت متکلم  یاین فضیلت والای اخلاق    

 از آن یاد کرده است: به منظور ایجاد تمایز و مرزکشی بین خود و دنیاپرستان آلوده به شهوات،
هذا القَزِّ ولکن هيهاتَ أن یغَلبنی ا القمحِ و نسائجِ لوشئتُ لاهتدیتُ الطریقَ الی مُصفّی هذا العسلِ و لبُابِ هذ»

؛ به کار برم را شمیابر ةو بافت چگونه عسل پالوده و مغز گندم دانستمی، یخواستماگر » :(45نامه/) «.هوایَ 
 .«لیکن هرگز هوای من بر من چیره نخواهد گردید
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 خواهیعدالت .4-1-5-2

فضیلت عدالت وصفی است که با نام امام علی گره خورده وعجین شده است و در فرهنگ اسلام نام 
اثر ماندگار  درمسیحی، معاصر جرداق، اندیشمند جرج چنانکه ؛ با ظلم است و مبارزهایشان نماد معدلت 

از دیدگاه » داند.یمنام امام را مرادف با صفت عدل و دادگری امام علی صدای عدالت انسانی،  خود به نام
حکومتى داراى ارزش است که هدف آن گسترش عدالت و گرفتن حق بر باد رفته ستمدیدگان البلاغه نهج

 ،طلبىباید جاه. هدف در حکومت ن(21: 1379 )شریعتمدار جزائری، «و انتقام گرفتن از ستمگران باشد
احیاى از منظر امام)ع( حکومت ة هاى شخصى باشد. وظیفویى، کسب قدرت و پیروى از خواستهسودج

البته باید دانست که فضیلت  .و احقاق حق ستمدیدگان و کیفر ستمگران استمحور عدالتاحکام 
نه تنها در دوران  منین)ع(ؤامیرالم .امام را نباید محدود به زمان خلافت ظاهری ایشان کرد یخواهعدالت

جنبه همةدر خواهی و عدالت بودعدالت شیفتة خود، به  اتیدوران ح در سراسر، بلکه چند ساله حکومت
بر این ویژگی خود البلاغه نهجاز  یی متعدد. امام در فرازهامتجلی بود شانیا یو اجتماع یفرد یزندگ یها
واللِّّ لَََن ابَيتَ علی » نماید:میکند و تفاوت سلوک خویش با سایر زمامداران جائر را یادآوری می دیتأک

لعبادِ السَعدانِ مُسهّدا و اُجَره فِی الاغلالِ مُصَفّدا أحَبُّ اِلَیّ مِنْ أنَ الَقیَ الّلَّ و رسولَهُ یومَ القيامهِ ظالما لِبعضِ احَسَکِ 
در  رام ایبگذرانم،  داریبه خدا سوگند! اگر شب را بر خار سعدان ب(: »224خطبه/) «و غاصِبا لشی ءٍ مِن الحطُامِ 

به  کهیدرحال امت،یخدا و رسول او را روز ق نکهیدوست دارم از ا شتریبسته بکشانند، ب یرهایها و زنجغل
 «.را غصب کرده باشم، ملاقات کنم ایاز مال دن یزیروا داشته باشم و چ میاز بندگان ست یبرخ
أفلاکِها علی أنْ أعصیَ الّلَّ فی واللِّّ، لو أُعطيتُ الاقاليمَ السبعهَ بما تحتَ » :دیفرمامیخطبه  نیهم ةادام در    

افلاک آن است به من  ریرا با هرچه ز میبه خدا سوگند! اگر هفت اقل :«نملهٍ أَسلُبُها جُلبَ شعیرهٍ ما فَعلتُ 
 .«کرد همنخوا نیچن م،یبربا یرا از دهان مور یخدا، پوست جو یبدهند تا با نافرمان

 همچون دهند تاایشان برای مقابله با معاویه مشاورت می خیال خود بهبه  که در پاسخ افرادی همچنین    
أَ تََْمُرُونِّّ أَنْ أَطْلُبَ النهصْرَ »: ندیفرمایم سران عرب را جذب خود کند؛فراوان  یهاو پول ایبا هدا هیمعاو

یر  وَ مَا أَمه نََْم  فِ السهمَاءِ نََْماً لَوْ كَانَ الْمَالُ لِ لَسَوهیْتُ بَ يْنَهُمْ  بَِلْْوَْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ لَا أَطوُرُ بِهِ مَا سَََرَ سََِ
هِ تَ بْذِیر  وَ إِسْرَاف  وَ هُ  اَ الْمَالُ مَالُ اللّهِ أَلَا وَ إِنه إِعْطاَءَ الْمَالِ فِ غَیْرِ حَقِّ نْ يَا وَ یَضَعُهُ فَكَيْفَ وَ إِنمه  وَ یَ رْفَعُ صَاحِبَهُ فِ الدُّ

هِ وَ لَا  ُ شُكْرَهُمْ فِ الْْخِرَةِ وَ یكُْرمُِهُ فِ النهاسِ وَ یهُِينُهُ عِنْدَ اللّهِ وَ لََْ یَضَعِ امْرُؤ  مَالَهُ فِ غَیْرِ حَقِّ  عِنْدَ غَیْرِ أَهْلِهِ إِلاه حَرَمَهُ اللّه
مرا آیا (: »126)خطبه/« احْتَاجَ إِلََ مَعُونتَِهِمْ فَشَرُّ خَلِيلٍ وَ أَلََْمُ خَدِینٍ وَ كَانَ لِغَیْرهِِ وُدُّهُمْ فَإِنْ زلَهتْ بِهِ النهعْلُ یَ وْماً فَ 

به خدا که، نپذیرم تا جهان  ؟که والى اویمآن رةرا بجویم به ستم کردن دربادهید تا پیروزى یفرمان م
که  -داشتم یا برابر ماز آن من بود، همگان راى برآید. اگر مال اى در آسمان پى ستارهو ستاره دسرآی

کسى که مستحق تا چه رسد که مال، مال خدا است. بدانید که بخشیدن مال به  -چنین تقسیم سزا است
و اسراف یکى است. قدر بخشنده را در دنیا بالا برد و در آخرت فرود آرد، او را در دیده  آن نیست، با تبذیر
و به نامستحق نبخشود،  مال خود را آنجا که نباید نداد کسو نزد خدا خوار گرداند. هیچ مردمان گرامى کند
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ى بود. پس اگر روزى پاى او از آن دیگر شانیدوستو  او را از سپاس آنان محروم فرمود جز آنکه خدا
 «ترین دوستدار.ایشان بدترین یار است و لئیم ةو به یارى آنان نیازمند گردید، در دید لغزید

 شهرت و سابقه .2-5-2

های آن از ترین مصداقنین انعکاس زیادی دارد که مهممعنصر وجاهت متکلم نیز در کلام امیرالمودومین 
 قرار ذیل است:

 )ص(پرورش یافتن در مکتب نبی اکرم .1-2-5-2

در همه مراحل زندگی از دوران طفولیت تا جوانی در کنف  نیرالمؤمنیامبنا بر منابع متقن تاریخ اسلام، 
در  بارهنیدرا باشد.میاین ویژگی خاص حضرت ایشان  رسول بوده است و حمایت و تربیت حضرت

 «بَِلْقَرَابةَِ الْقَریِبَةِ، وَ الْمَنْزلَِةِ الَْْصيصَةِ  )ص(اللِّّ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِی مِنْ رَسُولِ » خوانیم:میالبلاغه نهج
 نسبت چه در او با ماخویشاوندی و است رتبت چه )ص(خدا رسول نزد مرا دانیدمی شما»(: 192خطبه/)

دشمنان و غوغاسالاران و  هم شکستنو در  ارانی ةیروح تیتقو به جهت سخنان نیامام)ع( در ا «.است
 بزرگاندر برابر  صدر اسلامهاى خود در جنگ جایگاهنخست  اند؛کردهبه دو نکته مهم اشاره  ان،یجوفتنه

و غوغاگران بر سر جاى خود  گویانیاوهتا  دهدکرد؛ تذکر میبه آنها وارد  کهی را نیعرب و ضربات سنگ
؛ اشاره آن حضرت بود فردمنحصربه ازیاکرم)ص( که امت امبریبا پ خود کینزد ةرابطسپس به و  ؛نندیبنش
 از اوامر ایشان اطاعت نمایند. شتریو اخلاص ب شوربا  یارانشتا  ؛کندمی
الشان برخوردار بوده و پیامبر عظیم )ع( از عنایت خاصةآید، اماممیبر خطبه قاصعهمحتوای از  کهچنان    

است و فضیلتی است که  فردمنحصربهاند که امری تربیت یافته از اوان کودکی در مکتب نبوی تعلیم و
 امیر از آن برخوردار نبوده است. تحضر جزبهشخصی 

واسطه از حضرت رسول)ص( و بی ماًیمستققرآن و سنّت را  )ع(نیرالمؤمنیام ،البلاغهنهجبنا بر نص     
هِ یَ رْفَعُ لِ فِ كُلِّ یَ وْمٍ مِنْ أَخْلَاقِهِ عَلَماً وَ يََْ » فراگرفته است: مُرُنّ بَِلِاقْتِدَاءِ بهِِ وَ وَ لَقَدْ كُنْتُ أتَهبِعُهُ اتبَِّاعَ الْفَصِيلِ أثََ رَ أمُِّ

سْلَامِ غَیْرَ رَ لَقَدْ كَانَ يَُُاوِرُ فِ   وَ خَدِيَُةَ  سُولِ اللّهِ كُلِّ سَنَةٍ بِِرَاءَ فَأَراَهُ وَ لَا یَ رَاهُ غَیْرِي وَ لََْ يَُْمَعْ بَ يْت  وَاحِد  یَ وْمَئِذٍ فِ الِْْ
ةِ   و سفر در  من در پى او بودم(: »192)خطبه/ «وَ أَنََ ثََلِثُهُمَا أَرَى نوُرَ الْوَحْيِ وَ الرِّسَالَةِ وَ أَشُمُّ ریِحَ النُّبُوه

 پیروى به مرا و داشتمی برپا اىنشانه خود اخلاق از من براى روز هر. مادر پى در بچه شتر چنانکه  حضر
 آن. دیدنمی را وى کسى من جز و دیدممی را او من گزید،می خلوت حراء در سال هر. گماشتمی آن

اى مسلمانى راه نیافته بود، من و خدیجه در آن بود، در هیچ خانه (ص) خدا رسول که اىخانه جز هنگام
 «.شنودمیدیدم و بوى نبوت را میبرى را مسومین آنان بودم. روشنایى وحى و پیام

شود و ایشان را از فضیلت و شرافتی بزرگ محسوب می )ع(برای امام آنچه»که البته باید توجه داشت     
مصاحبت با ایشان است، بلکه  ای( ص)فقط قرابت و خویشاوندی با پیامبر نهسازد ممتاز می هدیگر صحاب

را از دیگران متمایز  (ع)نیز، امام (ص)از دستورات نبی اکرم (ع)تبعیت و اطاعت محض و انقیاد کامل امام
 (.51: 1399 )شیرانی و دیگران،« سازدمی
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 مانیا پیشتازی در .2-2-5-2

یمان آورد و این البته فردی بود که بعد از آغاز دعوت اسلام به پیامبر اکرم ابه روایت تاریخ امام نخستین 
کید نماید؟ أاما چرا باید ایشان این حقیقت را تذکر دهد و بر آن ت است؛ فردمنحصربهنظیر و فضیلتی بی

کرده، نشانگر آن است که با مخاطبانی مواجه  دیتأککه امام بر این امر البلاغه نهجملاحظه فرازهایی از 
هایی ناروا همچون کردند و نسبتمیکوچک و تهمتی ناروا بر حقانیت ایشان تردید  ایهبوده که با شایع

جز بیان  ایهچار )ع(امام ،هامقابله با سیل تهمتبرای  داشتند و لذامیرا به ساحت ایشان روا  کذب و دروغ
کرد که بر میفضیلت آشکار خود نداشت. به سخنی دیگر به اقتضای فهم مخاطب، فن بلاغت اقتضا 

لَقَدْ بَ لَغَنِِ أنَهكُمْ تَ قُولُونَ عَلِيٌّ یَكْذِبُ » فرماید:میکه در همین زمینه چنان ؛کند دیتأکوجاهت و فضیلت خود 
؟ فَأَنََ أَوهلُ مَنْ آمَنَ بِهِ. أَمْ عَلَى نبَِيِّهِ؟قَاتَ لَكُمُ اللّهُ تَ عَالََ! فَ عَلَى مَنْ  قَهُ  أَكْذِبُ؟ أَ عَلَى اللّهِ  «فَأَنََ أَوهلُ مَنْ صَده

و  ؟بر خدا ؟بندمیبر که دروغ م !گوید. خدایتان مرگ دهادیگویید على دروغ میام مشنیده(: »71)خطبه/
 «.لین کس منم که وى را تصدیق کردمو اوّ ؟من نخستین کس هستم که بدو ایمان آوردم یا بر پیامبر او

آشکار است که تعریف امام از سبقت خود بر ایمان به اسلام و تصدیق حضرت رسول؛ مقابله با  کاملاً
  کردند.را به کذب متهم می شانیکه ادشمنان و طاعنانی است 

مَا كَذَبْتُ »از جمله:  کرده است: دیتأکراستگویی خویش  فرازهای دیگری نیز بر سلامت نفس وامام در     
بْتُ وَ لَا ضَلَلْتُ وَ لَا ضُله بِ وَ لا  و گمراه نشدم و کسى را  دروغ نگفتم و دروغ نشنودم» :(185)حکمت/.« ذِّ

 .«گمراه ننمودم
که بدعت هولناک معاویه در دشمنی با ایشان بود،  همچنین آنگاه که از شئومت سب بر سر منابر    

میچه کسی را سب و ناسزا  :دهد، ناگزیر است که مخاطبان ناآگاه را تذکار دهد کهمیمردمان را انذار 
يماَنِ وَ الِْْجْرَةِ »گویید؟  ام افتهیتولد  دیبر فطرت توح من»(: 57)خطبه/ «.إِنِّّ وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ سَبَقْتُ إِلََ الِْْ

در اینجا نیز بیان وجاهت متکلم به اقتضای کلام است و  «.امتر بودهقدمشیاز همه پو هجرت  مانیو در ا
واقع تذکاری است بر بیان فضایل خویش در امام در  و کلامروتنی و عدم تفاخر مباینتی ندارد با فضیلت ف

میگفتند؛ تا بدانند به چه میزان در حق ایشان جفا میگمراهی کسانی که به تبعیت از معاویه او را هجو 
 .دارندیبرمکنند و تا چه در مسیر ضلالت گام 

 تخصص و تجربه .3-5-2

 جانشینی خلافت و .1-3-5-2

ت و ، اولویت و ارجحیت در امر خلافالبلاغهنهجوجاهت در  مهمترین مصداق بیان این عنصر مهم
در  نیچننیا، هسقیف ةخود از واقع تأسفدر ضمن بیان شکایت و  جانشینی حضرت رسول است. امام)ع(

 این باب داد سخن داده است:
الطهیْرُ   عَنِِّ السهيْلُ وَ لَا یَ رْقَى إِلَِه وَ اللّهِ لَقَدْ تَ قَمهصَهَا فُلَان  وَ إِنههُ لَيَعْلَمُ أَنه مَََلِّي مِنْهَا مَََلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرهحَى یَ نْحَدِرُ »    

 عَلَى طَيْيَةٍ عَمْيَاءَ یَ هْرَمُ فِيهَا فَسَدَلْتُ دُونََاَ ثَ وْبًَ وَ طَوَیْتُ عَنْهَا كَشْحاً وَ طفَِقْتُ أَرْتَئِي بَیْنَ أَنْ أَصُولَ بِيَدٍ جَذهاءَ أَوْ أَصْبِرَ 
به خدا سوگند فلان جامه خلافت »(: 3)خطبه/ «لْقَى ربَههالْكَبِیُر وَ یَشِيبُ فِيهَا الصهغِیُر وَ یَكْدَحُ فِيهَا مُؤْمِن  حَتَّه ی َ 



 42     1402 تابستان، دوالبلاغه، سال یازدهم، شماره چهل و پژوهشنامه نهج

 

آید. کوه بلند را سنگ تنها گرد استوانه به گردش درخلافت جز مرا نشاید، که آسیا  دانستیمرا پوشید و 
 «ن.ام گریزاو مرغ از پریدن به قله یزان استمانم که سیلاب از ستیغ من ر

 تیبر حقان ،دانستندیمجامعه  یو رهبر مر خلافتبه ا صیرا حر ایشانکه  یدر پاسخ افرادهمچنین     
اَ طلََبْتُ حَقّاً »: دیفرمامیمقام استناد جسته،  نیخود به ا بَلْ أنَْ تُمْ وَ اللّهِ لَََحْرَصُ وَ أبَْ عَدُ وَ أَنََ أَخَصُّ وَ أقَْ رَبُ، وَ إِنمه

 رسول به و -به خدا سوگند شما آزمندترید» (:172)خطبه/ ضْربِوُنَ وَجْهِي دُونهَُ لِ وَ أنَْ تُمْ تَحُولوُنَ بَ يْنِِ وَ بَ يْنَهُ وَ تَ 

 شما و خواستم بود آنم از که را حقّى من. ترنزدیک -وى به - و ترممخصوص بدان من و دورتر -خدا
  .«دیداریبازم بدان رسیدن از مرا و گذاریدنمی

 و راه نجات  تیهدا اریمع .2-3-5-2

ایشان در کلام  که به شکل خاص )ع(منینؤعام و امیرالم صورتبه )ع(هدی ةائمدیگر ویژگی خاص دیگر 
بنَِا اهْتَدَیْ تُمْ فِ الظهلْمَاءِ وَ تَسَنهمْتمُُ »اند؛ هدایتگری امت اسلامی است: در قالب وجاهت متکلم ابراز کردهو خود 

رَارِ وَ بِنَا انْ فَجَرْتُُْ عَنِ  -الْعَلْيَاءَ  حَتَّه سَتَرَنّ  -وَ أتََ وَسَهُكُمْ بِِلْيَةِ الْمُغْتَریِّنَ  -مَا زلِْتُ أنَْ تَظِرُ بِكُمْ عَوَاقِبَ الْغَدْرِ  ...السِّ
ینِ   ةو به ذرو راهنمایى ما از تاریکى در آمدید به»(: 4)خطبه/«وَ بَصهرَنيِكُمْ صِدْقُ النِّيهةِ  -عَنْكُمْ جِلْبَابُ الدِّ

شما را  یشکنمانیپپیوسته ... روشن درون شدید ةو به سپید -آمدید. از شب تاریک برون شدید برترى بر
نمودید. یو آن نبودید که م دیمودیپیما داران ردیدم. راه دینیتان مو نشان فریفتگى را در چهره ییدمپایم

 .«خواندم..یرون شما را مبه صفاى باطن د
و اعلم أنّ هذه الْطبة من أفصح  » نویسد:میدر باب این جملات البلاغه نهجابن هیثم بحرانی شارح     

كلامه عليه السّلام و هي مع اشتمالْا على كثرة المقاصد الواعظة المحركّة للنفس فِ غایة و جازة اللفظ، ثّم من عجيب 
على ما نذكره من حسن النظم و فصاحتها و بلاغتها أنّ كلّ كلمة منها تصلح لَن تفيد على سبيل الاستقلال و هي 

ترین سخنان امام)ع( باید دانست که این خطبه از فصیح»(: 271 :1401 البحرانی،) «تركيب بعضها مع بعض
در نهایت اختصار  کهنیابا  ؛بخشد در بر داردیپندآموزى که جان انسان را صفا ماست و بسیارى از مقاصد 

اى به تنهایى آور این خطبه این است که هر جملهشگفتاست. از فصاحت عجیب و بلاغت بیان شده 
 .«بیان خواهیم کرد داراى نظم و ترکیب زیبایى است کهچنانمعنایى مفید و مستقلى دارد و در عین حال 

دار که نام یدو تن از صحاب است؛ جمل و کشته شدن طلحه و زبیر ایراد شده خطبه بعد از واقعة این    
ا آگاه رالنفس و نا)ع( ممکن بود قلوب بعضی افراد ضعیفنیرالمؤمنیامها در نبرد با کشته شدن آن مسلماً

محتوای کلام خویش را بر  )ع(لذا امر بلاغت اقتضای آن دارد که امام در حقانیت نبرد به تردید افکند؛
ی انشکنپیمان جایگاهی که هرگز با نبرد بانقش و جایگاه خویش در پیشبرد اسلام قرار دهد.  تذکر نقش و
  گردد.میزبیر مخدوش ن چون طلحه و

 و همدلی با مخاطبان تیشفاف .4-5-2

هیچ تغییری در رویه و سلوک ایشان با مردم ایجاد نکرد؛  به گواهی تاریخ خلافت ظاهری حضرت امیر
گوش به مردم  ةبود؛ اقتضا داشت که هم متوجه ایشاندوران کوتاه این معهذا به مناسبت مسئولیتی که در 

که بلاغه حکایت از این دارد لاهای نهجها و نامهنظر در خطبه ایشان داشته باشند. دقت اوامرها و فرمان
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تا  ختندیانگیبرمگیری از عنصر شفافیت و همدلی و همراهی صادقانه، اعتماد مخاطبان خود را امام با بهره
که در تمثیلی زیبا اننتحریض و تشویق نمایند. چ ،واجب جهاد ژهیوبهآنها را در امر اطاعت از اوامر الهی 

اَ» دانند:میخود را چراغ هدایت امت  رَاجُِ كَمَثَلُِ بَ يْنَك مُْ مَثَلِي إِنََّّ  «فَاسَْْع وا وَلََهََا مَنُْ بِهُِ ءُ يَسْتَضِي الظُّلْمَةُِ فُِ السِّ
به تاریکى پاى گذارد از آن چراغ  کهآنهمانا من میان شما همانند چراغم در تاریکى، » (:187خطبه/ )

و گوش دل خود را آماده کنید تا  و سود بردارد. پس اى مردم! بشنوید و در دل بگنجانید روشنى جوید
 «.بدانید نیک

و انقیاد به مقررات با عموم مردم را در پیروی  شخص خودبه همین سان، در کلام ذیل، امام)ع(     
 ،و این امر نهدمیکند که خود قبل از همه به اوامر الهی گردن می دیتأکبلکه  انگارد ومییکسان 

ُ النَّاسُ  أيَ ُّهَا»آشکارترین مصداق همدلی و همراهی با مخاطب است:   وَُ إِلَُّّ طاَعَةُ  عَلَى أَح ثُّك مُْ مَا اللَُِّّ وَُ إِنِّ
 به را شما من خدا به! مردم اى(: »175)خطبه/ «.عَنْهَا قَ بْلَك مُْ أتََ نَاهَى وَُ إِلَُّّ مَعْصِيَةُ  عَنُْ أَنْْاَك مُْ لَُّ وَُ إِلَيْهَا أَسْبِق ك مُْ
 جز دارمیبازنم معصیتى از را شما و خیزمبرمی آن گزاردن به شما از پیش خود که جز زمیانگیبرنم طاعتى

 .«گذارمفرومی را آن شما از پیش خود کهآن
شود. میهده مشا برای امرای خود نوشته نیزهایی که امام همدلی و همراهی با مردم در نامه حس    

نَعُ ا» بینیم:می؛ اندفرماندار بصره نوشته، فیعثمان بن حن اى که خطاب بهدر نامهچنانکه   بَِِنُْ نَ فْسِي مِنُْ أَق ْ
 بدین یاآ(: »45)نامه/ «الْعَيْشُِ ج ش وبةَُِ فُِ لََ مُْ أ سْوَةُ  أَك ونَُ أَوُْ الدَّهْرُِ مَكَارهُِِ فُِ أ شَاركِ ه مُْ لَُّ وَُ أَمِير الْم ؤْمِنِيَُ هَذَا ي  قَالَُ

 ،زندگى سختى در یا نباشم؟ آنان شریک، روزگار ناخوشایندهاى در و گویند امیرمومنان مرا که کنم بسنده
 «نشوم؟ برایشان اىنمونه

 

 گیرینتیجه

اشاره  سندهینو ای ندهیاو در مقام گو یستگی، به اعتبار و شا)اتوس( وجاهت متکلمدر فن بلاغت ارسطویی، 
است که شامل اعتبار و  هنر اقناع ی در فن بلاغت واز سه رکن اصل یکو در فن خطابة یونان ی دارد
 .سخن بر مخاطب است ریتأث در نتیجه، و استدلال و منطق او نده،یگو یستگیشا
گیرد و سخنران از فضایل گوینده از زبان خود او شکل می یمختلفدر قالب بیان موارد متکلم،  وجاهت    

علو شخصیت خود و  یمانند دانش، تجربه، تخصص، اعتبار اخلاقبا ظرافتی خاص به بیان فضایلی 
و سخن او  ردیگیمورد اعتماد مخاطب قرار م شتریباشد، ب ییاتوس بالا یکه دارا یاندهی. گوپردازدمی
شت. باید توجه داشت که بیان عناصر وجاهت از سوی متکلم به مثابه تیغ دو دا خواهد یشتریب یرگذاریتأث

رذیلت  عنوانبهذهن مخاطب  دم است و چه بسا اگر ناشیانه صورت گیرد؛ به ضد خود بدل شده و در
لازم  ،خودستایی و فخرفروشی مطرح گردد که نقض غرضی بیش نیست؛ لذا بیان اتوس در کلام سخنران

 است با ظرافت و با نهایت دقت صورت گیرد.
در بسیاری از سخنان شفاهی و  )ع(منینؤنمود بالایی دارد و امیرالمالبلاغه نهجوجاهت متکلم در     

، نیمؤمنهمچون صلاحیت و ارجحیت در ولایت  ،خودتوب خویش، مخاطبان و شنوندگان را از فضایل مک
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و برخورداری از صفات و خصایلی چون عدالت و شجاعت  )ص(رسولسابقه در اسلام و قرابت با حضرت 
جا یکسان انگاشته ، هرگز نباید با خودستایی و کبر و غرور بیوجاهت متکلم در خطابهآگاه ساخته است. 

است. گاه مردم از شخصیّت کسى  باید توجّه داشت که میان خودستایى و معرّفى کردن، فرق بسیارشود. 
 یاز سوچه  ،فضایل شخص بیانتوانند استفاده کافى از او ببرند؛ در این جا یر ناآگاهى نماث خبرند و بریب

امری منطقی و اخلاقی است؛ لذا بسامد بالای این رکن مهم فن بلاغت در دیگران  یاز سوخود و چه 
ندارد بلکه اقتضای بلاغت حکم  یفخرفروشگمان هیچ نسبتی با خودنمایی و سخنان حضرت امیر)ع(، بی

ایشان مخاطب ناآگاه و گرفتار تغافل را که غرق در سیلاب تبلیغات سوء دشمنان و بدخواهان کرده که می
 گران است، به حقایق امور تذکار دهد و حجت را بر ایشان تمام گرداند.و فتنه
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Abstract 

The validation of hadiths has always been one of the methods of hadith 

studies. In line with its importance, Islamic scholars have been challenged 

to validate the narrations of Nahj al-Balagheh with regard to the 

authenticity of its narrations. The unique teachings and eloquent text of 

Nahj al-Balaghah prevent giving up its hadiths under the pretext of its 

unauthenticated document. The present article deals with the validation of 

letter 27 of Nahj al-Balagheh and evaluates two documents of Sheikh 

Mofid and Muhammad bin Ibrahim Thaqafi, emphasizing the accepted 

rules of ilm al-Rijal, and elevates letter 27 from an unauthenticated source 

to a documented and valid text. Then letter 27 was submitted to textual 

analysis and by interpreting Nahj al-Balagha with Nahj al-Balagha, the the 

common themes from the sermons, letters and words of wisdom in letter 

27 and those in other narrations and statements from Nahj al-Balagha were 

extracted confirming the issuance of that content by the Imam. Then, by 

creating a narrative system for the Testament of Muhammad bin Abi Bakr, 

the text was analyzed intertextually based on other hadith books. The 

present study uses a descriptive analytical and library-based method and 

the related software for collecting data, the originality of the text and the 

attribution of letter 27 to Amirul Momineen   was proved and confirmed.  
 

Keywords: Amirul Momineen peace be upon him, The twenty-seventh 

letter of Nahj al-Balagheh, Muhammad bin Abu Bakr, Document 

validation, Textual analysis, Intertextual analysis. 
 

 

Quarterly Journal of Nahj al-Balagha Research 

Vol. 11, No. 42, Summer 2023 

DOI: 10.22084/NAHJ.2024.28397.2979 



48     Document validation and textual and…                                Alimohammadi & Alimohammadi 

 

Extended Abstract 

1. Introduction 
In document validation, the first step is to confirm that letter 27 is documented 

because, despite the numerous documents, it is not acceptable to consider this 

letter as undocumented. In the second step, the narrators of the covenant should 

be examined and their authenticity and reliability or reliability should be clarified 

in terms of the accepted rules among religious scholars in document validation 

and also in terms of the order of the classes of narrations. In the third step, it is 

necessary to go to the text of the agreement and analyze it textually and 

intertextually to prove the authenticity of the text of the narration and prove its 

credibility. After going through the three stages, it is possible to verify the 

authenticity of the attribution of letter 27 of Nahj al-Balagha to Amirul Momineen 

(peace be upon him) through the reliability of news and the authenticity of the text 

of the narration. 

    There have been many case studies about Nahj al-Balagha, the most common 

point of which is the explanation of its teachings. But there is not much activity in 

the field of document validation. Everything that exists in this field is the 

expression of the sources of Nahj al-Balagha. Especially in the case of letter 27, 

no research was found in the field of document validation, and textual and 

intertextual analysis. 

2. Research Method 
This is a descriptive-analytical study. Data was collected using the library 

method in the field of hadith sciences and the field of juristic studies. The 

present study examines the 27th letter of Nahj al-Balagha. 

 

3. Conclusion 
After researching the documents of the testament of Muhammad bin Abi 

Bakr and the contents of the narrations of Muhammad bin Ibrahim Thaqafi, 

Ibn Shuba Harrani, Sheikh Mufid and Sayyid Razi, the following results 

were obtained: 

    Amirul Momineen, peace be upon him, wrote a detailed letter to 

Muhammad bin Abi Bakr. Based on the studies, the letter has been 

definitively sent. Sayyid Razi narrates this covenant as letter 27 of Nahj al-

Balaghah in the form of messengers, but there are two quotes from Sheikh 

Mufid and Muhammad bin Ibrahim Thaqafi who narrated the covenant 

with a document attached to the Imam. As a result, letter 27 is not an 

undocumented text but a valid and documented one. After validating the 

two documents in Amali Mufid and Al-Gharat Thaqafi, it was clarified that 

the Amali document is undocumented due to the presence of negligent and 
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unknown narrators and the Al-Gharat document is undocumented due to 

the existence of unreliable and reprehensible narrators. In the textual 

validation, all passages of letter 27 of Nahj al-Balagha were textually 

authenticated, matched and verified with other sermons, letters and words 

of wisdom in Nahj al-Balagha in terms of content with the method of 

interpreting Nahj al-Balagha with Nahj al-Balagha, and the consistency of 

letter 27 with other narrations of Nahj al-Balagha was confirmed. For 

intertextual validation, quotations from Mufid's Amali, al-Saqfi’s al-

Gharat, Tohf al-Aqool by Ibn Shuba Harrani and Sayyid Razi's Nahj al-

Balagha were compared and after determining the commonalities and 

differences of the quotations, it became clear that everything that Sayyid 

narrated in Nahj al-Balagha is available in the mentioned narrative books, 

with the difference being that Seyyed Razi quoted his selection from the 

covenant, and the only difference is its briefness and detailed nature. As a 

result, the authenticity of the attribution of letter 27 of Nahj al-Balagha to 

Imam Ali (PBUH) was verified through textual analysis through the 

reliability of the narration and the strength and originality of the text 

although the credibility of the narrator and its proof was not confirmed, the 

authenticity of Nahj al-Balagha was confirmed by two documents from 

Sheikh Mufid and Mohammad Thaqafi. 
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 چکیده
بوده اسن.. در راسنتای ایم مهم، اعتبارسنجی  یشنناسنثیحد یآوردمارهسننجی روایات، ممواره یکی از اعتبار

و   یبدیبما، دانشنمندان اسلامی را به چالش کشیده اس.. تعالیم البلاغه با توجه به مرسن  بودن آنروایات نهج
و به رالبلاغه، مانع دسن. کشنیدن از احادیث آن به بهانه ارسنال در سند اس.. نوشتار  یش متم مسنتحکم نهج

 رداخته و دو سند از شیخ مفید و محمد بم ابرامیم ثقفی را با تأکید بر  البلاغهنهج 22نامه سننجی سنندی اعتبار
دمد. را از لحاظ سندی از مرس  به مسند ارتقا می 22، مورد ارزیابی قرار داده و نامه یشنناسنرجالقواعد مقبول 
امیم ما، مضما و حکم.ما، نامهاغه از خطبهالبلالبلاغه با نهجو با تفسیر نهج هنمودرا تحلی  متنی  22سپس نامه 

ا کند. سپس بالبلاغه را استخراج نموده و صدور آن محتوا از امام را تأیید میبا سایر روایات نهج 22مشترک نامه 
 ردازد. یمتنی ماز سنننایر کتد حدیبی به تحلی  بیناتشنننکین  من ومه روایی برای عهدنامه محمد بم ابی بکر 

م و اصال. مت ،ماداده آوری گرد در افزاری نرم و ایکتابخانه روش و تحلیلی -توصیفیبا شیوه  حاضنر،  ژومش
 نماید.السلام احراز و اثبات میبه امیرمؤمنان علیهرا  22صح. انتساب نامه 

 

تحلی  متنی، بکر، اعتبارسننجی سندی، ابیبمالبلاغه، محمدنهج 22السنلام، نامه امیرمؤمنان علیه ها:کلید واژه

 تحلی  بینامتنی.
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 مقدمه .1

رائه کننده ا ،اس.. ایم کتابالسلام علیهای ارزشمند از کلمات امیرمؤمنان ، من ومهالبلاغهنهجکتاب شریف 
. رممی بر دردمای جانکاه بشریالبلاغه منهجای جامع از سبک زندگی علوی و ایدئولوژی شیعه اس.. نسخه
عدال.  منادی و دمدف مورد بررسی قرار میما را در ابعاد مختلانسانآزادی  تریم روشعالی ، زیرااس.

اما ؛ (05 ش:1131آملی،  زادهحسم) «اس.السلام علیهمعجزه قولی امیرمؤمنان  البلاغهنهج». اس. اجتماعی
اد توان اسن ذیرف.؟ آیا میما از ابتدای متم روای. حذف شده را توان روایاتی که سندمای آنچگونه می
؟ ایم ما ذکر نشده را کنار گذاش.را از منابع دیگر یاف.؟ یا بایستی روایاتی که سند آن البلاغهنهجروایات 
مای دیگر از ایم دس.، ذمم اندیشمندان را به خود درگیر نموده اس.. برخی اندیشمندان ما و  رسش رسش
اما آیا راه دیگری برای ؛ اندبه رشته تحریر در آورده البلاغههجنو منابع مایی با عناویم مصادر کتاب

 ندارد؟وجود متون روایات اعتبارسنجی 

 مسئلهبیان . 1-1

یم نامه اعهدنامه محمد بم ابی بکر برای زعام. مصر اس..  ،السلامهیعلامیرمؤمنان گهربار یکی از کلمات 
مندی از تعالیم نورانی ایم و سیاسی اس.. بهرهمایی سترگ در حیطه اخلاق فردی، اجتماعی دارای آموزه

ب ، صح. انتساالبلاغهنهجعهدنامه در گرو احراز صح. انتساب آن به حضرت اس.؛ اما محذوف بودن اسناد 
وافی ال»صفدی در  میالدصلاح ،«وفیات الاعیان»ممچون ابم خلکان در افرادی کند. می زیبرانگچالش را

، «لسان المیزان»در  ابم حجر عسقلانی ،«شذرات الذهب»، ابم عماد در «مرآت الجنان»، یافعی در «بالوفیات

به دلایلی ممچون: سند نداشتم و سدّ را  البلاغهنهجو ...  «سیر اعلام النبلاء»و « میزان الاعتدال»ذمبی در 
؛ 25/211ق: 1225؛ صفدی، 1/111، بی تا: ک: ابم خلکان.)ن دانندنمیالسلام علیهکلام امام علی صحابه 
 ؛12/031ق:1250 ذمبی، ؛2/221ق: 1115؛ ابم حجر، 0/111ق: 1251؛ ابم عماد، 1/21ق: 1212یافعی، 
لى ع بأنه مكذوب   م  ز  البلاغة ج   نهج   كتاب    ع  ن طال  م   و»نویسد: . چنانکه ذمبی می(1/122ق: 1132ذمبی، 

در مقاب  ایشان، علمای بسیاری از شیعه و سنی به دفاع از حقانی.  .)ممان(«علیه السلام أمیرالمؤمنین علي
 البلاغههجندر میان آن مدافعان حریم ولای.، برخی منابع و مصادر اند. سته و در ایم راه قلم زدهخابر البلاغهنهج
اغة ، مصباح البلاغة فی مشکات الصیالبلاغهنهج، استناد البلاغهنهجممچون: مستدرک  ند،ااستخراج نمودهرا 

ش؛ حسینی 1121ق؛ میرجهانی، 1111ق؛ عرشی، 1202و أسانیده )ن.ک: کاشف الغطا،  البلاغهنهجو مصادر 
نوشتار  یش رو  ژومشی اس. در امتداد حرک. مدافعان حریم ولای. با ایم امتیاز که کار  (1251خطیبی، 

 تفصیلی انجام داده اس.. طوربهرا  22در مورد نامه رجالی و سندشناسی 
اسناد متعدد، مرس  بودن  باوجود اس.، زیرا 22نامه ، تدبیر نخس.، مسند دانستم سندیدر اعتبارسنجی     

ان بررسی گردیده و با لحاظ قواعد مقبول میبایستی راویان عهدنامه، فتنی نیس.. در گام دوم ایم نامه  ذیر
سندی و نیز لحاظ ترتید طبقات روات، توثیق و تضعیف ایشان روشم گردد. در اعتبارسنجی علما رجال در 

م روای. اثبات اصال. متمتنی کرد تا و بینا گام سوم بایستی به سراغ متم عهدنامه رف. و آن را تحلی  متنی
صح. احراز  ،گانهسه.  س از طی نمودن مراح  (1-11: 1255، ریعانن.ک: ) شده و به وثوق خبری رسید
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 ریذ امکان، از راه وثوق خبری و اصال. متم روای.السلام علیهبه امیرمؤمنان  البلاغهنهج 22انتساب نامه 
 مای ذی  اس.: رسش صدد  اسخ بهرو نوشتار حاضر دراز ایم .گرددمی

 مرس  اس. یا مسند؟ البلاغهنهج 22آیا نامه 

 اگر مسند اس. آیا سند آن معتبر اس. یا خیر؟

 رسید؟ 22توان به وثوق خبری نامه آیا در اعتبارسنجی متنی و بینامتنی، می

 توان احراز کرد؟ را از چه رامی میالسلام علیه به امیرمؤمنان 22صح. انتساب نامه 

 پیشینه پژوهش. 7-1

مای آموزه تبییم ،مابیشتر آن نقطه اشترکصورت گرفته که  البلاغهنهجدرباره  ،متعددی مای موردیِ ژومش
: مقاله ؛ مماننداس. متم و اصال. روای.  رداخته شدهاعتبارسنجی ما به اس.. در برخی  ژومش البلاغهنهج
ر اث «مای حدیبی و تاریخی خطبهما و دیدگاهبا بررسی چالش البلاغهنهج 211اعتبارسنجی اصال. خطبه »

اما در حیطه ؛ به چاپ رسیده اس. نامه علویفصلنامه  ژومش در دوکه دکتر رحمان عشریه و ممکاران 
بیان مصادر و  ،خورد. مر آنچه در ایم عرصه وجود داردسندی فعالی. چندانی به چشم نمیاعتبارسنجی 

میچ  ژومشی در عرصه  22مورد نامه  در ژهیوبه. ش(1112)ن.ک: الحسینی الخطید،  اس. البلاغهنهجمنابع 
 .یاف. نشداعتبارسنجی سندی، تحلی  متنی و بینامتنی 

 ضرورت و اهمیت پژوهش. 3-1

 .یبام بوده و در مکتد  دارشهیر و کهم جریانی نامقبول، از مقبول احادیث بازشناسی و اعتبارسنجی
جلوگیری از ورود احادیث نامعتبر به عرصه معرف. دینی شده  من وربهتأکیدمای فراوانی بر آن،  السلامهمیعل

ساب روایات و احراز صح. انتاعتبارسنجی آن،  العادهفوقو تعالیم  البلاغهنهجبا توجه به جایگاه والای  .اس.
  اسخیتریم آن، ممراه دارد که مهمارزشمندی به دستاوردمای  دیتردیب، السلامهیعل آن به امیرمؤمنان

 معنوی هگنجین نهادن کنار و مطلق یاعتمادیب عدم ابتلاء بهو ممچنیم  البلاغهنهجمستحکم به مخالفان 
 اس.. دیثاحا

 

 حث. ب7

 سندیتبارسنجی . اع1-7

 امالی مفیدالغارات و  ،البلاغهنهجاعتبار سندی عهدنامه محمد بم ابی بکر در سه کتاب در ایم مقال، 
 شود:میاعتبارسنجی 

 مرس  اس.. البلاغهنهج روای.: البلاغهنهجبررسی سند سید رضی در 

 بررسی سند الغارات. 1-1-7

ث  ن ا إ بْ ر اه یم   ق ال  » ث  ن ا: ق ال   ص ال ح   بْن   ي حْی ى ف ح دَّ ال د   بْن   م ال ك   ح دَّ  بْن   اللَّّ   ع بْد   ع نْ  إ بْ ر اه یم   بْن   ح س ن  الْ  ع ن   الْْ س د ي   خ 
 «ع ب اي ة   ع نْ السلام علیه ط ال ب   أ ب ي بْن   ع ل ي    بْن   الْح س ن   بْن   الْح س ن  
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ق( کوفی، ثقه و امامی بوده که در دوران حضور 231: ابرامیم بم محمد بم سعید البقفی )متوفای إ بْ ر اه یم
مای بو کتاداد کرد. وی نخس. زیدی مذمد بوده که به امامیه، تغییر مذمد زندگی می السلامهمیعلائمه 

ق: 1212؛ طوسی، 11ق: 1213اس. )نجاشی،  درآوردهمتعددی ممچون: کتاب الغارات را به رشته تألیف 
دانسته (. مرحوم مامقانی، ابرامیم ثقفی را در نهای. وثاق. 0ق: 1211؛ حلی، 203ق: 1252؛ طوسی، 12
 (.2/152ق: 1221انی، )مامق اس.

م صالح ممان نویسد: یحیی بشبیری می الله.یآ: نامی از وی در کتد رجال شیعه نیس. اما ص ال ح بْن   ي حْی ى
( سمعانی وی را 11/110ق: 1211الوُحاظیّ الحمصی از روایان ام  سن. اس. )شبیری زنجانی،  ایابو زکر

( و ابم حبان، یحیی بم صالح را توثیق 11/231ق: 1132کند )سمعانی، توصیف می« صدوق ثقه»با عنوان 
( 1/215و  2/121و  1/221ق: 1111کند )ابم حبان، قمری معرفی می 222کند و تاریخ وفات وی را سال می

قمری اس. بنابرایم ترتید طبقات و امکان تلقی  231با توجه به اینکه تاریخ وفات ابرامیم بم محمد سال 
 د. در نتیجه یحیی بم صالح ثقه و سنی مذمد اس..روایات نیز وجود دار

ال د   بْن   م ال ك   ده اس. آورالسلام علیه)کوفی(: شیخ طوسی نام وی را در زمره اصحاب امام صادق  الْْ س د ي   خ 
 .(152ق: 1252)طوسی، 

اس. که شیخ طوسی او را در زمره اصحاب امام السلام علیه: وی از نوادگان امام مجتبی إ بْ ر اه یم بْن   الْح س ن  
داند اما در توثیق یا تضعیف (. مامقانی او را امامی می121ق: 1252شمارد )طوسی، بر میالسلام علیهصادق 

 (.13/211ق: 1221داند )مامقانی، او توقف کرده و او را مجهول می

ی و نوه امام حسم مجتبی وی فرزند حسم مبن :علیه السلام ط ال ب أ ب ي بْن   ع ل ي    بْن   الْح س ن   بْن   الْح س ن   بْن   اللَّّ   ع بْد  
الله خوئی بعد از بیان آی. .(223و  111ق: 1252؛ طوسی، 1/251ش: 1122داود، )ابماس. السلام علیه

ق. و حسم حال وثا کمدس.گیرد که او مجروح و مذموم اس. و روایات ذم عبدالله بم الحسم نتیجه می
کند که آنچه اولی اس. تضعیف مامقانی تصریح می .(125-11/120ق: 1211)خویی،  وی قاب  اثبات نیس.

 (.11/13ق: 1221ایم راوی اس. )مامقانی، 

 هماالسلامیلع ایشان را در لیس. کسانی آورده که از امیرمؤمنان و امام حسم )ره(شیخ طوسی)بم ربعی(:  ع ب اي ة
« یربع بن عباية»و « ع ب اي ة الْْ س د ي  »دو عنوان  )ره(. محقق خوئی(10و  21ق: 1252)طوسی،  اندروای. کرده

نق  کرده که ایشان را از خواص  )ره(از برقی )ره(. علامه حلی(15/222ق: 1211)خویی،  اس. را یکی دانسته
: نیز ایم روای.. محقق استرآبادی (111ق: 1211)حلی،  شمرده اس.السلام علیه و از اصفیای امیرمؤمنان

ب  » ، ق ال  د خ لْت  أ ن ا و  ع ب اي ة الْْ س د ي  ع ل ى امْر أ ة م نْ ب ن ي أ س د  ي  ق ال  ل ه ا ح  یث م  اب ة الْو ال ب یَّة، ف  ق ال  ل ه ا ع ب اي ة ع نْ ع مْر ان  بْن  م 
، ق ال  م هْ ا ا الشَّاب  الَّذ ي م ع ي ق ال تْ لا  یث م . ق ال تْ ت دْر ين  م نْ ه ذ  یك  م   اللَّّ ، ث مَّ ق ال تْ أ  لا  أ ح د  ث ك مْ إ ي و  اللَّّ  إ ي و   :بْن  أ خ 

عْت ه  م نْ أ ب ي ع بْد  ب ح د ي یْن  بْن  ع ل ي   علیهث  س م  یْن  بْن  ع ل ي   :ق  لْن ا ب  ل ى، ق ال تْ ؟ السلاماللَّّ  الْح س   علیه السلام س م عْت  الْح س 
یع ت ن ا ع ل ى الْف طْر ة الَّت ي ب  ع ث  اللَّّ  ع ل یْه ا م ح مَّداً صل ی اللّ علیه و آله :ي  ق ول   ا ب ر اءو   ن حْن  و  ش  نْه  ِ  م  اِ ر  النَّا )کشی،  .« س 
. ایشان روایات (1/151ق: 1222)استرآبادی،  را نشان حسم اعتقاد وی دانسته اس. (111-1/112ق: 1251
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ق: 1210؛ طبرانی، 2/022ق: 1121حیون، )ابم نق  کرده اس.السلام علیه در فضیل. امام علیدیگری نیز 
 .(11/152ق: 1251؛ متقی مندی، 12/13

 سند شیخ مفید در امالی .7-1-1

: أ خْب ر ن ي الْح س ن  بْن  » : أ خْب ر ن ي أ ب و الْح س ن  ع ل ي  بْن  م ح مَّد  بْن  ح ب یْش  الْك ات ب  ق ال  : أ خْب ر ن ي أ ب و ع   ق ال  ل ي   الزَّعْف ر ان ي  ق ال 
ث  ن ا ع بْد  اللَّّ  بْن  م ح مَّد  بْن  ع ثْم ان   : ح دَّ ث  ن ا ع ل ي  بْن  م ح مَّد  بْن  أ ب ي س ع ید  ق   إ سْح اق  إ بْ ر اه یم  بْن  م ح مَّد  الثَّق ف ي  ق ال  : ح دَّ ال 

ان ي   ع نْ ف ض یْل  بْن  الْج عْد    .(215-212ق: 1211مفید، )«ع نْ أ ب ي إ سْح اق  الْه مْد 
تریم متکلمان امامیه و از بزرگق( 211)متوفای محمد بم محمد بم نعمان: وی از علمای بزرگ قرن  نجم 

نویسد: درباره وی می )ره( نجاشی .(111: 1252)طوسی،  ید و فردی مطمئم در نق  حدیث اس.آبه شمار می
قمری، شیخ و استاد ما مستند  211... بم قحطان، متوفای سال  عبدالسلاممحمد بم محمد بم نعمان بم »

 121در ادامه  .«و فض  وی در فقه، کلام، روای.، وثاق. و علم، مشهورتر از آن اس. که نیازمند بیان باشد
 .(111-251ق: 1213)نجاشی،  برداثر از ایشان را نام می

 : نام او در کتد رجالی ذکر نشده و مهم  اس..الْح س ن  ع ل ي  بْن  م ح مَّد  بْن  ح ب یْش  الْك ات بأ ب و 

:  نام او در کتد رجالی ذکر نشده و مهم  اس.. الْح س ن  بْن  ع ل ي   الزَّعْف ر ان ي 

ردی . او فد اس. مر چند که ابتدا زیدی بوده اس.: امامی و صحیح المذمأ ب و إ سْح اق  إ بْ ر اه یم  بْن  م ح مَّد  الثَّق ف ي  
 .(0 ق:1211؛ حلی، 12 ق:1212؛ طوسی، 12 ق:1213نجاشی، ) ثقه و مطمئم در نق  حدیث اس.

 : نام او در کتد رجالی ذکر نشده و مهم  اس..اللَّّ  بْن  م ح مَّد  بْن  ع ثْم انع بْد  

 او در کتد رجالی ذکر نشده و مهم  اس..: نام ع ل ي  بْن  م ح مَّد  بْن  أ ب ي س ع ید

 نام او در کتد رجالی ذکر نشده و مهم  اس.. ف ض یْل  بْن  الْج عْد:

ان ي   ، ره() )عمرو بم عبدالله ابواسحاق السبیعی(: درباره او اختلاف وجود دارد؛ شیخ طوسی أ ب ي إ سْح اق  الْه مْد 
 کندیعنوان مالسلام علیهاز اصحاب امام صادق  مرتبهکیالهمدانی را کوفی و تابعی دانسته اما  ابواسحاق
و بار دیگر از  (32)ممان: السلام علیهو دیگر بار او را از اصحاب امیرالمؤمنیم  (223ق: 1252)طوسی، 

، به ایم سبد اس. که دو . شاید ایم اختلاف در طبقه(13)ممان:  شماردمیالسلام علیهاصحاب امام حسم 
اند: یکی عمرو بم عبدالله ابواسحاق السبیعی و دیگری ابواسحاق السبیعی بم نفر با ایم کنیه معروف بوده

س. ایم ا ،تواند قاب  اثبات باشدعنه می آنچه در ایم روای. به قرینه مرویٌ. (21/13ق: 1211)خویی،  کلید
ضمم حدیبی از محمد بم جعفر المؤدب،  )ره( شیخ مفیدکه ابی اسحاق الهمدانی، عمرو بم عبدالله اس.. 

السبیعی الهمدانی را از شهدای کربلا و عابدتریم و مورد اعتمادتریم ام  زمانه خویش و از ثقات  ابواسحاق
دچار  راشیخ مفید  ایم حدیث )ره( ق خوئی. محق(32ق: 1211)مفید،  کندمعرفی میالسلام علیهامام سجاد 

نویسد: بعید نیس. که ایم راوی از عامه باشد و ممچنیم وثاق. او اشکالات متعدد دانسته و در نتیجه می
)مامقانی،  . مامقانی نیز عامی بودن او را  ذیرفته اس.(111-11/112ق: 1211 )خویی، ثاب. نشده اس.

ابم قتیبه و  گرچه. (0/122م: 1121)ابم حبان،  شمرددر زمره ثقات می؛ ابم حبان، او را (1/151ق: 1221
م: 1110؛ شهرستانی، 122م: 1112)ابم قتیبه،  السبیعی تأکید دارند عمرو بم عبداللهشهرستانی بر شیعه بودن 
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یوه ر ش سندیدند، زیرا او بما، مذمد او را در اصول و فروع نمی. وی از سران محدّثانی بود که ناصبی(2/22
کرد و به تبعی. از ایشان در ممه امور دینی  ایبند بود و در روای. کردن حرک. میالسلام علیهم .یبام 

نقش فعالی داش.، از ایم رو صاحبان صحاح سته او را شیعه السلام علیهاحادیث ولای. و حقانی. امیرمؤمنان 
کند: در کوفه گرومی بودند که جوزجانی نق  می. ذمبی از قول (11/10ق: 1212)حسینی میلانی،  دانندمی

ی و مانند ابواسحاق السبیع؛ ما از سران محدثان کوفه بودند سندیدند، آنمردم مذمد ایشان )تشیع( را نمی
سبحانی  الله.یآو  میالدشرف. علامه (2/11ق: 1132)ذمبی،  ... که مردم به صدق گفتار ایشان ایمان داشتند

: 1213؛ سبحانی، 252-253ق: 1122)عاملی،  کننده بودن ابواسحاق السبیعی تأکید مینیز بر شیعه و ثق
 ، بنابرایم، قول مختار، شیعه و ثقه بودن عمرو بم عبدالله بم علی ابواسحاق السبیعی الهمدانی اس..(1/235

با ممیم ید به تبع شیخ مفحمد بم ابی بکر را نیز عهدنامه م طبری میعمادالد و شیخ طوسیگفتنی اس.     
 .(22/ 2ق: 1131؛ طبری، 22-21: 1212. )طوسی، اند  کردهسند نق

 ارزیابی سند .7-1-7

اثبات نگردید، زیرا روای.  22اعتبار سندی نامه مای رجالی بر اساس قواعد مقبول،  س از بررسی و  ژومش
 بْن   علي  » ؛ ممچون:مهم  و و سند امالی شیخ مفید به سبد وجود راویان ناشناس اس.مرس   البلاغهنهج

راویان؛ ممچون:  الغارات به سبد ضعف برخی و سند «و ... الزَّعْف ر ان ي   علي    بْن   الح س ن   الْكاتب، ح ب یْش بْن   محمَّد  
 زیدی بودن عبدالله بم الحسم بم مر چندعبدالله بم الحسم بم الحسم از اعتبار لازم برخوردار نیس.. 

لافی با مم اختالسلام علیه زیرا زیدیه و امامیه در روایات امیرمومنان ،زندسند نمی الحسم آسیبی به اعتبار
ه ب لکم جرح او از راه مذمبش نیس. بلکه ،نقطه اشتراک دو مذمد اس.السلام علیه امیرمومنان وندارند 

 رسیده اس.. السلامهمیعلسبد روایات متعددی اس. که بر علیه او از ام  بی. 

 تن شناسی و تحلیل متنی. م7-7

شناسی و تحلی  متنی به چهار بخش تقسیم کرد: اخلاق اجتماعی متمحیطه در را  البلاغهنهج 22توان نامه می
مای . اکنون متم مر یک از بخشاجراییرمبر، اخلاق  رمیزکاران، ضرورت یاد مرگ و اخلاق مدیران 

 گیرد.چهارگانه مورد بررسی و تحلی  متنی قرار می

 اخلاق اجتماعی رهبر. 1-7-7
 مهربان، ،نرمخو فروتم، مردم با»نویسد: به محمد بم ابوبکر میالسلام علیهدر بخش. نخس.، امیرمؤمنان 

 رد بزرگان تا کم رفتار تساوى به مردم، به شدن خیره و مانگاه نیم ،مانگاه در باش؛ خندان و رو گشاده
 عمالا درباره بندگان شما از خداوند چون نگردند، مأیوس تو عدال. از ماناتوان و نکنند طمع تو ستمکارى
 بخشدب اگر و دارید را آن از بیش استحقاق شما ،دمد کیفر اگر  رسید؛ خوامد نهان و آشکار بزرگ، و کوچک

بد س مسئولان و تبعیض میان غنی و فقیر رادوگانگی رفتار شیوا، حضرت در ایم بیان  «.اوس. بزرگوارى از
ا منشأ کیفر را صف. عدل و منشأ عفو ر و کردهجامعه معرفی ر مستضعف اقشادر میان  یدینااماصلی ایجاد 

را  توان آنمحمد بم ابوبکر می عهدنامه. اکنون با تأم  در سیاق ایم بخش از کندعنوان می یهلفض  ا
با مهربانى »نویسد: خطاب به مالک می 01مالک اشتر یاف.. چنانکه حضرت در نامه  عهدنامهبسیار مشابه 
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حیوان شکارى خوردن  ماننددوس. و مهربان باش. مبادا  گانمردم را  وشش دل خویش قرار ده و با مم
و دسته دیگر ممانند تو در آفرینش  تواى برادر دینى دسته :انددودستهیم. دانى، زیرا مردم آنان را غن
آنجا که  توان یاف.؛می ،البلاغهنهج 221ورزی را در حکم. ممیم سیاق دعوت به عدال. و مهر« مستند.

 زیرا کم، ذرح کردن ستم و سختگیرى از و کم شهی عدال.»یسد: نوزیاد بم ابیه میوالی فارس، حضرت به 
( ممچنیم خطاب به 221/حکم.« ).شودباعث جنگ می ،کردن ستم و شده مردم آوارگى باعث سختگیرى

 اتعهده رب اس. امانتى بلکه نیس.، طعمه تو براى حکمرانى»نویسد: والی آذربایجان، اشعث بم قیس می
 تاررف دلخوام. به رعی. امور در تا نداری حقّ تو. نمایى رعای. را خود فوق ما دستورتا  اندخواسته تو از و

 رد بزرگ خداى مال از مالى. بزنى دس. بزرگى کار به رسدمى را تو که فرمانى به اعتماد به جز و کنى
 الیانو بدتریم از مم اس. امید. دمى تحوی  مم به را آن تا مستى او دارانخزانه جمله از تو و توس. اختیار
توان مم سیاق آن ، دارای محتوایی اس. که می22در نتیجه بخش نخس. نامه  (0/نامه«)نباشم. تو براى

 ، فراوان یاف..البلاغهنهجمای دیگر را در قسم.

 لاق پرهیزکاراناخ .7-7-7
 دنیاى از .سلام به  رمیزکاران باشید آگاه خدا! بندگان اى»نویسد: در بخش دوم میالسلام علیهامیرمؤمنان 

 آخرت رد دنیا مردم امّا گشتند، شریک دنیاشان در دنیا مردم با. گرفتند را جاودانه آخرت و گذشتند زودگذر
 خوردند را ادنی ماىخوراک بهتریم و کردند سکون. دنیا ماىخانه بهتریم در  رمیزکاران نشدند. شریک ماآن
 و انسرکش که گونهممان گرفتند بهره دنیا از و بودند چشیده دنیاداران که چشیدند را مایىممان لذتّ و

. شتافتند آخرت سوىبه ، رسود تجارتى و فراوان ایتوشه با جهان ایم از سپس. بودند مندبهره دنیا متکبّران
 که گامىجای خدایند، ممسایگان از قیام. روز در داشتند یقیم و چشیدند را دنیا حرام ترک در  ارسایى لذتّ
توحیدی  ینیبجهاندر  «.دارد قرار اختیارشان در لذتّى مرگونه و شودمى داده کنند، درخواس. چه مر

ت را دانند که از آن زاد و توشه آخرای میدنیا را مدف ندانسته بلکه وسیله ،، ام  تقواالسلامعلیهامیرمؤمنان 

نْه مْ  و  ﴿: اس. که فرمود کنند و ایم سبک زندگی، ممان محتوای آیه شریفهآوری میجمع  آت نا ر بَّنا ل  ي  ق و  م نْ  م 
نْیا ف ي ن ةً  الد  ر ة   ف ي و   ح س  ن ةً  الْْخ   روردگارا! به ما در دنیا »گویند: بعضی می ؛ و(251)بقره/ ﴾النَّار ع ذاب   ق نا و   ح س 

 «.نیکی عطا کم! و در آخرت نیز نیکی مرحم. فرما! و ما را از عذابِ آتش نگاه دار
یاف..  البلاغهنهجمحتوای آن را در موارد متعددی از توان می، 22نامه  در تحلی  محتوایی ایم فراز از    
 حفظ فرما یازینیب اآبرویم را ب خدایا،»کند: برای فراوانی روزی چنیم دعا میالسلام علیهکه امام علی نچنا

خواستار  ،از شرار مردمو  که روزى تو را خوامند روزى خواممتا از آنان  تنگدستى نشکم او حرمتم را ب
م دریغ شیدن به ماز بخ کهآنو به بدگویى  دچار آیم ،و به ثناى کسى که به مم ببخشاید عطوف. باشم
 .(220/)خطبه «بر مر چیز توانایى زیراو تو ما وراى ایم ممه، اختیاردار بخشش و منعى،  ورزد مبتلا گردم

عرفی چنیم دنیا را مکرد، ایشان دنیا را مذم. که در حضور  شخصیدر  اسخ السلام علیه مولای متقیان    
 ،.با آن رفتار کند و جایگاه عافی. اس یراستبهکه  کسآنبراى  ،دنیا سراى صدق و راستى اس.»کند: می

ع ه گیرد و مح ّ موکه از آن توشه  کسآنبراى  ،نیازى اس.براى کسى که از آن چیزى بفهمد و سراى بى
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مح   ،نمازگاه فرشتگان  روردگار ،جد دوستان خداو اندرز اس. براى کسى که از آن اندرز گیرد. دنیا مس
رحم. خدا را به دس. آورده و بهش. را از  ،ما در دنیااولیاى الهى اس.. آن خانهتجارتنزول وحى الهى و 
 .(111/)حکم.« آن بهره گرفتند

، از آن به ترسمیمبر تو  فقر سرم از »به محمّد حنفیّه فرمود: در بیان آثار فقر السلام علیهامیرمؤمنان     
 .(111/م.)حک« دشمنى اس. دآورندهی دو  کندیمص و عق  را سرگردان دیم را ناق زیرا فقرخداوند  ناه ببر، 

یم فرمود: چن به جابر بم عبدالله انصارى در تبییم عوام   ایداری دیم و دنیاالسلام علیهامام ممچنیم     
رى دانى که از فراگینا ،کار گیردکه علم خود را به یدنیا به چهار چیز اس.: عالم استوارى دیم و اى جابر!»

 بنابرایم ؛دى که آخرتش را به دنیا نفروشدبخشش بخ  نورزد و نیازمن سخاوتمندى که در بذل و ،سر باز نزند
کار نگیرد(، جام  از فراگیرى علم خوددارى خوامد کرد )زیرا به علم مرگاه عالم علمش را ضایع کند )و به

اى جابر!  .دفروشنشود( و مرگاه اغنیا در نیکى بخ  ورزند، نیازمندان آخرت خود را به دنیا مىعالم بدبیم مى
که  کسآنبسیار خوامد شد. در ایم حال  کسى که نعم. فراوان خداوند به او روى آورد نیاز مردم به او

 کسآنما را فرامم ساخته و زمینه دوام و بقاء آن ،ماى الهى انجام دمدنعم.وظیفه واجد خود را در برابر 
 .(122/)حکم. «قرار داده اس. نابودیما را در معرض آن ،ما عم  نکندبه وظیفه واجد خود در برابر آن که
اسراف » نویسد:چنیم میالسلام علیهبه امام مجتبی م سبک زندگی اسلامی در تبییالسلام علیهامیرمؤمنان     
از امروز به فکر فردا باش و از اموال دنیا به مقدار ضرورت براى خویش  . یشه کم یروانهیمکنار بگذار و  را

( و در جای دیگر ممیم معنا 11/)نامه.« نگهدار و زیادى را براى روز نیازمندی. )در قیام.( از  یش بفرس.
 ن رتنگ و ریگسخ.و )در زندگى( حسابگر باش ولی  بخشنده باش ولی ولخرج مباش»فرماید: را چنیم می

اى مردم! دنیا سراى گذر اس. و آخرت جاى »فرماید: ممچنیم در جای دیگر می (11/)حکم..« مباش
در نتیجه با در کنار مم قرار دادن  (31/)خطبه .«گیریدخود )توشه(  گاهماندن،  س از گذرگاه خود براى اقامت

سید و ر البلاغهنهجدر السلام علیهتوان به من ومه محتوایی از فرمایشات امیرمؤمنان روایات مم سیاق، می
 گذاری کرد.را  ایه البلاغهنهجبا  البلاغهنهجتفسیر 

 ضرورت یاد مرگ .3-7-7
 کنزدی و مرگ از !خدا بندگان اى»نویسد: اشاره نموده و می مرگ یاد ضرورتبهحضرت در بخش سوم نامه 

 نگیمس مشکلى و بزرگ جریانى مرگ که سازید فرامم مرگ براى را ضروری ماىآمادگى و بترسید بودنش
 ؛بود نخوامد آن با نیکى مرگز که شرّى یا و ندارد وجود شرّى آن از  س که خیرى یا: آورد خوامد ممراه به
 آتش به ،آتش براى کنندهعم  از کسى چه و ترنزدیک بهش. به بهش.، براى کنندهعم  از کسى چه  س

 شما به کنید فرار اگر و گیردمى را شما کنید توقّف اگر مستید. مرگ آماده شکار ممه شما ؛اس. ترنزدیک
 در شما رس  ش. دنیا شد، زده شما  یشانى بر مرگ نشانه اس.، ترنزدیک شما به سایه از مرگ. رسدمى
 نو هب نو عذابش و شدید حرارتش زیاد، آن ژرفاى که آتشى از بترسید  س اس.، شدن  یچیده درمم حال
  ایان آن در ماناراحتى و شنوندنمى را کسى سخم و ندارد وجود آن در رحم. که جایگامى در شود،مى وارد
 زیرا کنید، جمع واقعی. دو ایم بیم باشد، نیکو او به گمانتان و شدید خدا از خوفتان که بتوانید اگر ندارد.
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 سىک خداوند به نیکو گمان در مردم بهتریم و خداس. از او ترس میزان به  روردگارش به عبد ظمّ حسم
ریم رموز تیاد مرگ از مهم ،السلامهیعل در اندیشه مولای متقیان «باشد. شدیدتر خداوند از ترسش که اس.

 وند. رمای دنیوی نمیمرگز به دنبال لذت ،یاد مرگ را فراموش نکنندجامعه، رستگاری اس.. اگر مسئولان 
یاف. که مؤید  البلاغهنهجدر را  یبسیار توان روایات مم سیاق، می22ایم فراز از نامه در تحلی  متنی     

م!  سر»فرماید: می 11در نامه السلام علیهچنانکه حضرت در وصی. خود به امام حسم  ممیم معنا اس..
نه براى دنیا، براى فنا نه براى بقا )در ایم جهان(، براى مرگ نه براى  یاشدهدهیآفربدان تو براى آخرت 

زندگى. تو در منزلگامى قرار دارى که مر لح ه ممکم اس. از آن کوچ کنى، در سرایى که باید زاد و توشه 
ار رو  س از مرگ در آن ق یرویمآن  یسوبه سرم! بسیار به یاد مرگ باش و به یاد آنچه ... از آن برگیرى

که مرگاه مرگ به سراغ تو آید تو خود را )از مر ن ر( آماده ساخته و دامم مم. را در  یاگونهبهگیرى مى
  «.برابر آن به کمر بسته باشى. نکند ناگهان بر تو وارد شود و مغلوب. سازد

 سیاربمر که » :فرمایداس.؛ چنانکه میالسلام علیهضرورت یاد مرگ یکی از کلمات محوری امیرمؤمنان     
   .(121/)حکم. «، به اندکى از دنیا خشنود گرددباشدیاد مرگ 

  .(235/)حکم.« کسى که دورى سفر آخرت را به یاد داشته باشد، خود را آماده خوامد ساخ.»
  .(22/حکم.)« یاد معاد اس. و براى حساب روز قیام. کار کند بهخوشا به حال کسى که »
  .(11/)حکم. «شتاب کند مایخوب یسوبهکسى که مراقد مرگ باشد »
بسیار به یاد مرگ و عالم  س از مرگ باش و مرگز آرزوى »نویسد: حضرت خطاب به حارث ممدانی می    

  .(11/)نامه« مرگ مکم مگر با شرطى مطمئم و استوار که از اعمال خود مطمئم باشى
و آرزوماى فریبنده جاى آن را  ماى شما رفتهدلیاد مرگ از » فرماید:ممچنیم در ضرورت یاد مرگ می    

گرفته اس.. دنیا بیش از آخرت شما را تصاحد کرده و متاع زودرس دنیا بیش از متاع جاویدان آخرت در 
شما را به یادآورى مرگ و » .(111/)خطبه« قیام. را از یادتان برده اس. یازدگیدنشما نفوذ کرده اس. و 

کنید که از شما غاف  نیس. و چگونه از مىکنم و چگونه از چیزى غفل. مىکمى غفل. از آن سفارش 
 .(133/)خطبه« خوامیدمىدمد مهل. نمىکسى که شما را مهل. 

یا آنان کنند و دنگرومى تنها براى دنیا تلاش مى»فرماید: حضرت در تبییم تفاوت ام  دنیا و آخرت می    
وحش. دارند ولى از فقر خویش )براى جهان  ،بازماندگان خود از فقر را از آخرت بازداشته اس.. نسب. به

آخرت  به یخالدس.)و  کنندمی نابودخود را در منافع دیگران  عمر بنابرایم، دانندیمخود را در امان  ،دیگر(
راوان فکنند؛ سهم آنان بدون نیاز به کار و کوشش براى آنچه بعد از دنیاس. تلاش مى(. گروه دیگر روندیم

ما در درگاه اند. آنمم مالک شده را با دو سرا مر و برده را سود دو چنیم کسانى مر رسد.مى مااز دنیا به آن
  .(211/حکم.) «داردما دریغ نمىخداوند از آن ،چه بخوامند و مر دنخدا آبرومند

 سوگند به خدا، انس و علاقه»فرماید: مرگ چنیم می انس خویش بادرباره السلام علیه مولای متقیان    
در نتیجه با توجه  .(0/)خطبه« از علاقه طف  به  ستان مادر بیشتر اس. به مرگ در راه خدا طالدیابرزند ف

ای مم سیاق از کلمات امیرمؤمنان به من ومه توان، میالبلاغهنهجبه ایم روایات و بسیاری دیگر از روایات 
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، کلام البلاغهنهج 22کنند. اگر نامه شناسی، محتوایی ممامنگ را دنبال میرسید که در متم السلام علیه
-ا و حکم.مما، نامهتوانس. ممامنگی و وحدت رویه با دیگر خطبهنمی دیتردیب ،نبودالسلام علیهامیرمؤمنان 

 داشته باشد. البلاغهنهجمای 

 اخلاق مدیران اجرایی. 4-7-7

 در سه بخش مورد تحلی  متنی قرار داد:توان را می 22فراز چهارم نامه 

 خالفت با هوای نفسم. 1-4-7-7
 اى»نویسد: اشاره نموده و می اجرایى مدیران در بخش چهارم به اخلاقالسلام علیهامیرمؤمنان 
 سزاوار تو بر. دادم قرار مصر، لشکر یعنى لشکرم تریمبزرگ سر رس. را تو مم که بدان بکرابىمحمدبم
 دهنمان باقى تو عمر از ساعتى چند مر کنى، دفاع خود دیم از و کرده مخالف. دل ماىخواسته با که اس.
 زیچچیم امّا بوده چیزى مر جایگزیم خدا خشنودى زیرا نیاور، خشم به مردم داشتمنگه راضى در را خدا. باشد
 «.شودنمى خدا خشنودى میگزیجا
 به مخالف. با موای اس.. از ایم رو به مواردیالسلام علیهمملوّ از تأکید و تصریح امیرمؤمنان  البلاغهنهج    

 شود:اشاره می
 .(05/خطبه)«گیرندامایى اس. که مورد تبعی. قرار مىما، موو فتنه ماآشوب. که ابتداى بروز جز ایم نیس»
خدا رحم. کند کسى که شهوت خود را مهار کند و مواى نفس را ریشه کم سازد؛ زیرا مواى ایم نفس »

 .(121/خطبه«)طلبى خود می  به معصیتى دارد موا یمقتضابهرا کندن، بسیار دشوار اس. و ایم نفس ممواره 
با  او را در مبارزهاى اس. که خداوند بنده ،بندگان در  یشگاه ربوبىتریم اى بندگان خدا! از محبوب»    

 .(32/)خطبه«یارى فرماید ،نفس خود و ساختم آن
دو چیز اس.:  یروى از مواى نفس و آرزوى  ،ترسمتریم چیزى که بر شما مىاى مردم! ترسناک»    

فراموشى  آخرت را به دس. ،و آرزوى طولانى داردیبازمانسان را از حق  ،طولانى؛ اما  یروى از مواى نفس
 .(22/)خطبه«سپاردمى
دمد او را به تقواى الهى و دستور مى»نویسد: در عهدنامه مالک اشتر چنیم میالسلام علیهامام علی     

دارد؛ ما بازبخود را از شهوت بکشد و از طغیان ( که نفسدمدیمو )دستور  زیچممهتقدیم اطاع. خداوندى بر 
خدا رحم کند.  س موای. را مالک باش و نفس.  کهآنکند، مگر وادار مىسخ. به بدى را نفس آدمى  چون

براى تو حلال نیس. سخ. بازدار؛ زیرا انصاف و عدال. درباره نفس، جلوگیرى جدى از  آنچهرا از اقدام به 
 .(01/)نامه« اقدام نفس اس. در مر چه که بخوامد یا نخوامد

 اهمیت نماز. 7-4-7-7
 کار و درگیرى منگام به و بخوانى وقتش از زودتر بیکارى در اینکه نه ر،وآ یجابه خودش وق. در را نماز»
ه بر اقامه  یوستالسلام علیهمولای متقیان  «.اس. نماز گرو در خوب. کردار ممه بدان و بیندازى تأخیر را آن

کنده از عطر نماز اس.؛ چنانکه آ ،البلاغهنهجسراسر نیس. بلکه  22نماز تأکید دارد و ایم امر، محدود به نامه 
 .(115/)خطبه« بر ا داشتم نماز نشانه اصلى دیم اس.»فرماید: می
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 .(22/)نامه« که نماز، ستون دیم شماس. چراخدا را، خدا را، مراقد باشید در مورد نماز؛ »
 .(111/)حکم.« اس. ناتوان مر جهاد حج و  رمیزگار مر تقرب موجد نماز»
 ن به خدا تقرب جویید؛ زیراکنید و آن را محاف . نمایید و بسیار به جایى آورید و با آ امر نماز را مراعات»

  .(111/)خطبه« اى اس. نوشته شده و وق. آن تعییم گردیدهفریضه میمؤمنبر نماز 

 یشوای هدایتگر و گمراه کننده. پ3-4-7-7
 ر یامب دوستان کهچنان بود، نخوامند مساوى گاهچیم گمرامى، زمامدار و مدایتگر ( امامقسمتى از نامه)»

 اسلام، امّ. بر» :فرمود مم به الله علیه و آلهصلّی خدا  یامبر نیستند. برابر دشمنانش و صلّی الله علیه و آله
 شرک جه. به خداوند را مشرک و بازداشته ایمانش را مؤمم زیرا ندارم، مراسى مشرک از نه و مؤمم از نه
 گفتارش دارد، عالمانه زبانى و چهره دو درونى که ترسممى منافقى مرد از شما بر مم سازد،مى نابود او

 .« اس. نا سند و زش. رفتارش و دلپسند
تمام  ،دهالبلاغه آمکه آنچه در نهج دیآیبرم« منه»از تعبیر به نویسد: میدر شرح ایم فراز الله مکارم آی.    

 .(1/121 ش:1131 ،مکارم) مایى از آن اس.نامه نبوده، بلکه بخش
وند او مدای. ش لهیوسبهو مردم  شده.یمداکه  ی اس.عادل دگان در نزد خداوند سبحان، امامبرتریم بن»    

ممانا  .ردبا دارد و بدع. نادرس. را از بیم را بر  صلّی الله علیه و آله و سن. و طریقه دانسته شده  یامبر
گمراه شوند  او لهیوسبهبدتریم مردم نزد  روردگار،  یشواى ستمگرى اس. که خود گمراه باشد و دیگران مم 

 .(112/)خطبه «ماى ترک شده خلاف دیم را زنده سازدماى برگرفته از دیم را نابود و بدع.و سن.
 چونم، ترسانشما را از منافقان مى» دمند:شرح میچنیم مای منافقان را ویژگیالسلام علیهممچنیم امام     
وند، شماى گوناگون ظامر مىاند، به رنگخطاکار و به خطاکارى تشویق کنندهاند، ما گمراه و گمراه کنندهآن

کنند و در مر براى شکستم شما از مر  نامگامى استفاده مى .کننداز ترفندماى گوناگون استفاده مى
وند و از ر نهانى راه مى بیمار و ظامرشان آراسته اس.، در شانیماقلدنشینند، کمینگامى به شکار شما مى

 ، بر رفاه ودرمانیبو گفتارشان درمان امّا کردارشان دردى اس.  کنند. وصفشان داروما حرک. مىبیرامه
ما در مر آن .نندکمى دیناامافزایند و امیدواران را ورزند و بر بلاء و گرفتارى مردم مىآسایش مردم حسد مى

ریزند، مدح و ستایش را به یکدیگر قرض ما مىاى و در مر دلى رامى و بر مر اندومى اشکرامى کشته
 کنندیم یدر ردهکنند و اگر ملام. شوند، کشند، اگر چیزى را بخوامند اصرار مىدمند و انت ار  اداش مىمى

 اىو براى مر زنده یاشبههما برابر مر حقّى باطلى و برابر مر دلیلى آن .ورزنداسراف مى ،و اگر داورى کنند
 .(112/)خطبه« اندکردهقاتلى و براى مر درى کلیدى و براى مر شبى چراغى تهیّه 

ن امیرمؤمنا یمادستورالعم مخالف. با موای نفس، دفاع از دیم خدا، جلد رضای. خدا و بر ایی نماز،     
نسب. به خطر منافقان مشدار داده و فرمایش  ، حضرتمسئولان اس.. در  ایانِ نامهخطاب به السلام علیه

وحدت رویه در متم و مم سیاقی روایات متعدد بنابرایم ؛ شوندمی ادآوریرا  صلّی الله علیه و آله  یامبر خدا
دلال. بر وثوق  ،و نیز ممخوانی آن با خطوط کلی قرآن و عترت وجود قوت متم ،22با نامه  البلاغهنهج

یک  صادر شدنشود که از وثوق خبری یا صدوری در جایی استفاده میاصطلاح  . باید دانس. کهخبری دارد
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ر طو)به تواند از راه سند حدیثایم اطمینان می حاص  شود.اطمینان  السلامهمیعلن اروای. از معصوم
شود که از در جایی استفاده مینیز وثوق مخبِری یا سندی اصطلاح  .گرددحاص   جداگانه( یا قرائم دیگر

اممی. وثوق خبری یا  .(2/111ق: 1211)المروج الجزائری،  صح. سند یک روای. اطمینان حاص  شود
، ملاک  ذیرش روای. را مطابق. آن، با قرآن و السلامهیعلامام صادق شود که آشکار می آنگاهصدوری، 

در مواردی ممکم اس. وثوق مخبرِی وجود نداشته باشد، اما  (.222 :ق1251)کشّی،  کندسن. معرفی می
روایتی با سند صحیح به معصوم برسد اما متم آن مخالف  بساچهتر اس.، وثوق خبری از وثوق مخبِری مهم

 ود.شخطوط کلی قرآن و عترت باشد که در چنیم موردی کلام معصوم، حم  بر تقیه شده و کنار گذاشته می
ویسد: نمرحوم صاحد کفایه میخورد. چنانکه در میان آثار علما و اندیشمندان، ایم رویکرد بسیار به چشم می

جبران شده و آن روای. تح. ادله خبر  ،ظم به صدور یا صح. مضمون آن واسطهبهضعف سند خبر »
 روای. ضعیف السندی که»نویسد: مرحوم بهبهانی می .(112: ق1222)خراسانی، « شودبه داخ  می قٌموثو

 «اقوی از روای. صحیح السندی اس. که غیر منجبر باشد بسیار ،با شهرت جبران شده به مراتد ضعف آن
با اغماض از سند، حق »کند: جوادی آملی تصریح می الله.یآممچنیم  .(221ق: 1010بهبهانی، وحید )

 .(02/02ش: 1111)جوادی املی، « سبد  ذیرش مضمون آن اس. ،بودن محتوا

 متنی تحلیل بینا. 3-7

واند تگیری معنای متم توسط متون دیگر اس.. ایم میشک ، (Intertextuality)  نهانمتمِ  یا بینامتنی.
شام  استقراض و دگردیسی متنی دیگر توسط مؤلف یا ارجاع دادن خواننده به متنی دیگر باشد. بینامتنی 

اس. ای ردهکه متم جدید فشطوریبه معنی شک  یافتم متنی جدید بر اساس متون معاصر یا قبلی اس. به
 که از متون قبلیطوریبه .ما محو شده و ساختارش به شکلی تازه شوده مرز بیم آناز تعدادی از متون ک

و تنها افراد خبره توان تشخیص  شده نهانو اص  آن در متم جدید  نمانده اس.چیزی جز ماده آن باقی 
بینامتنی. به رابطه تفسیری و معناشناختی ناظر اس. و در تفسیر ( 21 م:2512، ربیدی) آن را داشته باشند

توانند با قرآن قرآن نیز مراد از بینامتنی، توجه به روابط نشانه شناختی و معناشناختی اس. که متون دیگر می
 متم موجود ممان متم حاضر اس. و متونی را که با متم کنونی .(222ش: 1131نیا، قائمیباشند )داشته 
 متنی )متم حاضر( حاص  یک فرآیند تبدی  )عملیات بینامتنی( مرگونهیعنی ؛ ندم  دارد، متم غائد نامتعا

 .(01 م:2555 الموسی،اس. )از متون دیگری )متون  نهان( 
 الغارات، تحف العقول و امالیدیگر ممچون: ن وطور تطبیقی با متبه البلاغهنهج 22منگامی که متم نامه     

ملات با دق. و تأم  در ج .توان با عملیات بینامتنی. به یک متم مشترک رسیدمیمفید مقایسه گردد، 
ما در اجمال و ما، یک روای. مستند و تفاوت عمده آنکه ممه نق  رسیدبه ایم نتیجه  توانمیمشترک 
ز نوع نفی کلی ابرقرار اس. و متون دیگر  البلاغهنهجمیان متم  ی کهبوده و رابطه بینامتنی یا تناصّتفصی  

 (.1-21: 1111)اسداللهی، فتحی، محرمی، آقایی،  یا حوار اس..

در نفی کلی مقدار زیادی از متم  نهان در متم حاضر بکار رفته و معمولاً ایم تعام  که »باید توجه داش.     
ور وفور و وضوحش به حض سبدگیرد، چرا که خواننده با خواندن متم حاضر، به به شک  آشکار صورت می
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، )میرزایی «برد و حام  بالاتریم شک  تعام  با متم غاید اس.بارز متم غاید در متم حاضر  ی می
 شود:متون مشترک در مر چهار نق  اشاره میاینک به  .(3ش: 1133
ن اح ك   ل ه مْ  ف اخْف ضْ »کند: آغاز میرا با ایم تعبیر  22سید رضی نامه      ان ب ك   ل ه مْ  أ ل نْ  و   ج   و جْه ك   ل ه مْ  ابْس طْ  و   ج 

ِ   و   یْف ك   ف ي الْع ظ م اء   ي طْم ع   لا   ح تَّى النَّظْر ة   و   اللَّحْظ ة   ف ي ب  یْن ه مْ  آ ِ  ي  یْ  لا   و   ل ه مْ  ح  ایم « ع ل یْه م ع دْل ك   م نْ  الض ع ف اء   أ 
 ق ض یْت   ت  أ نْ  إ ذ ا و  » چنیم روای. شده:انی ارد اما در نق  حرّ عبارت در نق  ابرامیم ثقفی و شیخ مفید وجود ند

ِ   ب  یْن   ن اح ك   ل ه مْ  ف اخْف ضْ  النَّا ان ب ك   ل ه مْ  ل ی  ن   و   ج  ِ   و   و جْه ك   ل ه مْ  ابْس طْ  و   ج   ي طْم ع   لا   ح تَّى النَّظ ر   و   اللَّحْظ   ف ي مْ ب  یْن ه   آ
یْف ك   ف ي الْع ظ م اء    (.122 ش:1111 ،ابم شعبه حرانی« )ع ل یْه م ع دْل ك   م نْ  الض ع ف اء   ي أْي س   لا   و   ل ه مْ  ح 

اِ ل ك مْ  ت  ع ال ى اللَّّ   ف إ نَّ »کند: چنیم نق  می البلاغهنهجسید رضی در       و   أ عْم ال ك مْ  م نْ  الصَّغ یر ة   ع ن   ه  ع ب اد   م عْش ر   ي س 
ب یر ة   شیخ مفید ممیم معنا را با ایم و فی ثق« أ كْر م   ف  ه و   ي  عْف   إ نْ  و   أ ظْل م   ف أ نْ ت مْ  ي  ع ذ  بْ  ف إ نْ  الْم سْت ور ة   و   الظَّاه ر ة   و   الْك 

اِ ل ك مْ  ع زَّ  و   ج لَّ  اللَّّ   أ نَّ  اللَّّ   ع ب اد   ي ا ف اعْل م وا» کند:الفاظ روای. می ب یر   و   ع م ل ك مْ  نْ م   الصَّغ یر   ع ن   س   ي  ع ذ  بْ  ف إ نْ  الْك 
م ین أ رْح م   ف  ه و   ي  عْف   إ نْ  و   أ ظْل م   ف  ن حْن     .(1/122 ق:1215 ؛ ثقفی،211 ق:1211)مفید،  «الرَّاح 

ب وا الْم تَّق ین   أ نَّ  اللَّّ   ع ب اد   اعْل م وا و  »کند: چنیم روای. می البلاغهنهجیدرضی در س     ل  ب   ذ ه  نْ ی ا ع اج  ل   و   الد   آج 
ر ة   نْ ی ا أ هْل   ف ش ار ك وا الْْخ  نْ ی ا أ هْل   ي ش ار ك وا[ أ هْل   ي ش ار كْه مْ ] ل مْ  و   د نْ ی اه مْ  ف ي الد  ر ت ه مْ  يف   الد  نْ ی ا س ك ن وا آخ   م ا ب أ فْض ل   الد 
نْ ی ا م ن   ف ح ظ وا أ ك ل تْ  م ا ب أ فْض ل   أ ك ل وه ا و   س ك ن تْ  ا الد  ا اأ خ ذ و  و   الْم تْر ف ون   ب ه   ح ظ ي   ب م  نْه  ه   م ا م  ب اب ر ة   أ خ ذ   الْم ت ك ب  ر ون   الْج 

ا انْ ق ل ب وا ث مَّ  نْ ی ا ز هْد   ل ذَّة   أ ص اب وا الرَّاب ح   الْم تْج ر   و   الْم ب ل  غ   ب الزَّاد   ع نْه  یر ان   أ ن َّه مْ  ت  ی قَّن وا و   ی اه مْ د ن ْ  ف ي الد   ر ت ه مْ آخ   ف ي غ داً  اللَّّ   ج 
ة   ل ه مْ  ت  ر د   لا    اللَّّ   ع ب اد   ي ا اعْل م وا و  »کند: ممیم معنا را با ایم الفاظ روای. میشیخ مفید ثقفی و ممچنیم « د عْو 
ل   ح از وا الْم تَّق ین   أ نَّ  ل ه   و   الْخ یْر   ع اج  نْ ی ا أ هْل   ش ار ك وا آج  نْ ی ا أ هْل   ي ش ار كْه مْ  ل مْ  و   د نْ ی اه مْ  ف ي الد  ر ت ه مْ  ف ي الد   اللَّّ   أ ب اح ه م   آخ 
نْ ی ا م ن   َ  أ   الَّت ي اللَّّ   ز ين ة   ح رَّم   م نْ  ق لْ  اسْم ه   ع زَّ  اللَّّ   ق ال   أ غْن اه مْ  ب ه   و   ك ف اه مْ  م ا الد   ه ي   ق لْ  الر  زْق   م ن   الطَّی  بات   و   ل ع باد ه   خْر 

یاة   ف ي آم ن وا ل لَّذ ين   نیْا الْح  ل   ك ذل ك   الْق یام ة   ي  وْم   خال ص ةً  الد  ن وا ن  ي  عْل م و  ل ق وْم   الْْيات   ن  ف ص   نْ ی ا س ك   و   س ك ن تْ  م ا ب أ فْض ل   الد 
نْ ی ا أ هْل   ش ار ك وا أ ك ل تْ  م ا ب أ فْض ل   أ ك ل وه ا  ي شْر ب ون   م ا ط ی  ب ات   م نْ  ش ر ب وا و   ي أْك ل ون   ام   ط ی  ب ات   م نْ  م ع ه مْ  ف أ ك ل وا د نْ ی اه مْ  ف ي الد 

 م ا أ فْض ل   م نْ  ر ك ب وا و   ي  ت ز وَّج ون   ام   أ فْض ل   م نْ  ت  ز وَّج وا و   ي سْك ن ون   م ا أ فْض ل   م نْ  س ك ن وا و   ي  لْب س ون   م ا أ فْض ل   م نْ  ل ب س وا و  
نْ ی ا ل ذَّة   أ ص اب وا ي  ركْ ب ون   نْ ی ا أ هْل   م ع   الد  یر ان   غ داً  ه مْ  و   الد  نَّوْن   اللَّّ   ج  نَّوْه   م ا ی عْط یه مْ ف    ع ل یْه   ي  ت م  ةً  ل ه مْ  ي  ر د   لا   و   ت م   لا   و   د عْو 
یباً  ل ه مْ  ي  نْق ص    )ممان(«.اللَّذَّة   م ن   ن ص 

ر وا»کند: چنیم روای. می البلاغهنهجسید در      ت ه   ه  ل   أ ع د وا و   ق  رْب ه   و   الْم وْت   اللَّّ   ع ب اد   ف احْذ   ب أ مْر   ي أْت ي ف إ نَّه   ع دَّ
یْر   ج ل یل   خ طْب   و   ع ظ یم   ر    أ وْ  أ ب داً  ش ر   م ع ه   ي ك ون   لا   ب خ  یْر   م ع ه   ي ك ون   لا   ش  نَّة   إ ل ى أ ق ْر ب   م نْ ف   أ ب داً  خ  ل ه ا م نْ  الْج   م نْ  و   ع ام 
نْ  ف  ر رْت مْ  إ نْ  و   أ خ ذ ك مْ  ل ه   أ ق مْت مْ  إ نْ  الْم وْت   ط ر د اء   أ نْ ت مْ  و   ع ام ل ه ا م نْ  النَّار   إ ل ى أ ق ْر ب    ظ ل  ك مْ  م نْ  ل ك مْ  أ لْز م   ه و   و   أ دْر ك ك مْ  ه  م 

یك مْ  م عْق ود   الْم وْت   نْ ی ا و   ب ن و اص  لْف ك مْ ف احْذ ر وا م نْ  ت طْو ى الد  ا ن اراً  خ  اب  ه ا و   ش د يد   ر ه اح   و   ب ع ید   ق  عْر ه   ل یْس   د ار   ج د يد   ع ذ 
ا ا ت سْم ع   لا   و   ر حْم ة   ف یه  ة   ف یه  َ   لا   و   د عْو  ا ت  ف رَّ میم معنا را چنیم روای. مممچنیم ثقفی و شیخ مفید، « ك رْب ة ف یه 
ر وا»کنند: می ت ه   ل ه   أ ع د وا و   س كْر ت ه   و   الْم وْت   اللَّّ   ع ب اد   ي ا احْذ   أ ب داً  ش ر   م ع ه   ي ك ون   لا   ب خ یْر   ع ظ یم   أ مْر  ب   ي  فْج ؤ ك مْ  ف إ نَّه   ع دَّ
یْر   م ع ه   ي ك ون   لا   ب ش ر    أ وْ  ل ه ا م نْ  الْج نَّة   إ ل ى أ ق ْر ب   ف م نْ  أ ب داً  خ   ط ر اد   ف إ نَّك مْ  .... ع ام ل ه ا م نْ  ار  النَّ  م ن   أ ق ْر ب   م نْ  و   ع ام 

نْه   ف  ر رْت مْ  إ نْ  و   أ خ ذ ك مْ  ل ه   أ ق مْت مْ  إ نْ  الْم وْت   یك مْ  م عْق ود   الْم وْت   ظ ل  ك مْ  م نْ  ل ك مْ  أ لْز م   ه و   و   أ دْر ك ك مْ  م  نْ ی ا و   ب ن و اص   ت طْو ى الد 
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ي لْ  نَّه   .... خ لْف ك مْ  م نْ  یر   و   ي  قْض  ا ن ار   إ ل ى غ یْر ه   إ ل ى ي ص  ا و   ب ع ید   ق  عْر ه  اب  ه ا و   ص د يد   ش ر اب  ه ا و   ش د يد   ح ر ه   و   ج د يد   ع ذ 
ا ي  فْت ر   لا   ح د يد   م ق ام ع ه ا اب  ه  ا ل یْس   د ار   س كَّان  ه ا ي م وت   لا   و   ع ذ  ة   هْل ه الْ    ي سْم ع   لا   و   ر حْم ة   ف یه   )ممان(«د عْو 

وْف ك   ي شْت دَّ  أ نْ  اسْت ط عْت مْ  إ ن   و  »کند: در بخش دیگر سید، کلام مولی را چنیم روای. می      ي حْس ن   أ نْ  و   اللَّّ   م ن   مْ خ 
ا الْع بْد   ف إ نَّ  ب  یْن ه م ا ف اجْم ع وا ب ه   ظ ن ك مْ  ِ   أ حْس ن   إ نَّ  و   ر ب  ه   م نْ  وْف ه  خ   ق دْر   ع ل ى ب ر ب  ه   ظ ن  ه   ح سْن   ي ك ون   إ نَّم   د ه مْ أ ش   ب اللَّّ   ظ ن اً  النَّا
وْفاً   ي شْت دَّ  أ نْ  اللَّّ   ع ب اد   مْ اسْت ط عْت   ف إ ن  » چنیم آمده: ،در امالی مفید ایم تعبیر وجود ندارد اما در روای. ثقفی« للّ َّ  خ 

وْف ك مْ  ا الْع بْد   ف إ نَّ  ف اف ْع ل وا ظ ن ك مْ  ب ه   ي حْس ن   و   ر ب  ك مْ  م نْ  خ  وْف   ق دْر   ع ل ى ط اع ت ه   ت ك ون   إ نَّم  ِ   أ حْس ن   إ نَّ  ه  خ   للّ َّ   ط اع ةً  النَّا
وْفا ل ه   أ ش د ه مْ   (1/102ق: 1215ثقفی، )«خ 

 أ جْن اد ي أ عْظ م   و لَّیْت ك   دْ ق   أ ن  ي ب كْر   أ ب ي بْن   م ح مَّد   ي ا اعْل مْ  و  »کند: کلام امام را چنیم نق  می ،سپس سید رضی    
ي ف ي ك   ع ل ى ت خ ال ف   أ نْ  م حْق وق   ف أ نْت   م صْر   أ هْل   ن  فْس   الدَّهْر   م ن   س اع ة   إ لاَّ  ل ك   ي ك نْ  ل مْ  وْ ل   و   د ين ك   ع نْ  ت  ن اف ح   أ نْ  و   ن  فْس 
ط   لا   و   شیخ مفید و ابراهیم « غ یْر ه ف ي خ ل ف   اللَّّ   م ن   ل یْس   و   غ یْر ه   م نْ  خ ل فاً  اللَّّ   ف ي ف إ نَّ  خ لْق ه   م نْ  أ ح د   ب ر ض ا اللَّّ   ت سْخ 

ي ف ي أ جْن اد ي أ عْظ م   ك  و لَّیْت   ق دْ  أ ن  ي ب كْر   أ ب ي بْن   م ح مَّد   ي ا اعْل مْ  ث مَّ »اند: ثقفی، همین عبارت را چنین نقل کرده  أ هْل   ن  فْس 
ِ   أ مْر   م نْ  و لَّیْت ك   م ا و لَّیْت ك   ف إ ذ ا م صْر   نْه   ت خ اف   أ نْ  ح ق یق   ف أ نْت   النَّا ك   ع ل ى م  ر   أ نْ  و   ن  فْس  نْه   ت حْذ   ف إ ن   د ين ك   ع ل ى م 

ط   لا   أ نْ  اسْت ط عْت   لْق ه   م نْ  أ ح د   ب ر ض ا ج لَّ  و   ع زَّ  ر بَّك   ت سْخ  ع لْ  خ  )مفید، «غ یْر ه   م نْ  خ ل فاً  ج لَّ  و   زَّ ع   اللَّّ   ف ي ف إ نَّ  ف اف ْ
 (1/120ق: 1215؛ ثقفی، 211ق: 1211

ة   ص ل   »کند: سید در ادامه چنیم روای. می     ا الْم ؤ قَّت   ل و قْت ه ا الصَّلا  لْ  لا   و   ل ه  ت   ت  ع ج   رْه ا و   ل ف ر اغ   ه او ق ْ  ع نْ  لا  ت  ؤ خ  
شْت غ ال   و قْت ه ا ت ك ت  ب ع   ع م ل ك   م نْ  ء  ش يْ  ك لَّ  أ نَّ  اعْل مْ  و   لا  ی، ایم فراز بسیار اما در روای. شیخ مفید و ثقف« ل ص لا 

 ب الْْ ركْ ان   ت حْف ظ ه ا أ نْ  و   ت ت مَّه ا أ نْ  ك  ل   ي  نْب غ ي إ م ام   أ نْت   ف إ نَّم ا ت ص ل  یه ا ك یْف   ص ل و ات ك   م ح مَّد   ي ا انْظ رْ » تر نق  شده:طولانی
ت ه مْ  يف   ف  ی ك ون   ب ق وْم   ي ص ل  ي إ م ام   م نْ  ل یْس   ف إ نَّه   ل و قْت ه ا ت ص ل  ی ه ا أ نْ  و   ت خ ف  ف ه ا لا   و    لا   و   ع ل یْه   ذ ل ك   إ ثْم   ك ان   إ لاَّ  ن  قْص   ص لا 

ت ه مْ  م نْ  ذ ل ك   ي  نْق ص   یْئاً  ص لا  ة   ت م ام   م نْ  ف إ نَّه   الْو ض وء   ث مَّ  ش  لْ  الصَّلا   لا   ... الْنیة من بالاغتراف م رَّات   ث  ث لا   ك فَّیْك   اغْس 
ا ت  عْج لْ  رْه ا لا   و   ل ف ر اغ   الْو قْت   ع ن   ب ه  کیفی. السلام علیه در ایم نق  امیرمؤمنان )ممان( «ل ش غ ل   الْو قْت   ع ن   ت  ؤ خ  

 دمد.وضو و اوقات نماز را به شک  کام  توضیح می

 و   النَّب ي    ع د و   و   لنَّب ي   ا و ل ي   و   الرَّد ى إ م ام   و   الْه د ى إ م ام   س و اء   لا   ف إ نَّه  »کند: روای. میسپس سید رضی چنیم     
ناً  أ مَّت ي ع ل ى أ خ اف   لا   إ ن  ي صل ی اللّ علی ه و آله اللَّّ   ر س ول   ل ي ق ال   ل ق دْ  ان ه   اللَّّ   ف  ی مْن ع ه   الْم ؤْم ن   أ مَّا اً م شْر ك لا   و   م ؤْم   و   ب إ يم 
ركْ ه   اللَّّ   ف  ی قْم ع ه   الْم شْر ك   أ مَّا ن ان   م ن اف ق   ك لَّ  ع ل یْك مْ  أ خ اف   ل ك ن  ي و   ب ش   م ا ي  فْع ل   و   ت  عْر ف ون   م ا ي  ق ول   لل  س ان  ا ع ال م   الْج 

ي   و   الرَّد ى إ م ام   و   الْه د ى إ م ام   ي سْت و ي لا   أ نَّه   اعْل م وا و  » چنیم آمده: و الغارات در امالی« ت  نْك ر ون  ع د و ه   و   النَّب ي    و ص 
ناً  ع ل یْك مْ  أ خ اف   لا   إ نَّن ي ان ه   اللَّّ   ف  ی مْن ع ه   الْم ؤْم ن   أ مَّا م شْر كاً  لا   و   م ؤْم  ركْ ه   ع نْك مْ  اللَّّ   ف  ی حْج ز ه   شْر ك  الْم   أ مَّا و   ب إ يم   ل ك نْ  ب ش 

 .)ممان( «ت  نْك ر ون   م ا ي  فْع ل   و   ت  عْر ف ون   م ا ي  ق ول   الْم ن اف ق   ع ل یْك م   أ خ اف  

نق  کرده در امالی و الغارات و ممچنیم تحف العقول وجود  البلاغهنهجبنابرایم مر آنچه سید رضی در     
بکر را به محمد بم ابوالسلام علیهدارد با ایم تفاوت که سید رضی منتخد خود از نامه مفص  امیر مؤمنان 

 نق  نموده اس..
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  البلاغهنهجبا نقل  الغاراتمفید و  امالیتفاوت نقل  تبیین. 4-7

بم  عهدنامه محمد ،مرس  طوربهمر یک با سند خود و ابم شعبه حرانی  ،ثقفیرحوم شیخ مفید و ابرامیم م
 مصر أهل   إلى ب  ت  ك   ثمَّ »کند که نامه را تلخیص نموده اس.: انی تصریح میکنند. البته حرّابوبکر را نق  می

( از ایم رو برخی تعابیر در تحف العقول وجود ندارد 121 ش:1111 ،ابم شعبه حرانی« )اختصرناه ما مسیره بعد  
رت مایی از نامه مفص  حضسید رضی، بخش .تر اس.کام  البلاغهنهجاما با ایم حال از روای. سید رضی در 

 نکرده اس.. 22روای. کرده ولی اشاره به تلخیص یا منتخد بودن نامه  البلاغهنهجرا انتخاب نموده و در 
ما از لحاظ لفظ یا محتوا وجود ندارد. تنها تفاوتی که مس. اجمال و اد و تعارضی بیم نق در نتیجه تض

 ما اس..تفصی  بیم نق 
 

 گیرینتیجه. 3
مای محمد بم ابرامیم ثقفی، ابم شعبه  س از  ژومش در اسناد عهدنامه محمد بم ابی بکر و مدالی  نق 

 زیر به دس. آمد: جینتاد و سید رضی حرانی، شیخ مفی
ده، اص  اساس تحقیقات انجام شبر که به محمد بم ابی بکر نگاشتهنامه مفصلی السلام علیهمؤمنان امیر    

 صدور نامه قطعی اس..

کند اما دو نق  از شیخ به گونه مرس  نق  می البلاغهنهج 22نامه  عنوانبهایم عهدنامه را سید رضی     
ه نامه اند؛ در نتیجثقفی وجود دارد که عهدنامه را با سند متص  به امام روای. کردهمفید و محمد بم ابرامیم 

 مرس  نیس. بلکه مسند اس.. 22

دو سند موجود در امالی مفید و الغارات ثقفی روشم گردید که سند امالی به سبد اعتبارسنجی  س از     
 یان ضعیف و مذموم، غیر معتبر اس..وجود راویان مهم  و ناشناس و سند الغارات به سبد وجود روا

ا مما، نامهیابی متنی شد و با دیگر خطبهاصال. البلاغهنهج 22متنی، ممه فرازمای نامه اعتبارسنجی در     
شد و مم  اعتبارسنجی البلاغهنهجبا  البلاغهنهجبا شیوه تفسیر از لحاظ محتوایی  البلاغهنهجمای و حکم.

 اثبات گردید. البلاغهنهجت اروایبا سایر  22سیاقی نامه 

 البلاغههجنمای امالی مفید، الغارات ثقفی، تحف العقول ابم شعبه حرانی و بینا متنی، نق اعتبارسنجی در     
گردید که مر  ما، روشمسید رضی به شک  تطبیقی مقایسه شد و  س از تعییم نقاط اشتراک و افتراق نق 

نق  کرده در کتد روایی مذکور موجود اس. با ایم تفاوت که سیدرضی منتخد  البلاغهنهجآنچه سید در 
 خود را از عهدنامه نق  کرده و تنهاتریم تفاوت، اجمال و تفصی  اس..

وق وث واسطهبهشناسی از راه متمالسلام علیهبه امام علی  البلاغهنهج 22در نتیجه صح. انتساب نامه     
 البلاغهنهجو سندی اثبات نشد اما مرس  بودن  مخبِریراز گردید؛ مرچند وثوق احو قوت و اصال. متم  خبری

 گردید. برطرفبا دو سند شیخ مفید و محمد ثقفی 
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 .مکتبة اندلس. بیروت: البلاغهنهجمستدرک ق(. 1102) کاشف الغطاء، مادی -

 .دانشگاه مشهدنشر : مؤسسه مشهد، حسم مصطفوی. تحقیق: الرجالق(. 1251) ابوعمرو عبدالعزیزکشیّ،  -

البی. . تحقیق: محیی الدیم مامقانی، چاپ یکم. قم: مؤسسه آلتنقیح المقال فی علم الرجالق(. 1221) مامقانی، عبدالله -

 .السلامهمیعل

، اصفوة السق وبكري حیاني تحقیق: ، فی سنن الأقوال و الأحوال كنز العماّلق(. 1251)متقی مندی، علی بم حسام  -



 محمدی و علیمحمدیعلی                                               ...و تحلیل متنی و بینامتنیاعتبارسنجی سندی    55
 

 مؤسسه الرسالة.چاپ  نجم. بیروت: 

اکبر غفاری و محمود محرمی زرندی، چاپ تحقیق: علی الاختصاص.ق(. 1211) مفید، محمد بم محمد بم نعمان -

 المؤتمر العالمى لالفیة الشیخ المفید.یکم. قم: 

غفاری، چاپ یکم. قم: کنگره  اکبریعل. تحقیق: حسیم ولی و الأمالی ق(.1211) مانمفید، محمد بم محمد بم نع -

 شیخ مفید.

. اغهالبلالسلام شرح تازه و جامعى بر نهج یام امام امیرالمؤمنیم علیهش(. 1131) ارم شیرازی، ناصر و جمعی از فضلامک -

 دارالکتب الاسلامیة.چاپ یکم. تهران: 

 میرجهانی.قم: حسم . مصباح البلاغة فی مشکات الصیاغةش(. 1121) میرجهانی طباطبایی، حسم -

اره ، شمدوفصلنامه ادب و زبان. مطرروابط بینامتنی قرآن با اشعار احمد ش(. 1133) ماشاءالله ،واحدی و میرزایی، فرامرز -

20 ،122-211. 

. تحقیق: سید موسی شبیری زنجانی، چاپ ششم. قم: مؤسسه نشر الرجالق(. 1213) علیبمنجاشی، ابوالعباس احمد -
 اسلامی.

 مجمع الفکر الاسلامی.. قم: الفوائد الحائریة(. ق1210) محمدباقروحید بهبهانی،  -

یل خل تحقیق:. الزمان مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادثق(. 1212) اسعدبمیافعی، عبدالله -
 المنصور، بیروت: دارالکتب العلمیه.
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Abstract 

The doctrine of intercession is one of the beliefs of Islam about which 

different opinions have been expressed since centuries ago. Nahj al-

Balagha, as one of the most important Islamic texts which has been issued 

by one of the infallible Imams, contains valuable verses about intercession, 

which have not been investigated and evaluated from this point of view in 

previous research. Failure to pay attention to the revelation teachings with 

the interpretations of the Imams in the school of Ahl al-Bayt, and 

neglecting the mystical foundations when dealing with religious teachings 

harms the revealed truths and either lowers the divine knowledge to the 

level of the mind and language of the common people, or puts it in the 

closed loop of bigotry as in the understanding of the Salafists or pseudo-

Salafists about intercession, which, by casting doubts, have limited God's 

absolute power and interpreted intercession as a kind of favoritism towards 

friends and intermediation. This research, relying on the statements of 

Imam Ali (a.s.) in Nahj al-Balaghah, shows that intercession has an 

inseparable relationship and connection with the two categories of "love" 

in this world and "manifestation of deeds" in the hereafter (Al-Hashr) 

because love is a good deed that a person takes with them from this world 

to the afterlife and benefit from it in the form of intercession, which is the 

inner form of love. The manifestation of deeds is the physical and 

objectified form of the human and heavenly appearance in the hereafter. 
 

Keywords: Imam Ali, Nahj al-Balagha, intercession, manifestation of deeds, 

love, mysticism of Ahl al-Bayt.  
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Extended Abstract 

1. Introduction 

Intercession is a fundamental belief of Islam, with no difference among 

Muslims regarding its authenticity. Both Shia and Sunni scholars accept 

intercession as a special gift for sinners from prophet Mohammad's 

Ummah. However, Muslim theologians, philosophers, and mystics have 

different opinions on the issue of intercession, which refers to the way of 

interpreting religious teachings. Theologians use reason and narration to 

achieve correct religious knowledge, and philosophers emphasize 

reasoning more than anything else. On the other hand, mystics consider 

intuition as the only method of acquiring knowledge. Despite the 

differences, mystics use wisdom and revelation to witness what others have 

accepted as imitation or reasoning.  

2. Theoretical Framework 

Islamic Tradition and mysticism are the two fundamental aspects that make 

the current research necessary. Nahj al-Balaghah, one of the main sources 

of Shia, is the expression of a perfect human being who embodies all 

aspects of a noble human personality, and all the good names of God are 

gathered in this human. Nahj al-Balagha is not a mere product of human 

intellect, preference, or austerity of the Seleucids. It is, in fact, the word of 

God that was spoken by the perfect divine guardian and the great sign of 

God (i.e., Imam Ali (pbuh)). 

    Sadly, the behavior of common people towards divine teachings often 

leads them to reduce revealed truths to the level of materiality. This attitude 

creates doubts and ultimately results in the abandonment and neglect of the 

inner teachings of Islam. Muslim mystics have significantly contributed to 

giving a sense of grandeur and depth to the revealed teachings, helping 

audiences understand the greatness and glory of God's beauty and 

magnificence in the divine decrees. Therefore, it is crucial to study and 

explain the concept of intercession in the thought of Imam Ali (a.s.) from 

a mystical perspective. 

    The Holy Quran is undoubtedly an important guide for increasing 

knowledge and guiding the Muslim audience. However, the narrative 

legacy of Ahl al-Bayt, as a rich source of Islamic knowledge and truths, is 

sometimes overlooked. The Holy Prophet and the Ahl al-Bayt, as the 

infallible interpreters of religion, explained religious teachings and 

interpreted divine revelation through their minds and tongues. Throughout 

history, scholars have taken great care to write down the important words 

of the bearers of divine knowledge in narrative collections, aiming to 
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familiarize believers with the great and clear source of truths. Sayyid Razi 

(359-406 AH) is the leader of this group of Muhaddith scholars. 

3. Research Method 

The current research was conducted using a library approach and content 

analysis method. Relevant texts on the fundamentals of intercession were 

extracted, documented, and intellectually analyzed by the words of Muslim 

mystics.  

4. Conclusion 

In Islamic texts, intercession plays a significant role and is related to the 

concept of "embodiment of actions," which is an important principle in 

mysticism. Ali (a.s.), a prominent figure in Islam, emphasized the 

importance of righteous actions for salvation in the hereafter in Nahj al-

Balagha. These actions can stem from both formal and heart actions. The 

Day of Judgment, or Qayamat, is when all actions, both physical and in 

heart, will be manifested and judged. Some may overlook the value of heart 

actions and believe that only physical actions will be measured. However, 

love and hate hidden in the human heart will also be rewarded or punished 

on the Qayamat when tied to the fabric of the human heart becoming a 

belief. Intercession is the love contained in the heart for the desired and 

beloved, which will appear in the hereafter. Intercession is a manifestation 

of love that is cherished in the heart toward the desired and the beloved, 

and it is said to appear in the hereafter as a result of one's actions. It is 

important to note that intercession does not indicate any form of divine 

cruelty or discrimination on the part of God, and believing in it does not 

lead to the commission of sins. Rather, intercession is a profound truth that 

one carries with them from this world, and it is an act of the heart that 

reveals its deepest essence in the hereafter through the act of intercession. 
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 البلاغهاز شفاعت در نهج یخوانش عرفان
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 چکیده
 حکما و ها پیش تا امروز آرای مختلفی در باب آن ابراز شده وکه از قرن از عقاید اسلامی است «شفاعت»آموزۀ 
در  البلاغهنهج اند.پرداخته آن به تفسیر اندداشته های وحیانیآموزه ی که بهمتفاوتهای نگرشمسلمان با  عرفای

های اسلامی که از لسان معصوم صادر شده شامل فقراتی ارزشمند و حائز اهمیت در ترین متنمقام یکی از مهم
ها از این منظر مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته است. در تحقیقات و پژوهش تاکنونباب مقولۀ شفاعت است که 

مواجه با  حوۀندر  هو مغفول ماندن مبانی عارفان تیباهلبه تعالیم وحیانی با تفسیر معصوم در مکتب  التفاتعدم 
دهد یتنزل معوام هن و زبان ذسطح  یا بهو معارف الهی را  رساندمیحقایق وحیانی آسیب  بدنۀهای دینی، به آموزه

موجب  ی، آن راافکنبا شبهه کهسلفیون از شفاعت اندازد؛ همانند فهم سلفیون یا شبهیا در مدار بستۀ تعصبات می
 ربأکید و ت تکیهبا حاضر مقاله  .اندگری معنا کردهمیانجی وو نوعی جانبداری از دوستان  خدا ۀتحدید قدرت مطلق

تجسم »در این جهان و « محبت» با دو مقولۀ شفاعت دهد کهنشان میالبلاغه در نهجامام علی)ع(  فرمایشات
هان از این جعمل صالحی است که انسان  ،محبتالحشر نسبت و پیوندی ناگسستنی دارد؛ زیرا در یوم« اعمال
م شود؛ و تجسبرخوردار میست، باطنی محبت ا به نحو شفاعت که صورتِاز آن برد و با خود به دار آخرت میمادی 

 ملکوتی انسان در جهان آخرت است. و ظاهریصورت  ۀن یافتظهور جسمانی و تعیّاعمال، 
 

  .عرفان اهل بیتی، البلاغه، شفاعت، تجسم اعمال، محبتامام علی، نهج ها:کلیدواژه
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 مقدمه .1
خ بین مسلمانان در ثبوت شفاعت وجود ندارد. شیاعتقاد به شفاعت از عقاید مسلم اسلامی بوده و اختلافی در 

عه را شی کارانِالله گناهالمقالات بر این اعتقاد است که در روز قیامت، رسول( در کتاب اوائل314مفید )م 
ان به کارو حتی مؤمن متقی، در حق گناه تیباهلکند و بر همین منوال، امیرالمؤمنین و ائمۀ شفاعت می

ت اتفّق»گوید: نیز علامۀ حلی در شرح تجرید در مسئلۀ دهم می ؛ و(11 ق: 1431کنند )میاذن الهی شفاعت 
از عالمان اهل سنت، در  ،فخر رازی .(911: ق 1341« )ه و آلهیالله علصلی یللنب ثبوت الشفاعة یالعلماء عل

(، ابومنصور 4/55: ق 1394باب شفاعت بر اجماع امت اسلام بر مسئلۀ شفاعت تأکید دارد )فخر رازی، 

 ﴾یارْت ض شْف عُون  إِلاا لِم نِ یلا ﴿ ۀ( و آی194/)بقره ﴾قْب لُ مِنْها ش فاع ة  یلا  و   ﴿ ۀماتُریدی، در تفسیر خود بعد از نقل آی
ولی آیۀ دوم اشاره دارد که شفاعت در  ؛کنداگرچه آیۀ اول، شفاعت را در ظاهر نفی می» گوید:( می92/)انبیا

 .(1/132: ق 1411)ماتریدی،  «اسلام وجود دارد
مسئلۀ شفاعت حتی مورد پذیرش وهابیت قرار گرفته و شیخ عبدالرحمن بن حسن در کتاب فتح المجید     
فاعت ش کند که احادیث در زمینۀاز ابن قیّم چنین نقل می -درسی وهابیت است متونترین که از معروف-

و اهل سنت عموماً، اجماع در این موضوع دارند ایشان  ۀکاران از امت پیامبر اکرم متواتر است و صحابگناه
شمارند )عبدالرحمن بن حسن، کنند و او را گمراه میدانند و به او انتقاد میگذار میو منکر آن را بدعت

 (911: ق1925
ران کااهل سنت، مسئلۀ شفاعت را پذیرفته و آن را مخصوص گناهعموم عالمان شیعه و طبق منابع متعدد     

مسلمان به مسئلۀ شفاعت  انو عارف انفیلسوف ان ومتکلم ؛ اما ارزیابی و رأیدانندالله میاز امت رسول
عارف برای دستیابی به م انگردد. متکلممیازهای دینی بمتفاوت است. این تفاوت به روش تفسیر آموزه

 ؛ امادنبیش از هر چیز، بر عقل و استدلال تأکید دار اند و فیلسوفنگیراز عقل و نقل بهره می صحیح دینی
ای طور گستردهگرچه عرفا از دو منبع عقل و وحی به .دانندعارفان تنها روش تحصیل معارف را شهود می

ی های عقلانی و وحیانی پگزارهالامر و باطن زند که به نفستلاش عارف بر این محور دور می؛ برندبهره می
رح قیصری در ش .شهود نمایدعیان، اند او به ببرد و آنچه دیگران آن را به تقلید یا استدلال پذیرفته

یعنی  ،رساندمی مقصودرا به حقیقت، خویش ، بر این باور است که عارف با معرفت شهودی الحکمفصوص
نه با برهان و نه با ایمان و تقلید. هرچند راه عقل و تمسک به وحی در جای خود بسیار  ،با کشف و وجدان

بته ال. دهددر نفس مُدرکِ هیچ علمی به مانند شهود، تأثیرگذار نبوده و به جان او آرامش نمی ؛اعتبار دارد
بلکه  ؛برتر استشریعت بوده یا از شرع مقدس  مقابل، در یطریق عرفاناین سخن بدان معنا نیست که 

 های دینی بر اساس کشف و شهود نیست.مند آموزهعرفان چیزی جز فهم عمیق دین و تفسیر ضابطه
 (935 :1415)قیصری، 

از  شبهات پیرامون شفاعت یا ناشی . تمامی اشکالات وپیوند داردتجسم اعمال  ۀبا مسئل، مبحث شفاعت    
که گمان یا این اند وگری معنا کردهمیانجی وجانبداری از دوستان  آن را فهم سلفی عرفی از شفاعت است که

سوم  افتد وشونده، اتفاق میکننده و شفاعتبدون هیچ مناسبتی بین شفاعت طور مطلق وهببر آن بوده که 
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د که چرا انلذا اشکال کرده ؛خداست ۀکه شفاعت موجب تحدید قدرت مطلق اینکه تصور برخی بر این است
 ( 123: 1419شوند )حیدری، ای نمیشوند و عدهشفاعت میای عده
م اعمال تجسآموزه ی عرفانی استناد به  توان پاسخ داد. پژوهش حاضر بابه این اشکالات از چند منظر می    

 شفاعت پرداخته است.به واکاوی مسئلۀ  (ع)البلاغه و روایات مأثور از علیبر محور شواهدی از نهج و

 مسئلهبیان . 1-1

، الاسفمعاما  ؛آوری بر مخاطبان مسلمان مبرهن استافزایی و هدایتدر معرفت جایگاه والای قرآن کریم
یرد. گعنوان منبع غنی معارف و حقایق اسلامی گاه مورد غفلت قرار میبه بیتمیراث روایی مأثور از اهل

 های دینی پرداخته و وحیمفسران معصوم دین، به تبیین آموزه در مقام، تیباهلرسول اکرم و تردید بی
ا اند ت. محدثان در طول تاریخ کمال اهتمام را داشتهکنندمیتفسیر  خویشالهی را از مجرای ذهن و زبان 

علم الهی را مکتوب نموده و متدینان را با سرچشمۀ عظیم  حاملانهای روایی، سخنان گهربار در مجموعه
 در این میان سرآمد این گروه از محدثان است.ق(  343-451)و سید رضی  حقایق آشنا سازندو زلال 

ش و در پی پاسخ به این پرسمفهوم شفاعت از نظر امام علی  دستیابی بهپیش رو در جستجوی پژوهش     
 عرفان شیعیر دغنی  یمنبع در جایگاهالبلاغه نهج با تکیه بر توان خوانشی عرفانی از شفاعتاست که آیا می

   ارائه کرد؟

 پژوهش ۀپیشین. 2-1

ای در مقالهصل ا عباس فنیمستقلی انتشار نیافته است. پژوهش  تاکنونشفاعت از نگاه عارفان  ۀمسئل ۀدربار
 ۀشمار، 1422یازدهم،  ۀدور) نوین دینی ۀاندیش ۀکه در مجل« لهینأشفاعت از دیدگاه صدرالمت»با عنوان 

 ؛ امااختهپرد آرای فلسفی ملاصدرا در و قلمرو آنشفاعت  ۀ، به تبیین مسئلبه چاپ رسیده( 141-144 :44
 او سخنی به میان نیاورده است. عرفانی از آرای

 ۀدر فصلنامکه « های معنایی شفاعت در قرآنلایه» نامبا ای مقالهدر زاده و همکارانش حسنمهدی     
به تبیین معنای  ،طبع شده( 11-31 :42 یاپیپ، 9ۀ شمار، 1411ۀ پانزدهم، دور) تحقیقات علوم قرآن و حدیث

 . نداهای آن از قرآن کریم پرداختهشفاعت و استخراج مؤلفه
 که در مجلۀ عرفان «مبانی حکمی شفاعت در عرفان اسلامی»مقالۀ در و همکارانش روستا مهینمژگان     

معنای قاموسی و  بررسیپس از ( 913-111 :31 ۀشمار، 1415، آذر سیزدهم ۀدوراسلامی منتشر شده )
 .اندپرداخته در عرفان اسلامیاصطلاحی شفاعت به بازجست شفاعت 

در  (ع)های امام علیآموزهدر پرتو آرا و شفاعت ، به مفهوم های انجام شدهپژوهشاز آنجا که در     
 خنانسبا تحلیل عرفانی براساس را شفاعت  ۀمسئل کوشیمدر پژوهش حاضر می پرداخته نشدهالبلاغه نهج
 .بندی کنیمتبیین و صورتالبلاغه در نهج (ع)علی
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 ضرورت و اهمیت پژوهش. 3-1

 و های وحیانی اسلامجایگاه سنت در فهم آموزه :بخشدرا ضرورت میحاضر پژوهش  دو جنبۀ بنیادین،
 ظرفیت عرفان اسلامی، در تفسیر متون دینی. 

اصیل روایی مستقیم شیعه است، بیانات انسان کاملی است که جامع  البلاغه که از منابع دست اول ونهج    
لبلاغه اتمام ابعاد شخصیت والای انسانی بوده و جملگی اسمای حسنای الهی در او جمع گشته است. نهج

بلکه  ؛ی سلوکی نیستهاهای عادی بشری و یا حاصل ریاضتورزیحاوی استحسانات شخصی و یا اندیشه
 کلام الهی است که بر لسان ولی کامل الهی و آیت عظمای خداوند جریان یافته است.

های الهی، تنزل دادن حقایق وحیانی در سطح مادیت آموزه هعوامانه ب نگرشهای ترین آسیباز بزرگ    
قرار دادن حقایق با انواع ، در حقیقت چیزی نیست جز در معرض نگرشسویی است. این نوع این و جهانِ

ن ترین خدمات عارفاها و در نهایت متروک و مغفول گذاشتن تعالیم باطنی اسلام. از بزرگها و شبههشک
ابد یکه مخاطب درمینحویبه ؛های وحیانی استمند به آموزهمسلمان ابهت بخشیدن و عمق دادن ضابطه

با این وصف، تبیین مفهوم کام الهی مواجه است. با چه عظمت و شکوهی از جلال و جمال الهی در اح
 .پژوهشی است هایضرورتاز از منظر عرفانی  (ع)علیشفاعت در اندیشۀ امام 

 

  بحث. 2
هل ولایت صورت ا ۀشفاعت در روز قیامت و به اذن الهی، از مجرای صاحبان ولایت کلیه و مأذونان از ناحی

محشر  ۀگردان حشر کلی خلق در صحنو صحنه خود از صاحبان ولایت کلیۀ الهیه (ع)گیرد. حضرت وصیمی
های خورد. آموزهکند و سعادت انسان رقم میتوسل به او فیوضات الهی بر خلق ریزش می ۀواسطاست و به

ض یالله و مجرای فالبلاغه یک جریان عظیم معرفتی است که از لسان یک انسان هادی و وصی رسولنهج
 را سخنانی است که پیش از او کسی نگفته و پس (ع)الهی مکتوب گشته است. به تعبیر محمد عبده، علی

لُونِی عما دون العرش ف إِنا ب  یْن  الْج و انِحِ »گفت:  .روزی بر منبر آمده بود .از او کسی مثل آن نیاورده است  مِنِّی س 
مّاً  از هر چه زیر » «زقّ اً  ( زقّ اً الله علیه وآلهصلیالله )هذا ما زقنّی رسولص( فی فمی، الله)رسول لعاب هذا عِلْماً ج 

ام علمی بسیار انباشته است. این لعاب دهان رسول خداست در عرش خداست از من بپرسید که در سینه
  (155: 1423)حکیمی،  «.این آن علمی است که او همی در من آموخت و آموخت .دهانم

 اعمالظرف  :دنیا. 1-2

واسط به بار نشستن اعتقادات در قلب انسان است. در دین اسلام، رستگاری، منوط به تقیّد  ۀعمل صالح حلق

َ  رٍ أ وْ کم نْ ع مِل  ص الِحًا مِنْ ذ  ﴿فرماید: شده است. قرآن کریم میشمرده  و ایمان به انجام اعمال صالح  و   ی أنُْ 
ایمان و عمل صالح در  ۀثمر (11/ل)نح ﴾عْم لُون  یانوُا کناهُمْ أ جْر هُمْ بِأ حْس نِ م ا  یل ن جْزِ  ب ةً و  یاةً ط  یناهُ ح  ییهُو  مُؤْمِن  ف  ل نُحْ 

یاتی حقیقی ح «حیات طیبه»دانسته شده است. در نگاه علامه طباطبایی مقصود از  «حیات طیبه»شریفه  ۀآی
خداوند به مؤمنانی که عمل صالح انجام  ،ای بالا و والاتر از حیات عمومی است. در حقیقتاست که مرتبه

 .(19/311 ق: 1425ید )طباطبایی، فرمادیگران دارند، عطا میدهند، به حیات جدیدی غیر از آن حیاتی که می



 فریدونی                                                                           ...البلاغهخوانش عرفانی از شفاعت در نهج   78
 

ارِ »رآن کریم بر عمل صالح تأکید دارد: قهمچون البلاغه نهج     مُ ج  ادِئ ة ، و  الْْ قْلَ   ب ادِرُوا ة ؛ و  یو  الْح الُ ه 
ابِساً، أ وْ م وْتاً خ الِساً کبِالْْ عْم الِ، عُمُراً ن ا   و  الْفُرْص ةُ ت مُرُّ م را الساح ابِ،»فرماید: نیز می 1(944ه/)خطب« ساً، أ وْ م ر ضاً ح 

لِهِ  امِ یأ   یفِ  مْ کمِنْ  الْع امِلُ  عْم لِ یف  لْ »فرماید: می 23 ۀدر خطب .9(91/)حکمت «ریفُ ر ص  الْخ   ف انْ ت هِزُوا إِرْه اقِ  بْل  ق    م ه 
لِه   .4«أ ج 
لُهُ، ل مْ م نْ أ بْط أ  بِهِ ع  »در مراتب قرب الهی است. او ترقی سیر و مبنای عمل انسان البلاغه در منطق نهج     م 

بُهُ.ی بُهُ[ ن س  الِ »آن است که:  (ع)های مؤکد حضرت وصیاز توصیه 3(94/)حکمت« سْرعِْ بِهِ ]ح س  مْ کف  ب ادِرُوا بِأ عْم 
ئِ  یر انِ اللهاِ فِ یونوُا م ع  جِ کت   س  ن ارٍ أ ب داً، و  ص ان  یهُمْ أ نْ ت سْم ع  ح سِ ر م  أ سْم اع  کت هُ، و  أ  کد ارهِِ، ر اف ق  بِهِمْ رُسُل هُ و  أ ز ار هُمْ م لَ 

شنود و اطاعت گونه است که از ایشان میبیت اینمطیع اهل .5(124ه/)خطب«. أ جْس اد هُمْ أ نْ ت  لْق ى لغُُوباً و  ن ص باً 
مِعْتُمْ و  »رود. سوی اهل بیت میکند و چون او را بخوانند و دعوت کنند، شتابان بهمی تُمْ یدُعِ  عْتُمْ، و  أ ط   ف  ق دْ س 

بْتُمْ   3(.9ه/)نام« ف أ ج 
و رستگاری او از الطاف خفیۀ الهی  در تبیین ارزش عمل و نقش آن در سعادت انسان)ع( علی سخن    

اءِ و  الظالْ  یتُمْ فِ یبِن ا اهْت د  » :فرمایدکه حضرت میهمچنان  ؛دهدامت را از سرگردانی نجات می که است م 
نامْتُمُ  نامْتُمْ ذُرْو ة  ]الْع لْ ]ت س  رْتمُْ یاء [ الْع لْ ی[ ت س    1.(3ه/)خطب« ارِ ر  [ أ فْج رْتُمْ ع نِ السِّ اءِ و  بِن ا ]انْ ف ج 

جْتُ ب لِ انْد م  »فرماید: گونه که در وصف خویش میاست و همان آگاههستی و اسرار جهان از علوم  (ع)علی    
جایگاه اسرار خداوندی و مخزن علم خدا و مرجع احکام  (ع)چرا که اهل بیت 2(5ه/)خطب«. نُونِ عِلْمٍ کع ل ى م  

 أ ذْه ب   بِهِمْ أ ق ام  انْحِن اء  ظ هْرهِِ و  » :دین خدایندهمیشه استوار های های آسمانی و کوهاسلامی و نگهبان کتاب

ادُ الْ نِ و  یهُمْ أ س اسُ الدِّ »و در ادامۀ همین خطبه فرموده:  1.(9)خطبه/ «ارْتعِ اد  ف  ر ائِصِهِ  از باب  قرآنو  14«نِ یقِ یعِم 
اهل ایمان و عمل » :فرموده است -که از شئونات مؤمنان است- وصیت نمودن مؤمن به حق و حقیقت

 .(4/عصر) ﴾ت واص وْا بِالْح قِّ  و   الصاالِحاتِ  ع مِلُوا و   آم نُوا ن  یالاذِ  إِلاا ﴿ :«کنندصالح تواصی به حق می
شمارند و چند روز زندگی دنیا را غنیمت می»داند که رحمت خدا را شامل کسانی می (ع)حضرت وصی    

 (13ه/)خطب «گیرند.ها فرا رسد، خود را آماده کرده و از اعمال نیکو توشۀ آخرت برمیپیش از آنکه مرگ آن
                                                           

ای یماریگراید یا بها به نوشتن اعمال روانند. به اعمال و طاعات بشتابید. در برابر عمری که از جوانی به پیری میاکنون زمان آرامش است و قلم». 1
 ( 314، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی، البلاغهنهج.« )تنت برباید که از کارت بیندازد یا مرگی که جان از

 (194)همان،  «های نیکو را غنیمت شمرید.گذرند. فرصتگذرد؛ چونان که ابرها میفرصت می». 9

از  پیش که براى خدا کارى کند، در روزهایى که فرصتى هست پیش از ناگهان فرا رسیدن اجلش و در زمان آسودگى، بر هر یک از شماست». 4
 (141)همان، « .گرفتار شدنش و به هنگامى که نفس تواند کشید، پیش از بند آمدن نفسش

 (191)همان، .« هر که در کارها درنگ کند، شرف نسب، سبب سرعت در کارش نشود». 3
خود را  لائکهمپس به کارهاى نیک دست یازید تا با همسایگان خدا در خانه خدا باشید، همانند کسانى که خدا پیامبرانش را رفیقان آنان کرده و . »5

« ه.تهایشان را از رسیدن رنج و درد مصون داشهایشان را بدان گرامى داشته که هرگز صداى آتش را نشنوند و تنبه دیدارشان فرستاده و گوش
 .(414)همان، 

 .(535)همان، « شما شنیدید و اطاعت کردید، فراخوانده شدید و پاسخ دادید.. »3
 .(93)همان،  «.دم هدایت رسیدیددر تاریکى، راه خود را به هدایت ما یافتید و بر قلۀ عزّت و سرورى فرا رفتید و از شب سیاه گمراهى به سپیده». 1
 .(91)همان، « .دارمولى اسرارى در دل نهفته ». 2
 .(12)همان،  «هایش به نیروى ایشان آرامش یافت.و لرزش اندام قامت خمیدۀ دین به پایمردى آنان راستى گرفت. »1

 .(12)همان، « اند و ستون یقین.آل محمد اساس دین. »14
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ت. در استأکید بر عمل صالح برای رسیدن به رستگاری و سعادت ابدی وجه مشترک تمامی ادیان الهی 
 آمده است:  4بند  44یسنا هات 

 1،(وی)سپنتا مئن ]یکی[ نیکگفتار و کردار اندیشه و در و همزاد  ی«مینو»آن دو ]آفرینش[  در آغاز    
 از آن دو، نیک آگاهان راست را برگزیدند، نه دژَآگاهان. با یکدیگر سخن گفتند 9(وی)انگره مئن دب ]دیگری[
 (13: 1429)اوستا، 

هر که به عمل روی آورد و تعلیم نماید، او در ملکوت » :خوانیممی نوزدهم ۀانجیل متی، باب پنجم، آیدر     
 (1 :1424)کتاب مقدس،  «رگ خوانده شود.آسمان بز

ای یز برن «عمل صالح»بلکه  ؛رف ایمان دینی برای نجات کافی نیستادیان الهی بر این باورند که صِ    
 دارد.رسیدن به رستگاری ضرورت 

 عمل صالحو محبت . 2-2

ل خاص کند که توصیه به عمبرای عمل، وقتی نسبت حقیقی پیدا می «صالح»در منطق ادیان الهی پسوند 
ام دادن ، صالح نیست و ارزش انجنباشدخداوند  ۀتا عملی توصی بنابراین ؛تعالی صادر شده باشدحق ۀاز ناحی

پس عمل صالح چون از مصدر  ؛کندانجام، انسان را صالح میندارد. عمل صالح عملی است که در صورت 
آن صالح شده و  ۀواسطجلال الهی به لسان انبیا صادر شده صالح است و چون کسی آن را انجام دهد، به

 کند.شایستگی باریافتن به درگاه قرب الهی را پیدا می
رموده توصیه فو تعالی بدان امر که حق مشحون از دستوراتی الهی است (ع)قرآن کریم و روایات اهل بیت    

شود. گاه دستورات الهی صورت جوارحی و جسمانی تعبیر می «عمل صالح»به  این دستورات الهی از ؛است
شود که کالبد مادی انسان به حرکت افتاده و تن و قوای آن صرف اطاعت از دستورات الهی مینحویبه ؛دارد

 گاه عمل ؛ وشودگفته می «جوارحیاعمال »یا  «قالبی اعمال»ان به آن و عرف عالمان اخلاق که در اصطلاح
شود. می اطلاق «قلبیعمل » یا «عمل جوانحی»یابد که به آن به اندیشه و دانایی و قلب انسان نسبت می

  :هر عملی از دو ساحت تشکیل شده است ،تعبیر دیگر ( به9/543: 1421)مدنی، 
 لکیساحت ظاهری مُ. 1

 باطنی و ملکوتیساحت . 9

ود. در شدار میگیرد و ساحت باطنی را قلب انسان عهدهساحت ظاهری را جوارح انسان به عهده می    
ةِ ج وانِحیاشدُد ع ل ى الع ز  و   یج وارحِ کق وِّ ع لى خِدم تِ » :خوانیمکمیل می در دعای بهمین با : 1419)قمی،  «یم 

کند که اعضای بدنش را بر عبادت قدرت بخشد در این عبارت شریف از پروردگارش تقاضا می (ع)( علی141
 حضرت به تلازم ،سوی خداوند استحکام بخشد. در حقیقتاده و قلبش را بر عزیمت نمودن بهرا و عقل و

. انسان، با تمام ردالله تأکید دالکی و قوایش در سیر الیبا بدن مُ نفس ملکوتی انسان با تمام قوایی که دارد
  .اده و اختیاررا با عزم و آگاهی و آن هم ؛وجودش باید بندگی خداوند کند

                                                           
 . تجسم نیکی و نور است.1
 . تجسم شرّ و تاریکی است.9



 فریدونی                                                                           ...البلاغهخوانش عرفانی از شفاعت در نهج   78
 

ت که به اس جسمانی و گاه دارد پیوندلکوتی آدمی نفس مُ اب روحانی است که بندگی ساحاتی دارد، گاه    
ب یک بندگی در قال سجادیه ۀخان مدنی در شرح صحیفگاهی به تعبیر سید علی مرتبط است. آدمیبدن 

هایی که با مشارکت نفس و ها و مهارتحرفه ۀمثل نوشتن، خواندن و هم ؛گیردعمل صناعی صورت می
به حکمت متعالیه اصطلاحات در  از تلازم بین نفس و بدن (9/543: 1421پذیرد )مدنی، بدن تحقق می

و « بدن ۀیعال ۀمرتب» را« نفس»شود. صدرالمتألهین در اسفار میتعبیر  «اتحادی بین نفس و بدن ۀرابط»
نفس و  ۀچنین نگاهی به رابط ۀثمر .(2/14: ق 1314)ملاصدرا،  دانسته است« نفس ۀنازل ۀمرتب» را« بدن»

 پذیرد.بدن این است که نفس و بدن در یکدیگر تأثیر و تأثر طرفینی دارند و هرکدام از دیگری اثر می
ت بلکه یک واقعی ؛محبت، امر موهوم یا ذهنی محض یا تخیلی یا اعتباری نیست» معنااهل  به سخن    

ای چنان حائز اهمیت و بنیادی است که مقولهمحبت  .(9/152: 1432)شجاعی، « عینی در دل انسان است
 هت شریفیاآترین یکی از صریح بقره ۀسور 135 ۀآیسخن رفته است.  آناز  قرآن کریماز متعددی  در آیات

الاترین ب قائل شد درجاتیبرای محبت بتوان اگر  ؛ واست «اللهحب»مؤمن  نشانکه  ستدر بیان این معنا

ادًا یحِبُّون  هُمْ کحُبِّ ﴿است: « محبت مؤمن به خدای متعال»آن  ۀمرتب  اللهاِ و مِن  النااسِ م نْ یتاخِذُ مِنْ دُونِ اللهاِ أ نْد 
مِیعًا و أ نا اللها  و الاذِین  آم نُوا  دِیدُ الْع ذ ابِ أ ش دُّ حُبًّا لِلهاِ و ل وْ یر ی الاذِین  ظ ل مُوا إِذْ یر وْن  الْع ذ اب  أ نا الْقُواة  لِلهاِ ج  قشیری  ﴾ ش 

شریفه مدح مؤمنان است در محبتشان به  ۀمقصود آی»نیز ذیل این آیه بدین نکته اشارت کرده است: 
  .(1/135 م: 9444ری، )قشی «یتعالحق
بقره  999ۀ در آی چنانکه ؛محبت خداوند نسبت به عبد، به نصِّ آیات و روایات ثابت است ،دیگر جانباز     

ون  یق اتلُِ إِنا اللها  یحِبُّ الاذِین  ﴿صف:  3و همچنین در آیۀ  ﴾إِنا اللها  یحِبُّ التاواابیِن  و یحِبُّ الْمُت ط هِّریِن  ﴿خوانیم: می
بِیلِهِ ص فًّا کأ ن اهُمْ بُ نْیان  م رْصُوص   ناظر به هم  و صورت طرفینی مطرح شده استهبنیز  مائده 53آیۀ  .﴾فِی س 

ُ بِق وْمٍ یحِبُّهُمْ و  ﴿ :خدابه بنده  است و هم محبتبنده به خدا محبت    .﴾ون هُ یحِبُّ  ف س وْف  یأْتِی اللها
همچون روح در کالبد خشک  بلکه از مهمترین اعمال بوده و ؛، عمل است«محبت»بنا بر آنچه گذشت     

کند که در صورت عالم از انسان به روحی تعبیر می عربیبناگونه که روح عمل سریان دارد. همانو بی
 . استمثابه روح عمل ه( محبت هم ب449: 1415قیصری، است )دمیده شده 

 جوارحیعمل صالح سلفیان و شبه. 3-2

ت. جوارحی اس تأکید بر عمل صالح سلفی در ایراناصول اعتقادی جریان شبه خطاهاییکی از بارزترین 
دخول در بهشت، محبت را جزو عمل صالح  عنوان معیار رستگاری واینان با تأکید بر انجام عمل صالح به

 1499 معت سنگلجی )اند. شرینداشته حداقل توجهی به این مقوله در ساحت رستگاری محسوب نکرده و یا
ز جمله کسانی ( ا1413)ت  ییاطبابمصطفی حسینی ط دیس ش( و 1414م ) یبرقع(، سید ابوالفضل ش

دانند نجات را منحصر در تقوا می هستند که رستگاری را منحصر در گرو اعمال ظاهری دانسته و
و بر طبق این درک و  تقوای ظاهری قالبی است همین اینان البته مقصود ؛(931: 1411فام، )محمدی
اند اعتقاد به شفاعت را شرک دانستهو حتی  ، منکر شفاعت شدهعمل صالح تقوا و از شانسطحیدریافت 

اند عمل صالح منحصر در اعمال پنداشتهدلیل این خطای فاحش آن است که اینان  .(111: 1341زاده، )ملک
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 نوع نگاه متون اگرکه درحالی ؛شوندعقاب می و که مشمول ثواب ندتنها این اعمال و بودهظاهری قالبی 
 و رینتکه محبت از بزرگیابیم را در تحلیل این موضوع به کار ببندیم درمی محبت ۀمقولبه  وحیانی

بی باشد تابع صورت قل اشرستگاری انسان بیش از آنکه تابع اعمال ظاهری و ترین اعمال صالح استمهم
 ست. ا حقایق نهفته در آن و

یاد  «لِح ةِ الساریر ةِ الصّا» ا تعبیرمتعالی است ب هایگرایش باورها و از باطن پاک که ظرف صفات و (ع)علی    
ان هُ : »کندمی اءُ مِنْ عِب ادِ یر ةِ الصاالِح ةِ م نْ یةِ و  السارِ یدْخِلُ بِصِدْقِ النِّ یو  إِنا اللها  سُبْح  ناة  ش  در این  .1(39 )حکمت« هِ الْج 

 دو عامل ورود به بهشت دانسته است که هر دو از را «درون پاک»و  «نیت پاک»حکمت شریف حضرت 
گیرند. اعمال قلبی از چنان اهمیتی در قرب ت میأاعمال قلبی بوده و از باطن و سویدای وجودی انسان نش

 باطن زشتی داوند از سرشت بد ونیز در دعای هشتم به خ (ع)العابدینو بعد انسان برخوردارند که امام زین
  .(31: 1415برد )پناه می

ذکور حکمت م بر طبق ثواب الهی را البراعه در شرح این حکمت، پاداش وی در منهاجیالله خومیرزا حبیب    
و  های خیرافزاید که نیتسپس می و «بالجنان ةنی بالارکان و عمل باللسان و قول» در سه چیز دانسته است:

ختیار ا با اراده و صاحب این نیت چون ؛گردندثواب می صالح، از جمله افعال قلبی هستند که مشمولباطن 
 :1343نه اینکه صرف یک میل یا غریزه باشد )خویی،  ؛قصد عمل دارد علاوه بر این انجام داده و ن راآ

91/343.) 
در خود جای داده به  را اخلاقی رذائل و زشتسجادیه از قلبی که صفات  ۀصحیفامام سجاد در     

شده در صفات پنهان نیات و اگر .(33: 1415) «و  ن  عُوذُ بِک مِنْ سُوءِ السر یرةِ » کندمی تعبیر «سوءالسریره»
 وند چه معناییاز آن به خدا (حضرت سجاد)ع تأثیر بپنداریم پناه بردنبی عذاب آدمی قاب وعِرا در  نفس

  تواند داشت؟می
ند داشته باشد، خداو کسی که در درون خود نیّتی»فرماید: میاز لسان پیامبر در حدیثی )ع( امام صادق    

« اگر شرّ باشد، شرّ خواهد بود پوشاند... اگر خیر باشد، خیر خواهد بود ولباس آن را )در ظاهر( بر او می
ا الِإنس انِ ب ضع ة  ه اطِ ی  ل ق د عُلّق  بِنِ » :هدوفرم نیز)ع( (. حضرت امیر4/113 :1411)مکارم،  و   هِ یعج بُ م ا فِ  أ     یِ ه ذ 

فِه ا اداً مِن خِلَ  بدیع در سخن حضرت  ۀنکت .9(142/)حکمت «ذ لِک  الق لبُ و  ذ لِک  أ نّ ل هُ م و ادّ مِن  الحِکم ةِ و  أ ضد 
تواند یم اش رسانیدن خون به اعضاست،انسان است و وظیفه ۀدر سین عضوی صنوبری کهست که قلب ا آن

یقین این قلب مادی صنوبری همان قلبی نیست که به معنی نفس بد قرار گیرد. به ظرف صفات خوب و
 وان دریافتتمی بلکه از کلام حضرت ؛بریده از او هم نیست البته جدا و ؛شوداز آن تعبیر می ملکوتی انسان

بر  به نحوی که صفات روحی ؛است ی برقراررقیق وجودپیوند  ،قلب ملکوتی انسان که بین قلب مادی و
 گذارد. می قلب صنوبری تأثیر

                                                           
 (192)همان، « برد.پاک، هر کس را که خواهد، به بهشت مى خداوند به سبب صدق نیت و باطن. »1

ی ضد هایهایی از حکمت است و مایهترین چیزهاست و آن قلب اوست که در آن مایهگوشتی آویخته است که از شگفتبه رگ دل انسان، پاره». 9
 (133-135)همان، « آن و خلاف آن
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غم  و شادیمحبت، نفرت، ترس، آرامش،  مانندباید از صفات درونی مین حاصل این سخن آن است که    
عملی دانست که از مجرای قوای جسمانی صورت  شقاوت را منحصر در رفتار و سعادت و و غفلت کرد

است  صفات ۀتمامی اعمال و گنجیناز آن منظر که جایگاه  به قلببایسته و ضروری است که بلکه  ؛گیردمی
 . عنایت داشت

 را از او و کشانددین میفهم زدگی در عوام نگری وانسانی، آدمی را به وادی سطحی ۀغفلت از سریر    
زان محور میبه همان  و بدنی استاعمال ، دارد. ثقل توجه فقیهاندستیابی به مراتب بالای قرب الهی بازمی

در هم ا سالک ر استقامت بر صراط سلوکی معرفت، اعمال قلبی است. مداومت بر اعمال قلبی و اربابتوجه 
 .گردانداو را مشمول الطاف خاص خداوند می ،هم در آخرت و کندمی مندبهرههای عارفانه تجربه از دنیا

هِمُ یت ن زالُ ع ل  ن  قالوا ر ب ُّن ا اللهاُ ثمُا است قاموا ت   یإنا الاذ﴿فرماید: می و ایدستمیاستقامت در طریقت را  کریم قرآن
ناةِ الاتکالم لَئِ   :خوانیمشریف دیگری می ۀر آید .1(41/)فصلت ﴾نتُم توع دونک یةُ أ لّا ت خافوا و لا ت حز نوا و أ بشِروا باِلج 

قًایق ةِ لْ  سْق  یالطارِ  یو أ نْ ل وِ اسْت ق امُوا ع ل  ﴿   9.(13/)جن ﴾ن اهُمْ م اءً غ د 
گیرد و سرچشمه می از اعمال قلبی که نتیجه گرفت محبت توانمی شد ذکراعمال قلبی  ۀاز آنچه دربار    

بخشی عالیدر تبرجسته  ینقش الامری برخوردار استاز یک نفس از منظر عارفان مسلمان واقعیتِ عینی دارد و
 .داردآدمی  اعمال قالبیِبه 

 مراتب محبت. 4-2

  کند:در ابیاتی به مراتب محبت اشاره می عربیابن
 الله نسب للإنسان ویالحب 

 ماهی علمنا یدری لیس ۀبنسب
 لا تدری حقیقتهُ  الحب ذوق و

 3واللهِ  ذا عجب والله الیس
 (9/415 :1312عربی، )ابن

 

یحِبُّهُمْ  و﴿ ۀنزد بزرگی آیپیش رو نیز درکی عرفانی از مقولۀ محبت میان خداوند و بنده است: حکایت     
یُحبُّون ه، فاِناه  بِح قّ یُحبّهم و»را قرائت کردند، ناگاه حالت وجد و سروری برایش پدیدار شد و گفت:  ﴾حِبُّون هُ یو  

زیرا  ؛مخلوقاتش در حقیقت محبت خداست به ذات خودشست که محبت خدا به ا واقع آن« لا یُحبُّ الا ذات ه
 (.2/35 تا:ماسوای حق همه آثار و تجلیات خودش هستند )کاشانی، بی

                                                           
عذاب  و چوندهند که چون گناهشان آمرزیده شده است نباید اندوه خورند آیند به آنان مژده میفرشتگان هنگامی که بر موحدان پایدار فرود می». 1

 «آید نباید ترسی داشته باشند.به سراغشان نمی

 «شند.تعالی پایداری کرده باگیرد که در راه حقهای فراوان در اختیار کسانی قرار مینعمت». 9

ما از حقیقت این نسبت آگاه نیستیم. واقعیت آن است که محبت را باید  کهیدرحالشود و هم به خداوند؛ یعنی محبت هم به انسان نسبت داده می. 4
 شود. شما را به خدا سوگند آیا این شگفت نیست؟گاه دانسته نمیدریافت و باید به این نکته توجه کرد که حقیقت محبت هیچ
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تعالی نسبت به مخلوقاتش گاهی عام است و تمامی مخلوقات را به جهت آنکه آثار کمالات محبت حق    
ای مطیع خداوند باشد و سراسر و گاهی خاص است و چون بنده ردیگیبرم و اسماء صفات او هستند، در

مورد محبت  -به حسب مراتبی که در ایمان دارد -خداوند فراگیرد وجودش را شوق امتثال اوامر و نواهی
 را حقشهود قلبی با رسد که به جایی می و شودکه رفع حجاب از عبد می ییتا جا ؛گیردقرار می خداوند
از شاگردان خاص مرحوم ) به تعبیر مرحوم شیخ محمدتقی آملی کند.ادراک میصفاتش  اسما و ماورای

ی که یتا برسد به جا ؛محبت حق نسبت به عبدش عبارت است از رفع حجاب از عبد( »سیدعلی آقا قاضی
 (. 434: 1423)آملی،  «یت قلبیؤمشاهده کند حق را به ر

ه است. شد هنهاد در سویدای وجودی انسان تکویناً داشته و ریشه در سرّ آفرینش محبت بنده به خداوند    
ش با محبت حق به ذات منشاء آفرینش است. آفرینش بینی عارفانِ مسلمان، محبت اصل وبر اساس جهان

مطلق  تعالی، کمال مطلق وصفاتش. ذات حق وء محبت خداست به اسما ۀآدم ثمر عالم و شروع شده و
 الرئیس در اشاراتکمالات اسمایی. به تعبیر شیخ از حقایق وجودی وست مملو ا ذاتی و کمال است

ذا ل ؛تر استاشیاء کامل ۀاز هم تعالیزیرا حق؛ است بهجت، بهجت خداوند به ذات خودش ترینشکوهمند
 و نباید تعبیر مادی نمود الهی جابتها لذت و از محبت خدا و (.152: 1429زاده، حسندارد )برترین ابتهاج را 

گوید: یمگونه که خواجه نصیر در تجرید بلکه همان ؛برند تعبیر کردمثابه لذتی که ماسوی الله میهرا ب نآ
د. است که با ذات واجب منافات ندار مقصود از لذت، ادراک ملائم« وجوب الوجود یستلزم نفی اللذه المزاجیه و»

دا، خ ای سرایت کند وگرانقدر محبت که سر آفرینش است چنانچه در قلب بنده ( گوهر915تا: )حلی، بی
خص ش گردد ومیشکار آشریعت بر سالک طریق،  اسرار نگاهآ توفیقِ فهمِ مقامِ رفیعِ محبّت دهد، انسان را

کند می منین)ع( روایتؤاز امیرالم (ع)امام صادق جز محبت الهی در ضمیر او چیزی نماند. الحب گردد وفقیه
)مصطفوی،  «مگر آنکه از او چیزی باقی نگذارد ؛کندمحبت به خداوند آتشی است که به چیزی نفوذ نمی» :که

1434 :342). 

 ظرف ظهور باطن اعمال :آخرت. 2-1-2

نشاء این ا بلکه ؛پست نبوده است پایبند نمودن او به همین زندگی خسیس و از خلقت آدمی خداوند مقصود
ین بر ا خلقت ۀمنظوم ،قتیحق خرت قرار دهد. درآجهان  ۀرا مقدم دنیا که انسان این بوده برای عالم عظیم

علت عمل کند. عالم قبل از دنیا علت برای حیات  ۀمنزلهاساس استوار شده که هر عالمی برای عالم دیگر ب
امت کبرای قی سلوک بشر که ییمقصد نهاتا سرانجام به  است حیات دنیوی علت برای جهان آخرت و دنیوی
 لقاءالله است منتهی گردد.  و آفاقی

در بیان  (ع)یاست. عل عالم آخرت بر اصل جزاء متکی و ماهیت عالم دنیا بر محور عمل ،وحی از منظر
نیإنمّا سُمِّ »فرماید: دنیا می ۀتسمی الجزاء  و ها ینّ فت الآخِرةُ آخِرةً لْیو سُمِّ  ءٍ یلِّ شکمِن   یا لْنهّا أدنیا دُنیتِ الدُّ

 (.153ه/)خطب «ا تُحر زُ الآخِر ةُ یبالدن» دیآدنیا، آخرت به دست می ۀواسطبه لذا 1(9/1 :1425بابویه، )ابن« الَواب  

 (. 4/34: 1391)کلینی،  «ا م زر عةُ الآخِر ةِ یالدن: »نیز مؤید همین معناست سخن بسیار مشهور پیامبر اکرم)ص(

                                                           
 «و آخرت از آن رو آخرت نامیده شده که ثواب و پاداش در آنجاست. ترین مراتب هستی را داراستدنیا بدین جهت دنیا نام گرفته که نازل». 1
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 ن جهانآدر جهان دیگر به صورتی متناسب با انسان،  یِجهاناین  افعالکه  اعتقاد دارنداهل معرفت     
 دهد، خواه خوب باشد وکرداری که انسان در این جهان انجام می و هر عمل ،گریدعبارتبه؛ شودنمودار می

یک صورت اخروی دارد که درون عمل  و کنیمن را مشاهده میآخواه بد، یک صورت مادی دارد که ما 
با  دهد، شکل مادی خود را از دست داده ون رخ میآدر  است و در روز قیامت پس از تحولاتی کهنهفته 

 ها وگردد. پاداشزار و اندوه وی میآیا  شادی عامل و باعث لذت و کند وواقعیت اخروی خود جلوه می
تمثل  تجسم وهاست که در حیات اخروی همگی حقایق اعمال دنیوی انسان هانقمت ها وکیفرها، نعمت

قاب یا عِ توان گفت ثواب ومی ،کنند. در نتیجهتعبیر می «تجسم اعمال»کند. از چنین حقیقتی به پیدا می
 ؛جزا برقرار نبوده بین عمل و قراردادی اعتباری ۀها جدای از خود عمل نیست. رابطبد انسان اعمال خوب و
الُ الْعِب ادِ فِ »فرماید: منین میؤرالمجزا جریان دارد. امی بین عمل و تکوینی ۀبلکه یک رابط هِمْ نُصْبُ ع اجِلِ  یأ عْم 

 1(.1/)حکمت« آجِلِهِم ینِهِمْ فِ یأ عْ 
  :نویسدملاصدرا در اسفار می

هایش و مانند آن اموری تمامی امور آخرت، از قبیل عذاب قبر و فشارش و نکیر و منکر و مارها و عقرب»
متش تعالی بنابر حکولی حق ؛طبیعی باید با چشمان ظاهری دیده شوندطور همحسوس و واقعی هستند و ب

  .«های محسوس را ببیندانسان در دنیاست، این صورت کهیمادامرخصت نداده است تا 
 (2/113 ق: 1314)ملاصدرا، 

و حقیقت  نه با حواس دنیوی شوند،خروی ادراک میکند که صور اخروی با حواس ان میسپس بیا    
کند به بیرون کشیدن ارواح از درون دل اجساد و ظهور و بروز نمودن محصلِّ آنچه در رستاخیز بازگشت می

 هیچ استبعادی در اینکه اخلاق و اعمال»گوید: الاعجاز می(. صاحب مفاتیحجاهمانها پنهان بوده است )سینه
به تعبیر شیخ عطار  .(593: 1411)لاهیجی،  «آن عالم مصور و مجسم شوند، نیستاخروی بر وفق  ۀدر نشئ

 الطیر:در منطق
 باش تا از خواب بیدارت کنند
 در نهاد خود گرفتارت کنند

 راو باش تا فردا جفاهای ت
 راو ها و خطاهای تکافری

 همهپیش رویت عرضه دارند آن
 همهیک به یک بر تو شمارند آن

 (453: 1424عطار، )
 

عینی  حقیقت کنند وخرت شکل مادی پیدا میآافعال انسان در جهان  اوصاف و اخلاق و و عقاید ،بنابراین    
 بر اساس تجسم اعمال، صورت حقیقی انسان در فردای قیامت به نیت و ،در نتیجه ؛شودگر مینها جلوهآ

                                                           
 (112، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی، البلاغهنهج.« )جهان، مقابل چشم آنهاست در آن جهان نیاعمال بندگان در ا». 1
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عم ل ی و م ن ۥر هُ یرا یخ   عم ل مَِق ال  ذ راةٍ یف م ن ﴿فرماید: ن کریم میآملکات نفسانی او بستگی دارد. قر ها وخصلت
رّا  به هر مقدار  - هر کار خوب یا بدی انجام داده ( در روز قیامت هر شخصی1-3/)زلزال ﴾ر هُ یمَِق ال  ذ راة ش 

 رٍ مُحْض رًا و  یلُّ ن  فْسٍ م ا ع مِل تْ مِنْ خ  کوْم  ت جِدُ  ی﴿فرماید: دیگر می ۀکند. آیخود عمل را مشاهده می -که باشد

رُ یدًا و  ین هُ أ م دًا ب عِ یب   ن ه ا و  یع مِل تْ مِنْ سُوءٍ ت  و دُّ ل وْ أ نا ب  م ا  ُ ن  فْس هُ و  کح ذِّ ُ ر ءُوف  بِالْعِب ادِ ا مُ اللها در این  (44/عمران)آل ﴾للها
هر کسی »کند، فرموده است: یاتی است که بر تجسم اعمال در روز قیامت دلالت میآشریفه که از جمله  ۀیآ

  (151-155: 1425 ،بیند. )طباطباییو نفرموده جزای آن را می« یابدحاضر می را انجام داده است آنچه
بر مردم آشکار  پنهان کرده و احکام الهی را در کتاب آسمانی بزرگان اهل کتاب که در حقِ تعالیحق    

دهد اموال یر نشان مین تعبی( ا131/بقره) ﴾ٱلناار  بطُوُنِهِم إِلاا  یلُون  فِ کأیم ا  کأُوْل  ئِ ﴿فرماید: می ساختندنمی
ز یاخشود و در رستیه در دل آنها وارد مکاست  ید در واقع آتشیآیبا کتمان احکام الهی به دست م هک یحرام
 (.1/519 :1411)مکارم شیرازی،  خود مجسم خواهد شد یل واقعکبه ش

سم سنت توانستند تبیینی عقلانی از تج ن وآملاصدرا با الهام از قر عربی وابنمانند هاهل حکمت و عرفان     
م حکمت بر اساس مبانی قوی ،است اعمال داشته باشند. فیض کاشانی که از پیروان راستین حکمت متعالیه

 گوید: یمو عرفان 
ای که در این جهان ملکه هر گردد وملکات می ها ومدن خویآدر این جهان، سبب پدید  تکرار کردارها»    

 « .یابدتجسم می و شودن جهان میآخود در  مناسب پیکری ظهور صورت و چیره گردد، موجب بر نفس
 (9/144 :1394فیض کاشانی، )

خرت از صورت جسمانی آدر  دمیانآملکات نفسانی  عقاید، صفات، اعمال و با توجه به آنچه بیان شد    
ن و تعیّ  ظهور جسمانی باید گفت تجسم اعمال به معنای ،بنابراین ؛یابدتجسم مینها آتمامی  و شودخارج می

 در جهان آخرت است. انسان ملکوتی یافتن صورت عینی و

 ظهور محبت در جهان آخرت :شفاعت. 2-2

 .ق محبت، خداوند و تجلیات اوستمتعلَ  .جایگاهش قلب مؤمن است ترین اعمال صالح ومحبت از بزرگ
لذا  ؛واقعیت عمل قرار داده است ظرف ظهور باطن و دنیا را ظرف انجام عمل صالح و آخرت را تعالیحق

پاداش  اجر وشود و بیدر جهان آخرت ضایع نمی (چه جوانحی چه جوارحی و)هیچ عملی از اعمال انسان 
وجه قلب خویش را تعالی و اولیای او قرار داد و تمام حال اگر کسی محبوب خود را در دنیا حق .ماندنمی

  شود.آخرت با باطن و وجه واقعی عمل مواجه می های خداوند نمود، در سرایمتوجه دستورات و توصیه
پژوهش حاضر این است که شفاعت ثمرۀ ظهور واقعیت و باطن محبت در جهان آخرت  ما در سخن    

های و بر خلاف سنتداری وخویشقسمی از آشنانوازی یا قوماند شفاعت که برخی پنداشتهاین؛ پس است
 در جهان او شفاعت پاداش محبت مؤمن است که خداوند به ،. در حقیقتاستالهی است، پنداری ناصواب 

الحشر به کسوت شفاعت به یاری مؤمن شود در یومه میکاشت که در دنیاکند. بذر محبت آخرت عطا می
 ترات رفیعدرجرا  اهل طاعت ودهد میاز جهنم رهایی را کار هاکه گن این است از آثار شفاعتآید. می
تعالی و اولیای راستینش واقف شوند و به این درجه از معرفت اگر دینداران به ارزش محبت به حق کشاند.می
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ر د دهد، چیزی جز محبت و اخلاص نیست، جزبرسند که دین سراسر محبت است و آنچه به شعائر روح می
دارند و خستگی تکالیف را احساس نکرده و جز التذاذ از شهد گوارای دستورات راه محبت الهی قدم برنمی

فرمود: آیا  به من (ع)گوید: امام صادق. سعید بن یسار میکنندمیا با چیز دیگری شیرین نخود ر ۀالهی، ذائق

 :1439)صدوق،  ﴾... تُمْ تُحِبُّون  اللها  ف اتابِعُونِینْ کقُلْ إِنْ  ﴿ محبت است؟ خداوند فرموده است: دین چیزی جز
پس س .از من نیست هر کس از سنت من روی گرداند»نقل شده است که فرمود:  اکرم)ص((. از پیامبر 1/91

الُ الْعِب ادِ فِ »فرماید: می (ع)امیرالمؤمنین. (1/132 :1424)عیاشی، «. همین آیه را قرائت فرمود لِهِمْ ع اجِ  یأ عْم 
البلاغه این حکمت شریف ی در شرح خود بر نهجیالله خومیرزا حبیب .1(1/حکمت)« آجِلِهِم ینِهِمْ فِ ینُصْبُ أ عْ 

 شود که هر عملی با صورت متناسباز عبارت حضرت استفاده می»گفته  را بر تجسم اعمال تفسیر کرده و
 رالعارفین د ۀتذکر لف تنبیه الغافلین وؤ(. م91/314 :1343)خویی،  «یابد.شر تجسم می اعم از خیر و با خود

شود که اعمالی معنای حکمت این می معنای مفعول است وه نصب مصدر و ب» :ذیل همین حکمت آورده
 :سپس افزوده «گردد.برپا می های ایشان در آن جهاندر پیش چشم اندکه در این جهان مردم انجام داده

 .لکن چون در پوشش ابدانند از ادراک آن محجوبند ؛شر شوند در دنیا به ملکات خیر ومینفوس منتقش »
 ؛اندالعین ببینند آنچه کردهبه نصب موت مشاهده کنند و ۀواسطبه شود آن حجب پس در وقتی که زایل

ا ف   ینْت  فِ کل ق دْ  ﴿گونه که خداوند در قرآن فرموده است: همان وْم  یالْ  کف  ب ص رُ  کء  غِط ا کن ا ع نْ ش فْ کغ فْل ةٍ مِنْ ه ذ 
انسان همراه « الم  رْءُ م ع  م نْ أ ح  با »فرموده است  )ص(پیامبر اکرم. (4/932 :1433( )کاشانی، 54: )ق ﴾دیح دِ 

م ن » فرمودند: روایت شده است که زین .(9/19: 1313، یقم) ه او را دوست بدارد.کشود یمحشور م یسک
( هرکس هر چه را دوست داشته باشد با همان 1/311: 1424)عیاشی، « ام ةِ یوْم  ا لْقِ یأ ح با ح ج را ل ح ش ر هُ الله م ع هُ 

محشور شدن و  حشر عموم در قیامت کبرای آفاقی را )ص(پیامبر اکرم ،در حدیث فوق شود.محشور می
 نامطلوب.  چه طلوب باشدم حال چه محبوب ،انددانسته همراهی نمودن با محبوب

رار تعالی به شکل قحق نه آنکه ؛های انسان استتابع محبوب در قیامت شرعی حشر کلی ،در حقیقت    
خر از محبوب است. بدین معنا که گرچه أانسان را در قیامت پاداش دهد. واقعیت شفاعت مت دادی و اعتباری

هرچه از مصدر  اشبر اساس ذات حکیمانه ؛یابدمیتحقق  هرچه اراده کند تعالی حاکم مطلق است وحق
نه  ؛ردگیقرار می خود میزان و است متلبس به تمامی کمالات یابدصفاتش جریان می ذات از مجرای اسما و

پاداش  «سنت الهی»لذا بر اساس  ؛انطباق یابد بر چیزی بر اساس میزانی خارج از ذات خودش آنکه فعل حق
 :مولانا در این رباعی از این پیوند سخن گفته کند.می الهی، از نفس عمل ظهور

 

 گر در طلب منزل جانی، جانی
 نانی، نانی ۀلقم گر در طلب

 رمز اگر بدانی، دانی ۀاین نکت
 هر چیز که در جستن آنی، آنی

 (2/414: 1434)مولانا، 

                                                           
 (112)همان، .« جهان، مقابل چشم آنهاست در آن جهان نیاعمال بندگان در ا». 1
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زش ارارج و  آن که برایکلامی دارد در بیان این معنا که ارزش انسان به آن چیزی است  (ع)حضرت امیر    
 دهدذیل کلام حضرت عبارتی آورده است که نشان می دارد. مرحوم سید رضی درمیدوستش  یا ،قائل است

با آن  حکمتی این سخنی است که قیمتی ندارد و» شریف رضی گفته .تا چه اندازه این سخن عظمت دارد
« حسنهما ی قیمةُ کُلِّ اِمْرِئٍ »ست ا حضرت این اما کلام ؛ و«کلامی با آن هم وزن نباشد قابل قیاس نشود و

 «علم»را « ما یُحسِنُه»ق( مقصود از  353-523) دیالحدشارحان مانند ابن ابی برخی از .(21/)حکمت
، «علم»ق( علاوه بر  311-341میثم بحرانی )همچون ابن دیگر ایو پاره (1/429: م 1139اند )دانسته

 ۀرسد هم از نظر دقت در واژبه نظر می اما ؛(5/153 :1392اند )را نیز در تفسیر آن اضافه نموده «عمل»
 ۀدر بدن جریان روح معنا هم از جهت ( و1/245 :1393منظور، است. )ابن که ناظر به عمل نیک «یحسن»

یا  ،عمل چهباشد  علمچه او قرار گیرد،  بینش انسان، محبوب از منظر اندیشه و ها باید گفت هر آنچهواژه
د مقصود باش مقصد و انسان برای رسیدن به آنی کوشش تمامکه  آن استمهم ، چیز دیگرهر یا  دو و هر

اشد حسن یا قبح داشته ب الامر چیزینفس در واقع و باشد. ظاهراً آنچه «ما یُحسِنُه»تواند مصداق میو همین 
ته شخصیت انسان را نهف انسان را هدف قرار داده و ۀاندیش بلکه حضرت تفکر و ؛نیستورد نظر حضرت م

ا مطلوبش رود ببین انسان طالبی که به دنبال مقصدی می» آوردهالغیب داند. قونوی در مفتاحنگاهش می در

( هر 23/)اسرا ﴾ل تِهِ کش ا  یعْم لُ ع ل  یلٌّ ک﴿به تصریح قرآن  .(13: 1413)قونوی،  «مناسبت رقیقی وجود دارد.
« ل هُ  لِق  سار  لِم ا خُ یلٌّ مُ کاعْم لُوا ف  »حدیث شریف پیام این کند. کس بر حسب ذات و طبیعت خود عمل می

 پیش او محبوب است و دوستش دارد و هر کسی برای کاری کهنیز همین است که ( 453: 1412)صدوق، 
. این ابیات مولانا در دفتر (444: 1424زاده، )حسنفریده شده است آگیرد، دنبالش را می و به آن علاقه دارد

 :سوم مثنوی ناظر بر همین سخن است
 

  هر کسی را بهر کاری ساختند
 دمیل آن را در دلش انداختن

 ؟میل جنبان کی شوددست و پا بی
 ؟آب و بادی کی رودخس بی خار و

  گر ببینی میل خود سوی سما
 دولت برگشا همچون هما پرِّ

 میل خود سوی زمینور ببینی 
 هیچ منشین از حنین ،کننوحه می

 (134، دفتر سوم: 1415، انا)مول
 

 دینانمت ۀبر هم )ع(اهل بیت و )ص(محبت پیامبر اکرمو الزام بر  تأکید های قرآنیتوصیه تریناز مهم    

( خداوند مزد رسالت پیامبر را 94/)شوری ﴾یالقُرب یهِ أ جرًا إِلاا الم و داة  فِ یم ع ل  کقُل لا أ سأ لُ ﴿ ۀشریف ۀآی است. در
 ؛است ل شدهمودت نق ۀسنی در تفسیر آی مودت با خویشان پیامبر دانسته است. روایات فراوانی که از شیعه و
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جز  است حاکی از اینکه مودت ما را ایآیه« حم» ۀ( در سورتیباهلما ) ۀدربار»فرمود:  )ع(از جمله علی
 (. 1/34 :1419مودت را تلاوت نمود. )طبرسی،  ۀآی سپس« دارندمؤمنان پاس نمی

م آنان را در فه و هستند که باید با تمام وجود به آنها محبت ورزید محبوبان خداوند )ع(تیباهلخاندان     
رِ و قِّ » :نویسدمی به حارث همدانی )ع(عملی خود قرار داد. علی و عمل به آن مرجع علمی و کتاب خدا دین و

ملی در متون أدوستان خدا را دوست. کسی که اندک ت ( یعنی خدا را گرامی دار و31ه/نام«)و  أ حْبِبْ أ حِبااء هُ اللها  
حضرت  141 ۀدر خطب .نزد خدا وجود ندارد تیباهل تر از پیامبر ویابد که محبوبوحیانی داشته باشد درمی

  .1«الراحْم ة  نْت ظِرُ ین اصِرُن ا و  مُحِبُّن ا »فرماید: می

ن یامیرالمؤمن «الدینیعسوب»از لقب دلکشی ( تفسیر ق 299علامه الهادی بن الوزیر ) ،مذهبعالم زیدی    
 دارد: 

 اییفقط به زنبوره ایستد ومی کندو درِ است. او جلوی در لغت به معنا فرمانده زنبوران عسل عسوبی»    
فقط  و ستدیاینار حوض مکآن حضرت هم در روز محشر  .بوی عطر گل بدهند دهد کهورود می ۀاجاز

 «محبتش را بدهند. ۀحیه راکند کیراب میرا س یسک
 (923-925: 1391)الوزیر، 

بْع ةِ م و اطِن  أ هْو الُهُنا ع ظِ  ین افِع  فِ  یتِ یو  حُبُّ أ هْلِ ب   یحُبِّ » فرموده است: (ص)خدا رسول      یم ة  عِنْد  الْو ف اةِ و  فِ یس 
ر اطِ یت ابِ و  عِنْد  الْحِس ابِ و  عِنْد  الْمِ کالْق بْرِ و  عِنْد  النُّشُورِ و  عِنْد  الْ   .(14: 1413)صدوق،  9«ز انِ و  عِنْد  الصِّ

 :1394انی، )کاش «إنمّا هی أعمالکم تردّ إلیکم»پس شفاعت، حقیقتی است که از دنیا باید با خود ببریم.     
د. شودر آن سوی برداشت می شود واینجا کاشته می عمل در بذر آملی ۀزادعلامه حسن(. به تعبیر 9/1412

حل زرع م دنیا« الاخره ةالدنیا مزرع»اند: روایت کرده (ص)اسلام یاز پیامبر گرام یدر جوامع روای یشیعه و سن
بذری است که در  ظهور شفاعت ،در نتیجه (.1/493 :1423زاده آملی، آخرت محل برداشت است )حسن و

 ایم. کاشته محبوبان الهی و دنیا با استحکام بخشیدن به ربط وجودی خود با برخی مقربان
 

 گیرینتیجه

 قشی برجستهن شفاعتپرداختیم.  شفاعتۀ مسئلبه البلاغه در نهج (عامام علی)سخنان  تکیه بربا  همقالدر این 
ط است مرتب یکی از قواعد مهم عرفانی که «تجسم اعمال»دارد و با  متون اسلامی و روایات آیات قرآن ور د

الح عمل ص ۀواسطبه به رستگاری در آخرت( ثقل ثانی در فهم اسلام)در مقام  البلاغهدر نهج (ع)علیاست. 
بروز دارد. قیامت که روز  قلبی ظهور و اعمال قالبی و عمل صالح از مجرای دو ساحتورزد. تأکید بسیار می
ت از با غفل گروهی .گیردرار می( ققلبی بدنی و)مجلای تجلیات مطلق اعمال  است حقایق ظهور سرائر و

د حال آنکه اعمالی مانن؛ شوندمی یدهکه تنها اعمال بدنی در قیامت سنج اندکردهگمان ارزش اعمال قلبی 

                                                           
 .(914)همان،  «آنکه ما را یارى دهد و دوست بدارد، سزاوار است که منتظر رحمت خداوندى باشد.». 1
عمل و  ۀهنگام مرگ و در قبر و هنگام رستاخیز و هنگام دادن نام .در هفت موطن از مواطن شدید قیامت مفید است تمیبو اهلمحبت بمن ». 9

 «.هنگام محاسبه و هنگام سنجش اعمال و هنگام عبور از صراط
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صورت به  خورند ومیپود قلب آدمی گره  و وقتی با تار اندنهفتهدر قلب انسانی  کهآنمانند  و نفرت و محبت
در  مندرج شفاعت، همان محبت گیرند.قاب قرار میعِ آیند در فردای قیامت مورد ثواب واعتقاد قلبی درمی

 بیان ،بنابراین ؛کندظهور می -بنابر منطق قویم تجسم اعمال - که در آخرت محبوب است قلب به مراد و
به آن موجب تجری در گناه  نه اعتقاد است وخداوند  تبعیض از جانب و شفاعت نه مستلزم ظلم الهی

ر سرای عملی قلبی است که باطنش د برد وبلکه شفاعت، حقیقتی است که انسان با خود از دنیا می؛ شودمی
 کند.شفاعت تجلی می سیمایدر  دیگر
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Abstract 

Formalism is one of the theory of contemporary literary criticism that studies 

the work from a linguistic point of view. This theory was formed in Russia 

during the First World War. In 1930nit was the peak of its authority. 

Linguistic such as Boris Achenbaum, Shklovsky and Jakobson are among the 

most important figures in the theory of Formalism. The main and main 

emphasis of the criticism theory in the from of the work, and it does not pay 

much attention to the content, biography of the author and other issues. 

    Formalistic analysis of sermon 34 of Nahj al Balaghe is the subject of the 

present study. The research method of the article is based on the Descriptive 

– Analytical method, which is examined based on the documentary approach, 

materials, components and the foundations of Formalism – Structuralism. 

The purpose of the article is the formalistic reading of the text of the sermon. 

Imam Ali's approach to the words and the way it is used in this sermon. The 

main question of the research is how the author put his mental meaning in the 

form of words and arranged them to the audience. 

    What is the form of these words and what formal feature does the text of 

sermon 34 have? 

    Valuable results have been obtained from this study. Omniscient point of 

view, mastering the type of words, tone, turning the tone and creating a new 

discussion in addition to words and verbs, the rhetoric of words and the use 
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of special music in the arrangement of phonemesm has given a unique form 

to the text of the sermon. 
 

Keywords: Imam Ali, Nahj al Balagha, Sermon 34, Formalistic analysis 

tonem vocabulary, music.  

 

 

Extended Abstract 

1. Introduction 
Formalism is one of the theories of contemporary literary criticism that studies the 

work from a linguistic point of view. This theory was formed in Russia during the 

First World War reaching its peak in 1930. Linguists such as Boris Achenbaum, 

Shklovsky and Jakobson are among the most important figures in the theory of 

Formalism. The main emphasis of the criticism theory in the form of the work, 

and it does not pay much attention to the content, biography of the author and 

other issues. 

    The 34th sermon of Nahj al-Balagha is one of the most epic and magnificent 

sermons and speeches of Imam Ali (a.s.). The main topic of the speech is related 

to the events of 38 AH, the defeat of the Khawarij and the incitement of the people 

to fight with the people of Al-Sham (old Syria). Hazrat Ali (a.s.) made a beautiful 

sermon in his powerful speeches by using words, unique structures and structures 

of language, artistic arrangement of words, fiery and enchanting music, use of past 

tense and present participle of verbs, rhetoric of the text and other means of 

expression. This sermon was given in Kufa after returning from Nahrwan war and 

witnessing the weakness of the troops in preparing for the war with Al-Sham (Ibn 

Abi Al-Hadid, 1386: 2/192) and the conversation between Imam Ali (a.s.) and 

human and in an broader sense, it is a dialogue between man and history. In other 

words, it is a dialogue between Imam's thinking and character and a society where 

people have different tendencies. 
 

2. Theoretical framework: 
The 34th sermon of Nahj al-Balagha is one of the most epic and magnificent 

sermons and speeches of Imam Ali (a.s.). The main topic of the speech is related 

to the events in 38 AH, the defeat of the Khawarij and the incitement of the people 

to fight with the Al-Sham. Hazrat Ali (a.s.) made a beautiful sermon in his 

powerful speeches by using words, unique structures and structures of language, 

artistic arrangement of words, fiery and enchanting music, use of past tense and 

present participle of verbs, rhetoric of the text and other expressive tools. This 

sermon was given in Kufa after returning from Nahrawan and seeing the weakness 

of the troops in preparing for the war with Al-Sham (Ibn-Abi-Hadid, 1386: 2/192). 

It is a conversation between Imam Ali (a.s.) and man, and in a broader sense, a 

conversation between man and history. In other words, it is a dialogue between 

Imam's thinking and character and a society where people with different 

tendencies are present. By choosing the people of Kufa, their behavior, character 
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and way of behavior, the Imam boldly discussed the war, his characteristics, as 

the guardian and leader of the society, the mutual approach of the people and the 

reflection of this type of social character, avoiding the society and criticizing it as 

well. 

 

3. Method: 
The formal analysis of the 34th sermon of Nahj al-Balagha is concern of the 

present article. The research uses analytical-descriptive method based on 

documentary approach, materials, components and foundations of formalism-

structuralism. The aim of the article is to know the form and formal explanation 

of the text of the sermon, Imam Ali’s (AS) approach to the word and manner of 

applying this literary theory in the 34th sermon. The main question of the research 

concerns how the author puts his mental meanings in the form of words presenting 

them to the audience. What is the form of these words or these linguistic 

structures? And what formalistic features does the text of sermon 34 have?  

 

4. Conclusion: 
The results of this study showed that omniscient point of view, control over the 

pitch of words, type of tone, turn of the tone and creating a new discussion in 

addition to words and verbs, the rhetoric of words and the use of special music in 

the arrangement of phonemes gave a unique form to the text of the sermon. 

Formalism is manifested in different aspects in the text of this sermon. The type 

of verbs, the type of sentences, the rhetoric, the music, and the author's tone are 

the five main pillars that stand out throughout the sermon. The verbs are in the 

past and present, but the author has created continuity in the past and present 

tenses by using expressive tools and inducing new meanings in such a way that 

the audience is addressed at any time and moment in which they are. The concept 

of "time" is at the disposal of the author, and the Imam has mastered time and its 

passage by seizing it. Along with tense and form of the verbs, the rhetoric in them 

has also contributed to this aspect. The metaphor of dependence (Istahara; la 

yonamu, ya’roqo, yahshemu, yafri, etc.) has a special contribution to portraying 

and inducing new meanings. The sentences are short and devoid of any kind of 

verbal and spiritual emphasis. By knowing the sentences, their field of application 

and the way of inducing important, deep and wide-ranging meanings through short 

sentences, the author has been able to induce wide-ranging meanings in short and 

obvious sentences. Sometimes, by removing the subject, using an unknown verb 

and attaching it to a known verb, he has been able to give multiple meanings in 

short sentences (sentences and verbs). Pay attention to this example again: Ghulib-

a wa Allah al-Mutakhadloon, waim-u Allah-e Enni Athonno bekom an lao Hames 

al-Waghy and Istahar al-Mottu Qad Anfarjtum an Ali Ibn Abitalib enfiraj al-

Ra’s”. The beginning of the sermon with the pseudo-sentence "Shame (on you)" 

carries a beautiful form with it. has it. There is no need for the audience to look 

for the author, the time of writing the sermon, the reason for writing, the purpose 

of the sermon, and other extra-textual issues that are not included in the domain 
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of formalism. The beginning of sermon 34 has a pseudo-sentence that shows the 

meaning of curse, abuse, pain and anger, arranges the space in a certain shape and 

form and keeps the audience in the fence of the form. This kind of sudden and 

one-time beginning of the sermon is also an indication of the speaker's control 

over the speech and its foundations. The mastery of the speaker is also an 

important indicator in choosing the perspective of the omniscient. He is familiar 

with the mind of the audience and possible audience, he knows their questions and 

answers these questions with sufficient skill while expressing various issues 

resolving the possible ambiguities. 
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  یدهچک
کند. این مکتب در روسیه و های نقد ادبی معاصر است که از دیدگاه زبانشناسی، اثر را مطالعه میفرمالیسم از مکتب

مانند بوریس آخن بام، شکلوفسکی و  شناسانیزباناوج اقتدار آن بود.  م1331ن جنگ جهانی اول شکل گرفت. در میا
یه، نقد فرم یا شکل اثر است و نگاه مالیسم هستند. تأکید اصلی و عمدة نظرهای نظریة فرترین چهرهیاکوبسن از مهم

البلاغه، نهج 33تحلیل فرمالیستی خطبة  ندارد. اثرای حاشیه مسائلمایه، بیوگرافی نویسنده و چندانی به محتوا یا درون
رویکرد که براساس  است موضوع پژوهش مقالة حاضر است. روش پژوهش مقاله برپایة روش تحلیلی ـ توصیفی

هدف مقاله، شناخت فرم و تبیین . شودو مبانی فرمالیسم ـ ساختارشناسی بررسی میها اسنادی، مواد، مؤلفهّ
است.  33نظریة ادبی در خطبه  اینکارگیری فرمالیستی متن خطبه، نوع رویکرد امام علی )ع( به کلام و شیوة به

که نویسنده چگونه معانی ذهنی خود را در قالب واژگان ریخته و  چرخدپرسش اصلی پژوهش در حول این محور می
، چه 33و متن خطبة  ؟های زبانی چگونه استفـرم این واژگان یا این سازه به جامعة مخاطبان ارائه داده است؟آنها را 
م واژگان، نوع لحن، اویة دید دانای کل، استیلا بر زیر و بز نشان دادنتایج این مطالعه  ؟های فرمالیستی داردویژگی

ها، در آرایش واج خاصموسیقی  کارگیریبهچرخش لحن و ایجاد بحث جدید در ضمن واژگان و افعال، بلاغت کلام و 
 به متن خطبه داده است. فردیمنحصربهفرم 
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 مقدمه. 1
های امام علی)ع( است. و سخنرانی هاخطبه ترینباشکوهترین و البلاغه، یکی از حماسینهج 33خطبة 

مردم برای  هجری قمری، شکست خوارج و تحریک 33موضوع اصلی سخنرانی مربوط به حوادث سال 
های خت و سازهپیکار با شامیان است. حضرت علی)ع( در سخنانی توفنده با استفاده از واژگان، سا

فرد زبان، چینش هنرمندانة واژگان، موسیقی آتشین و دلربا، کاربرد صیغة ماضی و ضارع افعال، منحصربه
پس از بازگشت از نهروان »اند. این خطبه بلاغت متن و دیگر ابزارهای بیانی خطبة زیبایی را جاری ساخته

الحدید، ابی)ابن« ر کوفه ایراد شده استو مشاهدة سستی سپاهیان در آمادگی برای جنگ با شامیان د
تر، گفتگوی میان انسان و گفتگوی میان امام علی)ع( و انسان و در رویکردی وسیع ( و2/132: 1331

های ای است که مردم با گرایشتاریخ است. در نگاهی دیگر، گفتگوی میان تفکرّ و منش امام و جامعه
کوفه، رفتارها، منش و شیوة معاملة آنان، ضمن بحث جسورانه  مختلف حضور دارند. امام با انتخاب مردم

های منش نوع اینعنوان ولی و رهبر جامعه ـ رویکرد متقابل مردم و بازتاب دربارة جنگ، ویژگی خود ـ به
زند. ایشان با قضاوت خود و مردم عصر دربارة وضعیت اجتماعی، گریزی به جامعه و نقد آن نیز می

روزگار خود پرداخته و با ایجاد ارتباط میان این دو موضوع،  واحوالاوضاعبه تحلیل  اجتماعی ـ سیاسی،
آزادانه دربارة هر دو مورد بحث کند. خطبه بــــا شکوائیه شروع  طوربهفضایی را ایجاد کرده تا بتواند 

کوفیانی نکوهش  .1امام علی)ع( در این واگویة تاریخی ـ سیاسی، بر سه نکتة اصلی تأکید دارد: شود. می
رهبری و مردم و حقوق متقابل میان  . شاخص3خوردن کوفیان)= مردم(؛ . فریب2 که پیمان شکستند؛

 آنان.

 لهأمسبیان  .1-1

لحن یا آهنگ  سبب به، اهمیت تاریخی و مذهبی دارد و از دیدگاه ادبی نیز بسیار مهم است. 33خطبة 
قفه وها، بیآهنگ جملهبودن خطبه، نوع و ضربتاه( خاصی که دارد، کوintonationزبانشناسی )= 

های بدیع، ها و استعاره)ع(( و نبود سکوت و سکون در سرتاسر متن، تشبیهگفتن گوینده )= امام علیسخن
گفتن بنا به مقتضای حال و مقام و نوع یا فرم واژگان به کار رفته، متن را از نظر موسیقی متن، سخن

را در ذهـن  سؤالاتیالبلاغه براساس نظریة فرمالیستی، نهج 33ست. نقد خطبة فرمالیسم، شاخص کرده ا
های فرمالیستی و نوع کارکرد آنهاست. ها، بروز مؤلفهترین پرسشکند. یکی از مهمگر ایجاد میپژوهش

در متن چه ویژگی خاصی دارند که خطبه را شاخص کرده، آن را به متن، بلاغت و موسیقی  واژگان فرم و
 اثر هنری تبدیل کرده است؟

یا فرم گفتمان متن استوار « تحلیلی ـ توصیفی»بر مبنای  33روش پژوهش نقد فرمالیستی خطبه     
شود و فقط خودِ متن، شده، اهمیت چندانی داده نمیتعیینهای از پیش است. در این روش به فرضیه

شود. مطالعة پیمایشی و که دارد بررسی می ساختار آن، روابط میان واژگان و جملات و حالت کلی بلاغی
شود. نقد فرمالیستی خطبه، از زوایای مختلف حاکم های خاصی سنجیده میمتغیرهایی که دارد از دیدگاه

 پردازد. بر فرمالیسم، به زیبایی هنری و قدرت سخن و نفوذ کلام می
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 پیشینة پژوهش. 2-1

ها است که برخی از آنها دربارة خطبه و برخی دیگر دربارة نامهالبلاغه انجام یافته هایی دربارة نهجپژوهش
تحلیل خطبة »ها عبارتند از: پژوهش است. در رویکرد فرمالیستی، تحقیقات مفیدی انجام یافته است. این

( 1331علیرضا روستایی ـ ساجد زارع ـ حمید احمدیان( )«)البلاغه براساس مبانی نقد فرمالیسمنهج« فتنه»
منظر واژگانی، آوایی و نحوی تحلیلی شده است. مقالة نامبرده، عمدتاً از دیدگاه و فرم عبارات از سه ساختار

ها، فرم افزایی و احساساتی که امام علی )ع( با توسل بدانقاعده را بررسی کرده به مقولة موسیقی متن
البلاغه در پرتو نقد هجن 13شناسی خطبة زیبایی»ت. اسدر متن خطبه خلق کرده، پرداخته خاصی را 
(. این مقاله با تأکید بر 1333تمیمی( ))عزت ملاابراهیمی ـ محیا آبیاری قمصری ـ بندا بنی« فرمالیستی

ها(، صور خیال، بلاغت کلام )سجع، تشبیه، استعاره و ...( بافت خطبه را بررسی ها و مصوتها )صامتواج
کردن فرم، از دیدگاه معناپردازی به موفقیت یا رایشکرده است. نویسندگان معتقد هستند مؤلف با آ

نقد فرمالیستی »موقعیت خاصی رسیده و به آفرینش معناهایی فراتر از معنای قاموسی دست یافته است. 
(. در این مقاله، ساخت موسیقایی خطبه، 1331، )فهیمه قدیمی ـ حسن مجیدی( )«البلاغهخطبة جهاد نهج

البلاغه در پرتو شناسی خطبة شانزدهم نهجزبیایی»ـان خطبه بررسی شده است. ها و موسیقی واژگــــلفظ
( در این مقاله میز همچون مقالة دیگر 1312)عزت ملاابراهیمی ـ محیا آبیاری قمصری( )« نقد فرمالیستی

تحلیل و بررسی »ها، صور خیال و بلاغت کلام بررسی شده است. (، واج13نویسندگان )بررسی خطبة 
( در 1311)سیدرضا میراحمدی ـ علی نجفی ایوکی ـ نیلوفر زریوند( )« اشباح از منظر نقد فرمالیستی خطبة

های متن؛ مجموعة آوایی و موسیقیایی خطبه و بلاغت متن بررسی مقالة نامبرده، انسجام، واژگان و جمله
« معناشناسی چارچوب فیلمور البلاغه، رویکردهایی از نهجواکاوی پدیده معنا در بخش»در مقاله شده است. 

سازة اصلی متن توجه شده است. از دستاوردهای مهم  عنوانبه(، معنا 1311آبادی( ))احمد قرایی سلطان
دارد. ذهن و این پژوهش این است که بافت کلام و موقعیت مخاطبان، حوزة معنا را در نوسان نگاه می

های اجتماعی ـ سیاسی و فرهنگی ایشان، مفاهیم امام علی )ع( در کنار تجربه المعارفیدائرهدانش 
نکات مهم معناساز  البلاغه به اینسازد و هنگام مطالعة نهجچندلایة معنایی از یک مفهوم و تصویر می

 توجه کامل شود.

 پژوهش یتضرورت و اهم .4-1

اصول و ا استفاده از ب در این مقالهانجام نیافته است.  33در خطبة  کاملی دربارة نظریة فرمالیسم پژوهشی
 بررسی و تبیین شود. خطبههای گوناگون ، فرم و جنبههای فرمالیسممؤلفه

کیف آن از دیدگاه فرمالیستی  والبلاغه و تعیین کمّ نهج 33هدف اصلی پژوهش حاضر، شناخت متن خطبة 
و کارکرد آن . تبیین لحن خطبه 1های فرعی دیگری نیز مدّ نظر است: است. در کنار هدف اصلی، هدف

. تعیین موسیقی واژگان و نظام آوایی متن و برآورد نقش یا چگونگی تأثیر آنها بر فرم متن؛ 2در فرم متن؛ 
 رابطة میان فرم و محتوای متن.. بررسی 3
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 بحث. 2
به « 1رستاخیز کلمات»ای با عنوان م. با انتشار مقاله1313مکتب فرمالیسم، جنبش ادبی بود که در سال 

 جنبش اینگرا، عنوانی بود که مخالفان روسیه ایجاد شد. فرمالیست یا صورت در 2کتور شکلوفسکیقلم وی
یا ایـــدة جدید در سطح هنر و  قدراینکردند تا مانع گسترش هنری و ادبی به آن دادند و سعی تمام می

معترضان »معتقدند:  3و یاکوبسن 3نام مانند بوریس آخن باومهای صاحبادبیات جهانی شوند. فرمالیست
-برچسب مبهم و آزاردهندة فـرمالیسم را رواج دادند تا هرگونه تحلیل در زمینة کارکرد شاعرانة زبان را به

یافته را در ای پرورش، وجود نظریهشکلات اینم(؛ با وجود 11: 1331)تودوروف، « شدت محکوم کنند.
 (11دانند. )رک، همان: گرایان میادبیات، مدیون صورت

 هایا همخوان روساخت با بخش واجیطور گسترده با روساخت کلام کار دارد. مکتب فرمالیسم، به    
ساخت، به جایی بر روی ژرفکند و عمل گشتارها از نوع افزایش، کاهش، حذف و جابهارتباط پیدا می

هایی با جملهروساخت تعیین تلفظ، الگوی تکیه و آهنگ متفاوت برای  ةشود. وظیفروساخت منجر می
هنر و ادبیات، از واقعیت جدا هستند و اثر را باید »بنا به اعتقاد فرمالیسم،  ساخت مشترک است.ژرف

( از طرف دیگر، 113: 1331فر، )شایگان« های متن، بررسی کرد.بر دادهبراساس خودِ اثر و با تکیه 
جایگاه شکل در نقد  ساختن یمحوربا ها به مطالعات نقادانة ادبی این بود که خدمت بزرگ فرمالیست»

ای قایم به ذات تبدیل کردند و آن را از جایگاهی برخوردار ساختند که تا پیش از ادبی، ادبیات را به حوزه
 (33: 1331)پاینده، « آن زمان نداشت.

ؤلفة مهم ها( سه مها و جملهروساخت کلام، آوا یا موسیقی و واژگان )تکواژها، واژگان، افعال، عبارت    
محتوا همان چیزی »رود. این سه مؤلفه با محتوای متن نیز ارتباط همگنی دارند. ها به شمار میفرمالیست

آید. به زبان ساده، محتوا دارای وجود مستقلی نیست تا در برابر است که از طریق صورت به وجود می
(؛ آوا 13: 1331)شفیعی کدکنی، « آید. وجودصورت قرار گیرد یا از ترکیب آن محتوا و صورت، اثر ادبی به

شعر، گفتاری است که در بافت کاملاً »گوید: سلدن می یا موسیقی نیز اهمیت فراوانی در فرمالیسم دارد.
ها بر شکل و فرم اثر، (؛ اصرار بیش از حدّ فرمالیست13: 1312)سلدن، « است. یافتهسازمانآوایی خود 

دهد. اینکه شعر، داستان، سینما یا تئاتر و دیگر هنرهای منتقد مینوعی رهایی و آزادی به مخاطب یا 
گوید کاری با بیرون اثر ندارم. ای از ابهام قرار دارند. فرمالیسم میشان، در پردهسبب ذات هنریبشری، به

ها لیسترسد فـرمامی نظر بهطرف؛ اما ارتباطی هم با درون متن ندارد. ـ اینکه ارتباط دارد یا نه، یکهیچ 
داوری، داوری و اثر، دچار پیش بینندةمعتقدند که بیرون متن، هیچ ارتباطی به درون متن ندارد. ـ منتقد یا 

ای بر اثر تحمیل های مغرضانهبرََد یا دادهشود. اعتقاد شخصی خود را در تفسیر اثر به کار نمیقضاوت نمی
ها و رویکردهای که در دیدگاه ی اثر وجود داردر قرائت فـــرمالیستددیگری که  موضوعات و ؛کندنمی

                                                           
1. Resurrection of the words 

2. Victor Cheklovsky 

3. B. Eichen Baum 

4. Jakobson 
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خواهد که خالق اثر، نمی های داخلیهای انقلابی و شورش، در بیانیهمثالعنوانبه مطرح شده است. مختلف
های ها و خوانشکند که راه را بر تأویلمی تنظیماثر ایجادشده را طوری  و ردِّ پایی از خود به جا نهدهیچ

ایجاد « فهمِ اثر»گذارد. از طرف دیگر، ایرادهای اساسی نیز در تفسیر یا بـــازخوانی و هرمنوتیکی باز 
هنری های بیرونی و بروز اتفاقات خاص، باعث ایجاد و خلق اثر کند. در برخی از آثار هنری، انگیزشمی
درونی را نشان دهد. کند که رابطة علّت بیرونی و مدلول و کُدهایی ایجاد میها شود و خالق اثر، نشانهمی

 یکشود. پس شود و فقط در قاب تصویر زندانی می، انگار منتقد خلع سلاح میهاایندر مواردی نظیر 
و بازخوانی آثار هنرهای گوناگون  دار تفسیر یا تأویلتنهایی عهدهتواند بهیا نظریة خاص ادبی نمی مکتب

باید به ساخت خطبه توجه  33رمالیستی خطبة شود. هریک به وجود دیگری نیازمند است. در تحلیل ف
کرد. ساختار متن بدونِ گذری بر فرمالیسمِ صِرف و شکارِ جادوی شکل و فرُم اثر، کافی نیست و بالعکس، 

ای را تواند تفسیر نـــهایی را تولید کند. نکتهچیزهای دیگر، نمی نهادن کناراتکاء صرِف به فرمالیسم و 
در نظر « فــرم»یا « شکل»را همان  (structure)روهی از منتقدان، ساختار کنیم که گنیز اضافه می

)سلدن ـ « رابطة تنگاتنگ با فرمالیسم قرار داد.گرایان را در یکشناسی، ساختادبیات»اند. گرفته
 های زیادی بین ساختار و فرم متن وجود دارد.جهت همخوانی(؛ بدین131: 1311ویدوسون، 

 البلاغهنهج 43نظریة فرمالیسم و خطبة  ارتباط میان. 1-2

های غالب جهان معاصر است و در کنار نظریة فرمالیسم یا دید فرمالیستی متن، یکی از نظریه
ترین دیدگاه نقد ادبی در عنوان مهمفراوانی که دربارة نظریه و ارکان آن وجود دارد، به هایوقوسکش
. موسیقی؛ 2. روساخت؛ 1رکن اصلی: ای که پیش رو داریم، سهرود. در مطالعههای مختلف به کار میمتن

های خاصی است که در مطالعة متن به آنها روساخت کلام، دارای مراتب و نکته، . واژگان را برشمردیم3
است.  33های رویکرد فرمالیستی به خطبة ترین انگیزه، یکی از مهم«کلام ادبیات»خواهیم پرداخت. 

( باشد. 131: 1331)شمیسا، « داند که موضوع بحث آن ادبیت کلامرا وقتی علم میادبیات  1تینیانوف»
های کلام در سطوح گوناگون زدنی برخورداراست. لایهمثال 2انسجاممتن خطبه، دارای وزن آهنگین و از 

خت مانند دستور زبان )نحو(، موسیقی درونی و بیرونی، بلاغت و ایماژ، واژگان و فرم، نقش مهمی در سا
ها را متن شود که ناخودآگاهِ زبان امام علی)ع(، یکی از ارزشمندتریندر نگاه کلی مشخص میمتن دارند. 

یافته آن را نظام ایگونهبهکند و ادبیات، زمان معمول را دگرگون می»گوید: خلق کرده است. ایگلتون می
-مشاهده می 33ادبی به متن در خطبة  (. این نگرش1: 1312)ایگلتون، « کنداز گفتار روزمرّه منحرف می

ای به متن شود. سخنور با استفاده از ساختار هنری و قالب فرم درونی و بیرونی سخن، ماهیت شاعرانه
در زمان و تاریخ خاصی بنا به وضعیتی که  33بودن به حالت سیّال درآورده است. خطبة داده و از مقطع

مندی را سلب کرده در کنار آثار ه است اما بُعد هنری آن، زمانمردم و امام علی)ع( قرار داشت ایراد شد
های نظامی ـ اجتماعی ـ فرهنگی، کلیّت آن را هنری قرار داده است. روساخت ایدئولوژیکی با زیرساخت

                                                           
1. Tynianov 

2. Integrity 
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ای را رقم زده و از تنگنای زمان و عنوان کنشگر معرفتی، اثر روشنگرانهتشکیل داده، حضور سخنور به
ه ای که باید به این بخش افزودخطبه دارای کارکرد خاصی است. نکتهدلیل همینده است. بهتاریخ رها کر

کنند، نگاه کلی سخن و سخنوری است. در این خطبه، وقتی سخن را آغاز می باب در)ع( سیطرة امام علی
ویة دید دانای کل لای این واژگان خودنمایی کند. راوی از زاو متقن به محتوایی دارد که قرار است در لابه

اعتنا به عامل  نوع هرگوید، بدون صورت متکلم وحــــده و مستقیم با مخاطب سخن مینَفس بهو یک
در استیلای  1گیرارتباط تنگاتنگی دارد و روایت« گیرروایت»( آمرانه با مخاطب یا Tonدیگر، با لحن )

توانند از این استیلا درآید. موسیقی متن، نوع / نمیتواندراوی )= امام علی )ع(( است و او/ آنــــان نیز نمی
ها ها و واکهآرایی و موسیقی همخوانهای ساده و مرکب و واجافعالی که به کار رفته، جملات کوتاه، تشبیه

یافتن متن و دست 2دیگر، متن را مستعد خوانش فرمالیستی کرده است. در کنار خوانش فرمالیتة مسائلو 
-را بسیار مهم می دو موضوعهای روس فرمالیستد. اثر را هم باید مطالعه کر ار فرمد ساختبه فرم آن، بای

: 1333)احمدی، « شود.زدایی می. صناعات ادبی که باعث آشنایی2؛ 3. تغییر شکل در زبان عادی1»دانند 
و شکل  ، خواهیم دید که این دو رکن، نمود و شاخصة مهمی در فرم33(؛ هنگام تحلیل متن خطبة 33

 خطبه دارد.
 

 هخطب یستیفرمال یلتحل. 4
ترین حجم را گر خشم و برافروختگی نویسنده است، بیشاست. بند اول نشان 3برش یا بندخطبه دارای دو 

گر جامعه و ارتباط میان جامعه و خود توصیفشخص، عنوان راوی اولبه خود اختصاص داده، نویسنده به
ادامه دارد. بند دوم، « ... ما یَشاءُ »شروع شده تا « ...أُف ٍّ لکم». این بند از کنشگر جامعه( است عنوانبه)

ای صورت گفتگوی میان نویسنده و جامعهشود و بهبخش کوتاهی از خطبه )پاراگراف پایانی( را شامل می
، طرح است که مورد خطاب قرار گرفته است. در نقد فرمالیستی متن باید گفت امام علی)ع( در این خطبه

کند. وقتی خاصی دارد. ابتدا خشم یا ستوه موجود را در جملات کوتاه و با زبــان تند مطرح می 1و پلات
بودن ایدة شود. به حق و درستگرایی متمایل میناگزیر به سمت نسبیرود، بهگام با جامعه پیش میبهگام

تندی برشمرده، وارد نوعی مخاطب را بههای جامعة خود اطمینان دارد و در سخنان موجز و واضح، کژروی
اندیش شود. دیگر جزممواقع تکثرگرایی یا پلورالیسم سیاسی نیز مشاهده میشود. در اینگفتگو با آنان می

                                                           
شده خطاب به اوست و ما کسی است که سخن گفته. جفت مکمل، آن را نیز دریابیم« جفت مکمل»وجود  شناسیم بایدوقتی راوی متنی را می .1

دو  گیرروایت بار ژرار ژنت طرح کرد.را نخستین« گیرروایت»شود اصطلاح یادآوری می (11-13: 2313، تودوروف) نامیم.گیر میامروزه او را روایت
شود مشارکتی ندارد. به او گفته میخطاب  ی کهداستاندر داستانی کسی است که برونگیر روایتداستانی. داستانی و برونگونة اصلی دارد: درون

 ینکهاز ا یشاست و پ یراو یهشب گیر،یتروا» شود مشارکت و حضور دارد. که در داستانی که به او خطاب می داستانی، کسی استدرونگیر روایت
( درخصوص 13: 1332)تودوروف، « اندازه مهم است که شناخت راوی.گیر همانبررسی روایتیت؛ شناخت روا یاستبـــرا یتخواننده باشد، شخص

 (211 -133: 1333پور، قاسمی)رک، گیر روایت
2. formality 

3. Deformation 

4. stanza 

5. plot 
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کرده، بار دیگر از وظایف صورت فشرده و مجمل بیانگرا نیست. در گامی جلوتر، مواضع خود را بهو مطلق
 گوید. هبری سخن میدو رکن جامعه، یعنی مردم و ر

 تحلیل ساخت زبان روایت. 1-4

های مختلف زبانی دارند. زبانی که های مختلف داستان، روایت، سخنرانی و ... گونهآثار هنری در شکل
ها و زنند و ممکن است در هر اثر هنری، بسته به تعداد شخصیتهای مختلف با آن حرف میشخصیت

و صدای راویِ متن، دومین زبانی است که اثر را برای خواننده تعریف  ها با هم متفاوت باشند. زبانتیپ
ها و کند. میخائیل باختین معتقد است هنر در قالب رمان/ داستان یا هر اثر هنری دیگر، نظام مکالمهمی

: 1331ناپذیر از زبان است )باختین، های انضمامی و جداییها و برداشتها، سبکدربردارندة بازنمود گویش
 نوع زبان وجود دارد:گفتن، دواز دیدگاه بررسی و نوع سخن 33(. در خطبة 13

و ناظر  عنوان یکگر، بهراوی یا توصیفد. کنمی توصیفزبانی است که جامعه را الف( زبان توصیف: 
کند. یزنَد و وضعیت آن را بررسی مکند. سری به درون ساختارِ آن میاز بیرون به جامعه نگاه میبیننده، 

گیر را با شخصیت و وضعیت مردم، کارکرد آنان بخش یا با این زبان، خواننده یا روایت امام علی)ع( در این
شناسد و جزئیات می خوبیبهافراد را  حتماًجهت امام اینکند. بههای ضمنی دیگر آشنا میو شخصیت

تری ن توصیف در سخنرانی، نقش مهمشود. زباداند و در توصیف به واقعیت نزدیک میمحیط را خوب می
مانندهایی، زمینه را برای گفتگوی میان دوشخصیت را به عهده دارد. امام با استفاده از جملات یا پاراگراف

هایی که از موقعیت توان گفت سخنور با توصیفکند. درواقع میاصلی)= خود و مردم جامعه( فراهم می
لَبِئْسَ لَعَمْرُ اللَّهِ سُعْرُ نارِ الْحَرْبِ »ا پر کند. به این دو بند دقت شود: کند جای خالی دیالوگ ردارد، سعی می

-دادن نمیخورید و فریب)شما افروختن آتش جنگ کجا توانید؟ که فریب می «أنْ تُمْ، تُکَادُونَ وَ لَا تَکِیدُونَ.

 (33: 1311دانید.( )شهیدی، 
وَ اللَّهِ إنَّ امْرَأً  .وَغَى وَ اسْتَحَرَّ الْمَوْتُ قَدِ انْ فَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أِبی طاَلِب  انْفِراجَ الرَّأسِ إِنٍّی لََظُنُّ بِکُمْ أنْ لَوْ حَمِسَ الْ »

هُ مِنْ نَ فْسِهِ یَ عْرُقُ لَحْمَهُ وَ یَ هْشِمُ عَظْمَهُ، وَ یَ فْرِی جِلْدَهُ، لَعَظِیمٌ عَجْزُهُ، ضَعِیفٌ مَ  یْهِ جَوَانِحُ ا ضُمَّتْ عَلَ یمَُکٍِّنُ عَدُوَّ
. وَ تَطِیحُ صَدْرهِِ أنَْتَ فَکُنْ ذاکَ إنْ شِئْتَ فَأمٍّا أنا فَ وَاللَّهِ دُونَ أنْ أُعْطِیَ ذَلِکَ ضَرْبٌ بِالْمَشْرَفِیَّهِ تَطِیرُ مِنْ  ُُ الْهَاِِ هُ فَ رَا

ُِ وَ یَ فْعَلُ اللٍّهُ بَ عْدَ ذَلِکَ ما یَشاءُ  بینم اگر آسیای رزم به گردش درآید و اژدهای خدا میبه« .السَّوَاعِدُ وَ الََْقْدا
. به خدا آنکه پوست از تنش جدا آرید رومرگ دهان گشاید، پسر ابوطالب را بگذارید و هریک به سویی 

نین باش که من هی چسازد مردی است ناتوان و زبون، با دلی ضعیف در سینه درون. تو نیز اگر خوا
م تا شمشیر مشرفی از نیام برآید و سر از تن بپرد و دست و پاها نیستم. به خدا پای پس نگذارم و بایست

 (31: 1311بیفتد و از آن پس خدا هرچه خواهد کند. )شهیدی،  سوآنو  سواین
این زبان برای روایت جامعه، بسیار مهم است. امام، بدون هر نوع ابهام یا ایهام، دست به  کارگیریبه    

افراد آن را مشخص کرده است. در متن پژوهش و تفسیر فرمالیستی آن  تفسیر جامعه زده، وضعیت خود و
-کند، هم تحذیر میصورت غراّ، هم جامعه را توصیف مینیز خواهیم دید که امام با این زبان توصیف، به

یعنی مخاطب امروزی نیز از ظاهر کلام  ؛شودشنیده می امتنیتینبکند. صدای راوی دردهد و هم نقد می
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را داشته است.  فضایی چنینبرد که نویسنده قصد طرّاحی میمعانی، وضعیت، اوضاع و احوالی پی باید به 
مایکل »کند. تری را کشف کرده و ظاهر میلا و بین متن، معانی و مفاهیم عمیقبه سخن دیگر، از لابه

(؛ و از این 321: 3313)احمدی، « معتقد است بینامتنی، ساز و کار ویژة خواندن متون ادبی است. 1ریفارتر
شناسی و از نشانه ویژة واژگان را در متن مطالعه کرد. همین خوانش با نظام جایگاه وتوان فرم روش، می

مسئلة اصلی در »شناسان معتقدند خورد. برخی از نشانهسویی دیگر با دنیای تأویل یا هرمنوتیسم پیوند می
« شوند.ها، چگونه معنی میارند، نکته این است که واژهها چه معنایی دشناسی این نیست که واژهنشانه

شدن واژگان، همان چیزی است که فرمالیسم به دنبال آن است. (؛ چگونه معنی31: 1333)مک کوئیلان، 
به سخن دیگر، با معنی صریح یا قاموسی کلمات کاری نداریم؛ بلکه با مفاهیم و کارکردهایی مواجه 

گونه نی امام علی )ع( با جامعة خود اینزما کند.ن، معنی خاصی را القا میهستیم که بنا به اقتضای سخ
گونه مخاطب خود را خواهد اینگوید، اطلاع شگرفی از واژگان و انرژی یا قدرت آنان دارد و میسخن می

 چندی سخن گوید.  مسائلخطاب کرده و از 
دیالوگ یا د. کننداستان با یکدیگر صحبت میکه افراد شود اطلاق میزبانی به ب( زبان گفتگو )دیالوگ(: 

 فعلاًشود آنان ها، میان امام و جامعه است. صدای جامعه در متن شنیده نمیگفتگوی بین شخصیت
مخاطب در بحث امام و خودشان حضور دارند. حضرت علی )ع( در جملات کوتاه با واژگان بسیط  عنوانبه

زند. امام ز تنافر و استعاره وهمی و خیالی، با خود و مردم حرف میو مشخص، خالی از ابهام یا ایهام، دور ا
گفتمان یا سطح زبانی سعی دارد موسیقی خاصی به متن بخشیده، تأثیر آن را در قوام متن یا  نوع ایندر 

تر کند. در این دو نوع گفتگو یا زبان روایی که در خطبه وجود دارد، راوی، راوی مفسّر در دل مخاطب قوی
پردازد. از طرف کند و به تحلیل و تفسیر میگیری میت، یعنی دانای کل که پس از بیان واقعه، نتیجهاس

وسیلة او داستانی بهشرح حال راویان درون»متنی است چون، امام است که متنی و دروندیگر، راوی، برون
ماهیّت اه ریمون کنان دربارة با عنایت به دیدگ(؛ خودِ امام نیز Mcquillan, 2000: 318« )شود.نقل می

 :Rimmon Kenan, 2002 )«شود.وسیلة او بیان میاست و کلّ خطبه به افراد همینیکی از » راوی،

ایها النَّاسُ إنَّ لِی عَلَیْکُمْ حَقٍّا، وَ لَکُمْ عَلَیَّ حَقُّ، فَأَمٍّا »به این بخش از خطبه توجه شود:  مثالعنوانبه، (95
وا وَ أَمٍّا حَقٍّی فَالنَّصِیحَهُ لَکُمْ وَ تَ وْفِیرُ فَ یْئِکُمْ عَلَیْکُمْ، وَ تَ عْلِیمُکُمْ کَیْلا تَجْهَلُوا، وَ تَأْدِیبُکُمْ کَیْما تَ عْلَمُ حَقُّکُمْ عَلَیَّ 

جَابهَُ حِینَ أَدْ  عَهِ، وَ النَّصِیحَهُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ، وَ الِْْ ی ْ  «.عُوکُمْ وَ الطَّاعَهُ حِینَ آمُرکُُمْ عَلَیْکُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْب َ
 .(31-31: 1311)شهیدی، 

                                                           
1. Michael Riffaterre 
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 های رواییگزاره .2-4

های روایی دوگونه ای مستقل است. گزارهارز با جملهروایی و جمله است که هم واحد ترینکوچکگزاره، 
 Modalهای وجهی یا فعلی ). گزاره2(؛ Descriptive Propositionهای وصفی ). گزاره1است: 

Propositionهای شناسنده )فاعل( و موقعیت (. گزارة فعلی به کنش دلالت دارد و گزارة وصفی، ویژگی
 (133-131: 1333)اسکولز،  کند.او را مشخص می

های وصفی، حالت یا موقعیتی است که دهد. گزارههای وجهی، اتفاقاتی است که در متن رخ میگزاره    
 ها، هیچ نوع کنشی وجود ندارد. ارا هستند. در این نوع گزارههای روایت دشخصیت/ شخصیت

 1 بند شناسیساخت. 1-2-4

 «. لَقَد سَئمتُ عِتابَکُمأُف ٍّ لکم . »1 بند
 (31: 1311)شهیدی،  ام.تان به ستوه آمدهترجمه: نفرین بر شما. از سرزنش

، من  «آُفٍّ »)قال شود: شم به کار میای است که برای نفرت و خ، کلمهاُفٍّ ، جملة خبری است. 1 آغاز بند
) است؛ اما از دیدگاه  ، اولین فعل خطبه است. فعل ماضی«قَد سَئمتُ »؛ کرب او ضجر( )المنجد، ذیل اُفٍّ
ای دارد که از گذشته شروع شده و تا حال حکایت از واقعه« قَد سَئمتُ »بلاغی، متضمن استمرار نیز هست. 
، حرف تحقیق است «قد»های بسیار مهمی است. در نحو عربی ن نکتهنیز ادامه دارد. فعل آغازین، متضم

خود را در زمانی مستمر  ناراحتی، ستوه و «لَقدَ سَئمتُ»وحده در فعل  متکلم آید.و بر سر افعال ماضی می
 دهد.، وجهی است و عملکرد حضرت علی را نشان می1 بنددهد. گزارة نشان می

 1آغاز بند  .2-4-4

، «اُفٍّ »از دیدگاه فرمالیستی، اهمیت خاصی دارد. شود و آغاز می« لَقَد سَئمتُ عِتابَکُملکم  أُف ٍّ »خطبه با 
رود. خشم و خشونت، اولین خبری است که از این مبتدا ای است که برای خشم و خشونت به کار میواژه
تی است که در متن باید دهد. شنونده، راه هر نوع تأویل را بر خود بسته و منتظر دست یافتن به واقعیمی

ای ایجاد دهد کسی یا چیزی شائبهباشد. آغاز کلام با قدرت زبانی و سخنی مقتدرانه شروع شده، اجازه نمی
کند که گویا خواننده نیز قسمت سخنور، طوری سخن را آغاز میکرده، حاشیه را بر متن مستولی گرداند. 

« أُف ٍّ »ساختن قبل از روشن پی درافتد و و تاب کلام درنمیداند، بنابراین در پیچ اول یا مقدمة آن را می
است. صدایی است که هنگام خروج آن از دهان، جریان « همخوان انقباضی»، «ف»از نظر آوایی،  نیست.
ها وجود دارد، ادامه داد. توان تلفظ آن را تا زمانی که نفس در شششود و میطور کامل قطع نمیهوا به
ای است. پژواک ، تـأویلی از امتداد خشم یا نگرانی سخنور در چنین جامعه«ف»صدای دار بودن ادامه

(. به سخن دیگر، 1/212: 1321اثیر، ابن«)شوددر گوش مانند تصویر است که با چشم دیده می« »ف»
بند  لحن آغازگون، خشم و خشونت است. تیره، یادآورِ فضایی«اُفٍّ  »در « ف» 2یا آوای واج 1موسیقی آوایی

                                                           
1. sound music 

2. phoneme 
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شود. صورت درونـی است که صدای آن در متن جامعه نیز شنیده میاول، شکوایی است و شکایت فرد به
 شود؟شروع می« سَئمتُ  لَقَد»و فعل « لکم أُف ٍّ »چرا خطبه با 

های جزئی عبور کنیم ها یا دلیلهای متنوعی در این رویکرد امام علی)ع( وجود دارد. اگر از علتجواب    
به عهد و پیمان  نبودن پایبندبه عقیدة امام، ظلم و ستم، بدعهدی و گونه تفسیر کرد که توان اینیدرکل م

ساختنِ تفکر نیز سهمی بردن و خفهاجتماعی، فقط در قـالب یا چهرة جنگ و کشتار نیست؛ بلکه در از بین
یافتن به وانع فکری برای دستدارد. اندیشه به خـود و موقعیتی که در آن قرار گرفته است، بازپس راندن م

آلیسم آل، برپایی قوانین انسانی و اجتماعی پیشرو و تلاش متفکران و عموم مردم در برپایی ایدهجامعة ایده

ها ، یادآورِ جنگسئمتُ وجود دارد. از طرف دیگر،  1 بندمتن هایی اصلی است که در دروناجتماعی، ایده
داند و و رده می گروه یکمام مخالفان و متجاوزان و بدعهدان را از نیز هست. امام با ایماء و تعریض، ت

در تحلیل نهایی یا تأویل این جمله باید گفت که حضرت علی)ع( در دهد. چنین واکنشی نشان می
های مختلف زندگی سیاسی ـ اجتماعی خویش چنان مدیریت و مدارایی با جامعه و افراد آن داشته هنگامه
تراشی سخنی نگفته است. خطبه با این کسی نپرداخته یا از دشنام و دشمنی یا دشمن گاه به سبّکه هیچ

 :یابدمیجملات ادامه 
نیا بالأَرَضیتُم   ألاخرةِ عِوَضاً؟ وَ بِالذُّلٍّ مِنَ الْعِزٍِّ خَلَفاً؟ إذا دَعَوْتُکُمْ إلى جِهَادِ عَدُوٍّکُِمْ دارَتْ أعْیُ نُکُمْ کَانََّکُمْ  مِنَ حیاه الدٍّ

کَأَنَّ قُ لُوبَکُ  ََ عْمَهُونَ، فَ ، فَأنْ تُمْ ةٌمْ مَأْلُوسَ مِنَ الْمَوْتِ فِی غَمْرَة ، وَ مِنَ الذُّهُولِ فِی سَکْرَة ، یُ رْتَجُ عَلَیْکُمْ حَوارِی فَ ت َ
قَرُ إِلَیْکُمْ، ما أنْ تُمْ إلاَّ کَإِبِل  سَجِیسَ اللَّیالِی، وَ ما أنَْ تُمْ بِرکُْن  یمَُالُ بِکُمْ، وَ ة  لاتََ عْقِلُونَ. ماأنَْ تُمْ لِی بِثِقَ  لا زَوافِرُ عِزٍِّ یُ فْت َ

لَبِئْسَ لَعَمْرُ اللَّهِ سُعْرُ نارِ الْحَرْبِ أنْ تُمْ، تُکَادُونَ وَ لَا  ضَلَّ رعَُاتُ هَا، فَکُلَّمَا جُمِعَتْ مِنْ جَانِب  انْ تَشَرَتْ مِنْ آخَرَ.
ت َقَصُ أَطْرافُکُمْ  ُِ عَنْکُمْ وَ أنَْ تُمْ فِی غَفْلَ تَکِیدُونَ. وَ تُ ن ْ ساهُونَ. غُلِبَ وَ اللَّهِ الْمُتَخاذِلوُنَ، وَ ایْمُ ة  فَلا تَمْتَعِضُونَ لا ینُا

وَ اللَّهِ إنَّ امْرَأً  .أسِ فِراجَ الرَّ اللَّهِ إِنٍّی لََظُنُّ بِکُمْ أنْ لَوْ حَمِسَ الْوَغَى وَ اسْتَحَرَّ الْمَوْتُ قَدِ انْ فَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أِبی طاَلِب  انْ 
هُ مِنْ نَ فْسِهِ یَ عْرُقُ لَحْمَهُ وَ یَ هْشِمُ عَظْمَهُ، وَ یَ فْرِی جِلْدَهُ، لَعَظِیمٌ عَجْزُهُ، ضَعِیفٌ مَ  ا ضُمَّتْ عَلَیْهِ جَوَانِحُ یمَُکٍِّنُ عَدُوَّ

. وَ تَطِیحُ صَدْرهِِ أنَْتَ فَکُنْ ذاکَ إنْ شِئْتَ فَأمٍّا أنا فَ وَاللَّهِ دُونَ أنْ أُ  ُُ الْهَاِِ عْطِیَ ذَلِکَ ضَرْبٌ بِالْمَشْرَفِیَّهِ تَطِیرُ مِنْهُ فَ رَا
ُِ وَ یَ فْعَلُ اللٍّهُ بَ عْدَ ذَلِکَ ما یَشاءُ   «.السَّوَاعِدُ وَ الََْقْدا

پسندید؟ زندگانی جاودان خرسندید و خواری را بهتر از سالاری می جایبهآیا به زندگانی این جهان  :ترجمه
گردد که گویی به گرداب مرگ در کاسه می چشمانتانخوانم، هرگاه شما را به جهاد با دشمنان فرامی

مانید، حیران و سرگردانید، گویی دیو برید. در پاسخ سخنانم میاندرید و یا در فراموشی و مستی به سر می
به شما اطمینان ندارم و شما را  گاهاید. من دیگر هیچاید و از خرد بیگانهجای گرفته و دیوانه دلتاندر 

. شترانی را مانید مهارگشاده، چرانندة خود را از دست مپندارمپشتوانة خود نینگارم و در شمار یار و مددکار 
بپراکنند. شما افروختن آتش جنگ کجا توانید؟ که فریب  سو دیگراز  کنند فراهمکه چون از سویی  داده
اند و ها بر شما دوختهگیرند و پروا ندارید. دیدهتان را میپیاپی سرزمیندانید. نمی دادن فریبخورید و می

بینم اگر خدا میدارید. به خدا! مغلوب و خوارند آنان که یکدیگر را فروگذارند. بهاز خواب غفلت سربرنمی
 آسیای رزم به گردش درآید و اژدهای مرگ دهان گشاید، پسر ابوطالب را بگذارید و هریک به سویی
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روآرید. به خدا آنکه پوست از تنش جدا سازد مردی است ناتوان و زبون، با دلی ضعیف در سینه درون. تو 
چنین باش که من نیستم. به خدا پای پس نگذارم و بایستم تا شمشیر مشرفی از نیام برآید  خواهینیز اگر 

رچه خواهد کند. )شهیدی، و سر از تن بپرد و دست و پاها این سو و آن سو بیفتد و از آن پس خدا ه
1311 :31) 

اسمیه یا فعلیه و برخی از جملات  صورتبهها جمله یا فراکرد تشکیل شده است. جمله 31این بند از     
ترین درصد ساخت افعال، مضارع ، خبری و گاهی استفهامی هستند. بیشیشرطی و جزای شرط صورتبه

. زبان این بخش، توصیف است. نویسنده با افرادی مواجه فعل امر نیز وجود دارداست. فعل مستقبل و یک
ها را با آب و تاب بیشتری نشان منتقد، این ویژگی عنوانبههای خاصی دارند و نویسنده، است که ویژگی

شود. به ز آنها شنیده نمیی ادایصدهد. با اینکه جامعه در طرف مقابل نویسنده/ گوینده وجود دارد؛ اما می
صدایی است. از دیدگاه فرمالیسم، فراهنجاری خاصی در این نیست و تک 1به چندصداییاین جهت، خط

صدایی را در قالب زده، تکفراهنجاری دستشود. امام علی )ع( عامدانه به این رویکرد راوی دیده می
 :Lodge, 1990«)زیستی چندگفتگوستساخت گفتگو مبنی بر همژرف»چندصدایی ارائه داده است، زیرا 

شود و فقط در حالت ـ در متن حضور دارند؛ اما صدایی از آنها شنیده نمی« کُم»(. مخاطبان خاصی ـ 22
« کُم/ انتُم»درپی از ضمیر جمع گوید و پیعنوان شخصیت اول سخن می. امام علی بهدارند قرارمخاطبه 

فَأنْ تُمْ ...  عَدُوٍّکُِمْ دارَتْ أعْیُ نُکُمْ کَانََّکُمْ ...  دَعَوْتُکُمْ ضیتُم ... أرَ کند: استفاده کرده، مخاطبان خود را مشخص می
 ... سَجِیسَ اللَّیالِی، وَ ما أنَْ تُمْ بِرکُْن  یمَُالُ بِکُمْ ة  لاتََ عْقِلُونَ. ماأنَْ تُمْ لِی بِثِقَ 

ت، رود. این فعل با این ساخهای روایت به شمار میترین گرانیگاه، یکی از مهم«قد انفرجتم»فعل     
، نشان از «قد»گر واقعیتی است که در دل جامعه شکل گرفته و در حال جریان است و پیشوند حکایت

ساخت یا  دادن نشاناطمینان و ایمان کامل نویسنده است. درواقع، رویکرد امام علی)ع( به این گرایش، 
ی مواجه شده و امام ها و مشکلاتها، نفاقتأسیس و بقای آن با جنگ سبب بهای است که ماهیت جامعه

 ایندر نقد ساخت راهگی و تشتّت بر جامعه حاکم شود. خواهد تجارب تلخ گذشته تکرار شده، بینمی
: 1313بیرونی با درونی )ن.ک: امامی،  مسائلهای اعمال و ارتباط باید به شخصیت درونی، انگیزه قسمت

ای از طبیعت رودررو شده است و جموعه= فردِ تنها= امام علی( با م) فرد( توجه کرد. یک131 -131
زند و فرم نیز می 3گراییاست؛ اما نـــاخودآگاه ضمیر ایشان دست به نوعی برون 2گراییاز درون ناگزیر
راوی  گوییشود که کند. به سخن دیگر، در آغاز خطبه ملاحظه میگفتن به مسیر خاصی حرکت میسخن

ها صورت عام در جامعه حضور دارد. نوع سخن گفتن، لحن و تن، واجزند و مخاطب او بهبا خود حرف می
 مستقیمگفتن های واژگـان متن طوری چیده شده است که سخنگو، تمایل چندانی به سخنو همخوان

مشخصی ندارند و در کند که هیچ راهبر و راه ندارد و درنهایت آنان را به شتران سرگردانی تشبیه می
ورشدن نائرة باره با چرخش یا تغییر لحن، به آتش و شعلهبرند؛ اما یکگیجی و بهت خاصی به سر می

                                                           
1. polyphony 

2. Introversion 

3. Extraversion 
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 تکادون، تمتعضون، متخاذلون، وَ إستَحرَّ الموتُ »گوید. سخن می« ...لَبِئْسَ لَعَمْرُ اللَّهِ سُعْرُ »جنگ روی آورده از 
شود. در یی خاصی هستند. نوعی آشوب، گریز و تلاطم بر فضا مستولی میافعال یا واژگان با بار معنا...« 

، حقایقی 1شود. همانند تابلو اکسپرسیونیسمکنار آشوب موجود، ایماژهای فرمالیستی بسیار زیبایی دیده می
ر دلِ تصاویر را د ترینکند. درواقع فشردهدهد که از دیدِ عاطفی یا دیدِ ریزبین خود نگاه میرا نمایش می

« الله»در این گفتار و موقعیت زبانی ـ ذهنی، حضرت علی دوبار به دهد. ایماژهای چندپهلو نمایش می
به « من»جایی شخصیت کند. نکتة مرموز یا اعجازی در جابهقسم خورده، خود را پسر ابوطالب معرفی می

از هایی ست در بخشاست ممکن افراگیر و عمومی  2، یک شخصیت«من»وجود دارد. « پسر ابوطالب»
 طالبابیبننیست؛ اما علی« من»بحث اصلی دربارة  .باشدهایی حضور نداشته روایت باشد و در بخش

شود و در متن و بینامتن روایت روایت است که دستخوش تغییر نمی شخصیت اصلی و شخصیت پویای
 حضور پررنگی دارد.

د دارد. کنش و گزارة وجهی کارکردی ندارد. امام گزارة وصفی وجو 31: در این بند، 2 های بندگزاره
های وصفی، وضعیت مخاطب و در انتها وضعیت خود را مشخص کرده و در علی)ع( با استفاده از گزاره

مانند  ؛یافته داردباید گفت که گفتمان سازمان هاگزاره این« زبان»اند. دربارة توصیف آنها سخن گفته
از زبان راوی )امام  قولینقلرا  هااینتوان ی به فرد دیگر منتقل کرد. میتوان از فردپیامی است که می

 صورتبهمستقیم است و گاه  صورتبهعلی)ع(( به شمار آورد. دیگر اینکه، وجه آن در نمود کلامی، گاه 
  .تغییری در کلام شخصیت اصلی یا روای است

 2بند فرمالیسم .4-2-4

)ع( آن را با ة ذهنی ـ انتزاعی است و حضرت علیاراحتی، گزارلحنِ بند دوم حماسی است. خشم و ن
دستانه و چیره کاملاًبند،  3میزانسنپردازی یا صحنهاند. های محسوس و ملموس عینیت بخشیدهگـزاره

توان دید، ای از چینش یا استخدام واژگان بهره برده که سخنش را میگونهبه نویسندهنمایشی هست. 
صورت پردازی، تصویرکردن زمان و مکان بهترین ویژگی صحنهمهمزند. رف اول را مییعنی فرمالیسم، ح

میرصادقی، «)ای وارد نشود.]گفتار[ لطمه مانندی حقیقت»است تا به  نویسندهطبیعی و واقعی از سوی 
ته صورت جملات کوتاه و رسا به تصویر کشیده شده، امام علی)ع( توانسکه به صحنه هر(؛ در 333: 1331

چیدن اسباب و وسایل لازم و ضروری، تصویری آشکار ارائه دهند. تقریباً عناصر صحنه است با درکنارهم
توان ها میجهت، تصویرهای واضحی از هریک از صحنهها اضافه نیستند. بدینیک از سکانسدر هیچ

وار بر وجود امیرالمؤمنین هگونه یا دایردریافت. ایماژها در قالب سخنان کوتاه و رسا، حالت نمایشیِ موج
های مرئی و واضح هستند. وجود آن حضرت، مانند منشأ خورشیدواری است که سخنان همانند اشعه

 شود که عبارتند از: ایماژهای فرمالیستی بسیار زیبایی در این بند دیده میشود. متصاعد می

                                                           
1. expressionism 

2. character 

3. mise en scene 
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انََّکُمْ مِنَ »ها عبارتند از: تند. این تشبیههای مرکب هسالف. تشبیه. یکی از زیباترین ایماژهای متن، تشبیه
  «کَإِبِل  ضَلَّ رعَُاتُ هَا، فَکُلَّمَا جُمِعَتْ مِنْ جَانِب  انْ تَشَرَتْ مِنْ آخَرَ »؛ «مِنَ الذُّهُولِ فِی سَکْرَة  »؛ «الْمَوْتِ فِی غَمْرَة

تشبیه شده است. خواری یعنی هیأتی به هیأتی دیگر  ؛در گرداب مرگ دست و پا زدن، تشبیه مرکب است
سربردن در »و بار دیگر به « درافتادن در گرداب مرگ»بار اول به که  خوردهو خفت پیروان فریب

 نوع هیچتشبیه شده است. در تشبیه مرکب سوم، شتری که ساربان را گم کرده و « فراموشی و مستی
آوری شتران و هدایت ست و جمعاستهزاء، طعنه و طنز تراژیک اسامان و رستگاری در انتظارش نیست، 

آمیز انسان را به مرده، گمراه و شتر طنز تراژیک یا طنز استهزاءآنها اهمیت کلیدی دارد. امام علی)ع( با 
 .دهدها را نشان میسرگردان تشبیه کرده، ایـن بحران

نوع  2آیرونیژگانی یا کلامی دارد. وا 1، سرگردانی شترها، آیرونی«کَإِبِل  ضَلَّ رُعَاتُ هَا». آیرونی. ایماژ 1الف. 
شگردی است که نویسنده با توجه به بافت متن به کلام یا »اصطلاح،  در و خاصی از طنز و بیان دوپهلو

آمیز از ناهمخوانی بخشد که در آن دریافتی کاملاً مطایبهای ظاهراً صریح، معنایی بسیار متفاوت میواقعه
رونی واژگانی، ارادة معنایی خاص از شتر و حالتی است که ساربان را گم آی (.11: 1331انوشه، «)وجود دارد.

ای است که کــــورسویی از نور و امید نیست و به جامعه راه شناختی وجود ندارد. درواقع کنایهکرده، هیچ 
ریشخند تلخی در این . ناچار به سمت دیگری گراییده خواهند شدسمتی هدایت شوند، بهبه اگر شتران

ای از مردم تشبیه شده که نظم اجتماعی خاصی ندارند و تشبیه مرکب وجود دارد. ساخت جامعه به دسته
دهنده یا مقتدایی بخواهد آنان را به نظم برند. ممکن است نجاتدر حیرانی و سرگردانی مطلق به سر می

کارگیری امام علی)ع( با به سابق یا نظم نوینی دعوت کند؛ اما این گروه هیچ شعور و فهمی از نظم ندارند.
آیرونی کلامی، ریشخندی به این گروه زده و ـ شاید ـ اعتقاد دارد هیچ راه صلاح و نجاتی برای آنان وجود 

 ندارد مگر آنکه دوباره عقل فردی و عقل جمعی را به کار گیرند و از حالت حیران و مدهوش به در آیند.
-های خارجی و در خواب غفلت بهنبودن؛ عدم واکنش به کنشلها، عاقیافتن دیو در قلبب. کنایه. راه

کند. ایجاز قصر در صورت کنایه مطرح میبه( سربردن، چهار نکته یا رکن مهمی است که امام علی)ع
ت َقَ »؛ «فَأنْ تُمْ لاتََ عْقِلُونَ »؛ ةٌ«فکَأَنَّ قُ لُوبَکُمْ مَأْلُوسَ »کند: ، معانی مهمی را القاء می«لاتعقلون» صُ أَطْرافُکُمْ فَلا تُ ن ْ

ُِ عَنْکُمْ وَ أنَْ تُمْ فِی غَفْلَ « »تَمْتَعِضُونَ  در کنایة  «یَ عْرُقُ لَحْمَهُ وَ یَ هْشِمُ عَظْمَهُ، وَ یَ فْرِی جِلْدَهُ »؛ «ساهُونَ ة  لا ینُا
کند. خوردن گوشت، پوست را از تن کَندن و خبری را دوباره تکرار میبعدی، وجه شبه غفلت و بی

 بخشگذاشتن، وجه شبه تلخ و تراژیک جامعة درهم و آشفته است. تصویرهایی که در اینان را باقیاستخو
هایی که در جنگ و یعنی آرمـــان ؛گرایی و جنگ استخطبه وجود دارد، سیلان فضای دوگانة آرمان

-برتر و غالب می ایده یا تفکر نوع هرروند و مردم به فضایی تهی و خالی از آشوب و ناامنی، به باد می

(، سخنرانی و meetingسرایی، میتینگ )بندها نیز استعاره از خطبهرسند. لحن انقلابی امام علی)ع( در این
های نامشخص، گیج و هایی است که در جامعه هستند و به سمت راهبرشمردن اهداف نهایی خود و گروه

                                                           
1. Verbal Irony 

2  . Irony 
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ها و پهلوانانی را در ها، ایدهای که آرمانعهروند. مخاطب امام علی)ع(، جامعة جهانی است. جاممبهم می
گذارد. های جنگ، فریب خورده، امام و مقتدای خود را تنها میکند؛ اما در بحرانذهن خود پرورش می

، نکتة عمیقی را در خود نهفته دارد. ایشان اطمینان دارند که اگر «والله»صورت خوردن امام بهقسم
پذیر و عمیقی دارد و ان او را تنها خواهند گذاشت. این سخن، نکتة تأملاژدهای مرگ دهان گشاید، کوفی

 گنجد.طلبد که در این مقال نمیپرداختن به آن، فرصت خاصی می
انگیزاند و انسان رود. نماد، اندیشه را برمی. شمشیر مشرفی، از نمادهای زنده به شمار میةالمَشرفی َّ ج. نماد. 

(. با عنایت به دیدگاه ادبی ـ 11: 1331هال، ) شودار رهنمون میرا به گسترة تفکر بدون گفت
-(. امام علی)ع(، شمشیر را به211: 1331)رک، عباس، «بر معنی ورای ظاهر دلالت دارد نماد»فرمالیستی،

عنوان نمادی در نظر گرفته که ضمن دارابودن معنی اصلی، دارای معنی ضمنی نیز است، باید دقت کرد 
شناسی به این کلمات، دام معنی ضمنی واژه در متن مورد نظر نویسنده است. در سبککدام وجه یا ک

واژگانی که علاوه بر معنی قراردادی واژه، نگرش و تفکر نویسنده را »شود. گفته می« دارواژگان نشان»
ی نسبت نوع برتر(. از دیدگاه ادبی و فرم، واژة شمشیر، هیچ133: 1333)یارمحمدی، « دهد.هم نشان می

به واژگان زنجیرة کلام ندارد. با استفاده از فنّ گزینش واژگان در محور افقی با واژگان دیگر همنشنین 
متنی است متنی و برونکند؛ اما از دیدگاه راهبردی، دارای اطلاعات درونشده و معنایی خاصی را الهام می

ِِ : »شودمیدر پاراگراف مشاهده ـ  ةالمشرفی  که از حضور واژة شمشیر ـ ُُ الْهَا وَ تَطِیحُ السَّوَاعِدُ  .تَطِیرُ مِنْهُ فَ رَا
ُِ وَ الََْ  شناسی نیز تأکید ... نتیجة حضور شمشیر است. در علم اسطوره تطیحُ ...  تطیرُ ، به سخن دیگر، «قْدا

(، 33: 1311کاسیرر، «)گرددهر چیز واقعی به یک موضوع دریافت عقلی تبدیل می»سبب نماد شده که به
واژه و القای معانی فراوان، از دیدگاه بلاغی استحکام، قدرت و تلاطم خاصی یک کارگیریبهشگرد امام در 

 دهد.به متن می

 ساختار تقابل معنایی. 1-4-2-4
های معنایی ـ تصویرهای خاصی خلق کرده است. پرداز نوین، تقابلصورت ایده، حضرت علی به2 بنددر  

/الْعِزٍِّ »؛ «ِالدنیا/ألاخرةالحیاة»از:  ها عبارتنداین تقابل از دیدگاه بلاغت معنایی، «. لَا تَکِیدُونَ تُکَادُونَ/»؛ «الذُّلٍّ
-نوع واژهرا در این« تباین». لاینز وجود دارد وجود« تقابل»در این گروه از واژگان با گسترة معنایی خاص، 

بوط باشند؛ ولی تمایز داشته باشند، دوگانه یا دو هرگاه واژگانی به هم مر»داند و معتقد است ها درست نمی
« تقابل مدرج»را « ذلت، عزت»( هستند. کوروش صفوی، واژگانی مانند Lyons, 1987: 279« )ارزشی

و دو  جامعه دو(. امام علی با این سخنان کوتاه و چند تقابل معنایی، 111: 1313)صفوی،  خوانده است.
هماهنگی و انسجام واژگان بین عناصر گفتن، ه است. در این نوع سخندیدگاه را در مقابل هم قرار داد

زبانی و محتوا وجود دارد. محتوا، آن چیزی که در درونِ اثر است و فُرم، شکل بیرونی و ظاهری آن به 
 در(. 233: 1331)رک، تودوروف،  کنندیاد می« مایهدرون»عنوان ها از محتوا بهرود. فرمالیستشمار می

(. امام 111-113: 1313کلام دارای دوسطح است: سطح ظاهری و سطح درونی)رک، دیچز،  حقیقت
گوید با استفاده از واژگان خاص، سطح کردن ایدة اصلی خود و سخنی که میعلی)ع( برای هماهنگ
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. ذلت، مفهوم صریح و آشکاری زندظــاهری کلام را به سطح درونی پیوند زده، دست به گزینش واژه می
-ها، هم در خوانش فرمالیستی اثر اهمیت دارد و هم در واژهکه در برابر عزت قرار دارد. صراحت واژه است

ها، امام علی)ع(، در سطح ظاهری کلام، راهی به درونِ سطح درونی گزینی روساخت کلام. در این تقابل
هم ندارد. از دیدگاه ( epigram) نگاهی به تقریظآن قرار داده و هر نوع تشتّت و مخالفت را بسته، نیم

های وصفی متن بسیار کوتاه کند. گزارهساختار جملات و پاراگراف متن، ایجاز کلام نقش مهمی را ایفا می
 های فعلی گرایش دارد.سمت گزارههستند و حضرت علی)ع( با اجمال یا ایجاز خاص به

 2ساختارشناسی بند. 3-2-4

ا النَّاسُ إنَّ لِی عَلَیْکُمْ حَقٍّا، وَ لَکُمْ عَلَیَّ حَقُّ، فَأَمٍّا حَقُّکُمْ عَلَیَّ فَالنَّصِیحَهُ ایه»شود: با این سخنان آغاز می 2بند 
عَهِ، وَ  قٍّی عَلَیْکُمْ فَالْوَفَاءُ لَکُمْ وَ تَ وْفِیرُ فَ یْئِکُمْ عَلَیْکُمْ، وَ تَ عْلِیمُکُمْ کَیْلا تَجْهَلُوا، وَ تَأْدِیبُکُمْ کَیْما تَ عْلَمُوا وَ أَمٍّا حَ  بِالْبَ ی ْ

جَابهَُ حِینَ أَدْعُوکُمْ وَ الطَّاعَهُ حِینَ آمُرکُُمْ   «.النَّصِیحَهُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ، وَ الِْْ
ترجمه. مردم مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقی. بر من است که خیرخواهی از شما دریغ ندارم و 

من  حساما  ؛رم. شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و آداب آموزم تا بدانیدالمال دارید بگزاحقی را که از بیت
بر شما این است که به بیعت وفا کنید و در نهان و آشکاررا حقّ خیرخواهی ادا کنید. چون شما را بخوانم 

 (31 -31: 1311)شهیدی،  بیایید و چون فرمان دهم بپذیرید و از عهده برآیید.
شود. بالفعل است، شروع میة که از حروف مشبهـ« أنَّ »و بلافاصله با « ی ُّهَا النَّاسُ أ»ی با منادا 2بند     

های روایی نیز وصفی هستند و گزارة سیزدة جملة اسمیه و فعلیه دارد. غلبه با جملات فعلیه است. گزاره
های کند. صیغهخص میاستفاده شده و مخاطب کلام را مش« کُ  م»وجهی یا فعلی ندارد. یازده بار از ضمیر 

کند؛ بلکه گروهی از مردم طرف خطاب دهد امام با فرد خاصی صحبت نمی، نیز نشان می«ـوا»جمع 
نوع تأویل یا تفسیری در متن ها ساده، کوتاه، بدون تعقید لفظی و معنایی هستند. هیچایشان هستند. جمله

 شود. کلام مشاهده نمی

 2فرمالیسم بند. 5-2-4

، نقش مهمی در برپایی مکان یا موقعیت فرد سخنگو دارد. سخنور أی ُّهَا النَّاسفرمالیسم، منادای از دیدگاه 
زند. مورد ندا قراردادن در مرتبة بالاتری نسبت به شنوندگـــان قرار دارد و با صدای بلند با آنان حرف می

نیز خیلی مهم است، « أِنَّ »گروه مردم، تمرکز عجیبی بر سخنانی دارد که قرار است ایراد شود. تلفظ 
کاملاً تغییر کرده و حالت صمیمی و  2کند. لحن کلام در بند صلابت و استواری خاصی را در ذهن خلق می

نرم و  کاملاًفرد و مخاطب/ مخاطبان است. زبانِ بند، زبان گفتگو و دیالوگ است. فضا دوستانة میان یک
لحن خبری نیست. چرخش یا تغییر لحن ناگهانی در متن، آرام است و از التهاب یا تنش و برافروختگی 

تراژیک را یکسو نهاده، لحن عاطفی را مهیا کرده است. زبان توصیف و زبان گفتگو، با مخاطب فرضی 
صورت گوید، بهتنهایی سخن می(، سخنور به1)= بند  33در زبان تــوصیفی خطبة گوید سخن می

کند. آنان هیچ های مقابل را توصیف میقط شخصیت/ شخصیتگوید و فسخن می مسائلیاز  درپیپی
سمت دیالوگ و آرامش ضمن گفتگو نوع کنش و واکنشی در متن ندارند؛ اما در بند دوم، لحن نویسنده به
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گوید و متقابل( سخن می صورتبهتر ساخته است. از خود و از آنان )چرخیده، حضور مخاطبان را پررنگ
امام  1شود. در بند مارد. علاوه بر تغییر لحن، تغییر در فرم کلام نیز مشاهده میشوظایف هریک را برمی

کند. در این نوع گفتمان، وار مطرح میصورت سلسلهعلی)ع( ابتدا با تندی و شور انقلابی، مطالبی را به
پرسش از مطرح شده، درواقع « أَرضیتُم»امکان ایجاد دیالوگ بین مخاطبان وجود ندارد. اگر استفهام 

است و راه هر نوع مجادله و « استفهام انکاری»صورت مکالمه نیست؛ بلکه پرسش از نوع مخاطب به
های سرایی، جملات کوتاهی را در قالب گزارهبندد. در این بند، در اوج شور و شکوه خطبهکشمکش را می

از استفاده از واژگان مناسب، از نهد؛ اما در بند سدوم با آهستگی و ملایمت وصفی با مخاطبان در میان می
 کند.گوید که امکانِ تجربة آن وجود دارد و راهِ گفتگو میان خود و مخاطب را باز میهایی میموقعیت

 

 تحلیل فرمالیستی سطح واژگان خطبه. 3
-ترین سازة متن است و شناخت آن، مهم ترینواژه، کوچک» نقش مهمی در نقد فرمالیسم دارد.« واژه»

اند، به واژه داشته شناسانزبانشناس و ش را در شناخت و تفسیر متن دارد. توجهی که دانشمندان لغتنق
است. برخی از محققان زبان، واژه  ساختاری هرگیری زبان و حاکی از اهمیت آن و نقش اساسی در شکل

بدون »گوید: نی نیز میمنتقد و فیلسوف آلما 1(. شلگل32: 1313)ن.ک: لوریا، «دانندرا واحد اندیشه می
شناسی به معنی عشق به توان به مطالعة شعر یا فلسفة ناب پرداخت. در نظر او لغتشناسی نمیکمک لغت

های (. انتخاب واژه، با آواها و واج2/11: 1313ولک، «)ها و توجه دقیق به متن و مطالعه و تفسیر استواژه
را در کدام قسمت معنایی اثر انتخاب کنیم.  ایواژه چهار اثر، یعنی اینکه براساس ساخت ؛آن نیز ارتباط دارد

تواند آن را القا ای در تطابق باشد، میچنانچه صوتی با احساس یا اندیشه»گوید: مــوریس گرامون می
اند و اصوات بم برای بیان افکار یا های لطیف مناسبکند. مثلاً اصوات نرم برای احساسات یا اندیشه

های زبان با ها و مصوتصامت(. 13: 1333قویمی، «)آلودآور و حزنل، جدّی، یا تأسفحسیّات ثقی
های دیگر شعر از نظر القای معنی توانند در هماهنگی با بخشهای خاصی که هریک دارند میویژگی
 عنوانبهشناس فرانسوی، از آن داشته باشند. این ویژگی که موریس گرامون، زبان بسزاییتأثیر 

هایی را گزینش کند، این است که فرد برای انتقال مفهوم مورد نظر خود واژهیاد می 2«اهنگی القاگرهم»
های وی هماهنگ و متناسب باشند. وی با دهندة آنها با تصاویر ذهنی یا اندیشههای تشکیلکند که واج

نیاز داشته باشد،  جزءبهجزءاینکه به توصیف و یــا شرحی دقیق و توسل به این ویژگی آواهای زبان، بی
قویمی، ) سازدهای مورد نظر را تداعی کند و آنها را در ذهن خواننده بیدار تواند تصاویر ذهنی یا اندیشهمی

اهمیت دارد. واژگان سلیس و روان هستند. تنافر لفظی  33شناسی، خطبة (. از دیدگاه واژه21 -13: 1333
های متن را دریافت. به واژگان این مستقیم، پیام صورتبهوان تو معنوی ندارند و در مواردی اندک، می

... یا در تشبیه مردم  إذا دَعَوْتُکُمْ إلى جِهَادِ عَدُوٍّکُِمْ دارَتْ أعْیُ نُکُمْ کَانََّکُمْ مِنَ الْمَوْتِ فِی غَمْرَة  بخش توجه شود: 

                                                           
1. Schlegel 

2. Harmony suggestive 
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... در بند دوم نیز  فَکُلَّمَا جُمِعَتْ مِنْ جَانِب  انْ تَشَرَتْ مِنْ آخَرَ  ما أنْ تُمْ إلاَّ کَإِبِل  ضَلَّ رعَُاتُ هَا،فرماید: به شتران می
أَمٍّا حَقٍّی مانند:  ؛زندحرف می مسائلیمباحثه با مخاطبان، آشکارا از  صورتبهزند و صراحت حرف میبه

عَهِ  ی ْ سرایی، گزینش واژگان زیبا، شفاف، ه... هم از دیدگاه فرمالیسم و هم از دیدگاه خطب عَلَیْکُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْب َ
خالی از تعقید و چندپهلو، مزیّت دارند و امام علی )ع(، با وجود ناراحتی، کدورت و خشم ناشی از نافرمانی 

ها را یا غفلت مردم؛ به واژگان و نوع کاربرد و کارکرد آنها اشِراف کامل دارند و یکی از زیباترین خطبه
ها با خود شناسی خاصی است. فرمالیستبافت کــــلام دارای زیبایی 33خطبة  دراند. درواقع، بیان کرده

واژگان و جملات روساخت متن کار دارند و نقبی به دنیای درون نویسنده، علت نوشتن و چرایی نوشتار 
در وزن کلام های هماهمیت خاصی دارد. موسیقی واژگان و پاره 33شناسی، خطبة ندارند. از دیدگاه زیبایی

قالب، سجع، سجع متوازی، سجع متوازن، جناس تام، جناس مطرّف، جناس ناقص و ... آوا و صدای 
خاصی به روساخت و متن کلام بخشیده است. خطبه همانند شعر منثور است و بسیاری از واژگان در حرف 

 مانند: ؛روی، قافیه و وزن، تناسب کاملی باهم دارند
  تَطِیحُ  /تَطِیرُ ة؛ لَحمَه/ عَظمَه؛ سَکْرَ ة/ غَمْرَ مانند:  ؛رف روی مطابق باشندسجع متوازی که کلمات در وزن و ح

 خَلَفاً  /عِوَضاً مانند:  ؛سجع مطرَّف که الفاظ در حرف روی یکسان و در وزن مختلف باشند
 ؛ تکادون/ تکیدونمانند:  ؛سجع متوازن که کلمات قرینه در وزن متّفق و در حرف روی مختلف باشند

های نثر یا در آخر ابیات، پهلوی رکن جناس را در آخر سجع مکرر یا جناس مزدوج و مردد که دوجناس 
  مِنَ الْمَوْتِ فِی غَمْرَة ، وَ مِنَ الذُّهُولِ فِی سَکْرَة  هم آورده باشند مانند: 

واکة صدای های کلمات دارای صدا و موسیقی هستند. ها یا واکههمخواندر بررسی آوایی واژگان،     
، الدنیا، خَلَفاً، یمَُالُ، رعَُاتُ هَادر واژگان متنوعی مانند « ا»و همخوان « اذا»، «لا»، «ما»در تکواژهای « آ»

ردیف یا قافیه و موقعیتی را تشکیل داده که تمام مفهوم گفتار امام علی )ع( را  و ... جانب، آخر، نار، یناِ
ای که مطالب را در پناه خود گرفته و شکوه خاصی به ههای خیمدر حصار خود گرفته است. همانند ستون

 آن داده است. 
، فضای حماسی خاصی را «ف»و  «ک»، «ل»، «ر»های ها یا همخواندر متن خطبه، صدای واج    

و اقتدار نیز هست و فضای روشن و  کنندة روانی، سهولت، حماسهها القاءاین واج برانگیخته است. صدای
های سایشی از واج« ز»، از دیگر صداهای اصلی متن است. «ز»واج دهد. میسرخی را به متن 

هایی که هنگام خروج آنها از دهان ها یا واج( و انقباضی است. صوت31-31: 1311شناس، واکدار)حق
ها وجود دارد، توان تلفظ آنها را تا زمانی که نفس در شششود و میجریان هوا به طور کامل قطع نمی

، زَوافِرُ داد. در کلماتی مانند: ادامه  در واژگانی « ظ »و « ذ»، «ض »مخرج های همو همخوان ، عــجزهالْعِزٍِّ
، متضمن ضَلَّ، تَمْتَعِضُونَ، ضَعِیفٌ، ضُمَّتْ، ضَرْبٌ / ذهُولِ، مُتَخاذِلُونَ، ذَلِکَ /، عَظْم، لَعَظِیمٌ، أظُنُّ ، عوضامانند: 

شود و شبیه هم تلفظ می« ظ»و « ض»و « ز»که در زبان فارسی، شود نوعی تشخّص است. یادآوری می

، «ض»شود و همخوان دارد؛ اما در زبان عربی، مثل زبان فارسی تلفظ نمی« ز»و « د»، صدایی بین «ذ»
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های مختلف عربی متفاوت است و عربی را ها یا لهجهمخصوص زبان عربی است و شیوة تلفظ آن در زبان
 اند.ندهنیز خوا« لغه الضاد»

است. تکرار، موسیقی اصلی شعر را نیز  33ساز در خطبة موسیقی عناصر ترینمهمتکرار ضمیر، یکی از     
و وقوع مجدد، یعنی  1هنری به اصل تکرار اثر هردر ایجاد »گوید: کشد. نورتروپ فرای میبر دوش می

(. امام علی)ع( 21: 1312فرای، «)ازمندیمآورد، نیآنچه در موسیقی، وزن و در نقاشی، انگاره را به وجود می
استفاده کرده و موسیقی یا آوای خاصی به کلام داده است. هم به سبب « کُم»بار از ضمیر جمع  23

ِک»سبب تسلط امام بر سخنوری، ضمیر ماهیت ساختاری زبان عربی و هم به حلقة اتصال سمفونی ، «َُ
شود و نواهای اجرای سمفونی دوباره از سر گرفته می ای که پس ازارکسترال خطبه است. همانند دایره

تأثیر شگرفی در ذهن مخاطب دارد و »گردد. در دیدگاه زبانشناسی این نوع کاربرد ضمیر جدیدی خلق می
( انجام 22: 1331)ثمره،  «وسیلة زبانبندی آن را در شکل خاص و بهدهی محتوا و پیکرهکارکرد یا شکل

فردی در کلام شکل گرفته و ادبیت تفاده از این ضمیر، نوعی چرخش منحصربهدهد. در واقع با اسمی
 خاصی به متن داده است.

 

  گیرینتیجه

، فردمنحصربههای های قدرتمند زبان عربی است و با دارابودن ویژگیالبلاغه یکی از متننهج 33خطبة 
 وساخت کلام دید.های آن را در ررکن و توان مطالعه کردخوبی میفرمالیسم را به

ها، های مختلف در متن این خطبه خودنمایی کرده است. نوع افعال، نوع جملهفرمالیسم در جنبه    
کند. زمان بلاغت، موسیقی متن و لحن نویسنده، پنج رکن اصلی است که در سرتاسر خطبه خودنمایی می

بیانی و القاء معانی جدید، استمراری در  افعال، ماضی و مضارع است؛ اما نویسنده با به کار بردن ابزارهای
ای که ایستاده باشد، ای که مخاطب در هر زمان و لحظهگونهها ایجاد کرده است. بهها و مضارعماضی

، در اختیار نویسنده است و امام توانسته است با استیلاء بر آن، بر «زمان»گیرد. مفهوم مورد خطاب قرار می
آنها نیز به  رد موجود، در تسخیر خود بگیرد. در کنار زمان و وجه افعال، بلاغت زمان و گذر آن تسلط یافته

ُِ، یعَرُقُ، یهَشِمُ، یفَرِی و ...این مقوله کمک کرده است. استعارة تبعیه ) ؛ لا ینُا ( سهم خاصی در أستَحَرَّ
ظی و معنوی هستند. ها کوتاه و خالی از هر نوع تعقید لفجمله تصویرپردازی و القای معانی جدید دارد.

وسیلة جملات ها، حوزة کاربرد آنها و شیوة القای معانی مهم، عمیق و پردامنه بهنویسنده با شناخت جمله
ای را القاء کند. گاهی با استفاده از های کوتاه و آشکار، معانی پردامنهکوتاه، توانسته است در ضمن جمله

ها )جمله و ن به فعل معلوم، معانی متعددی را در طی جملهحذف فاعل، استفاده از فعل مجهول و التصاق آ
غُلِبَ وَ اللََِّّ الْمُتَخاذِلوُنَ، وَ ایْمُ اللََِّّ إِنٍّی لََظُنُّ بِکُمْ أنْ دوباره شود: توجه افعال(ی کوتاه ایراد کند. به این نمونه 

« اُفٍّ  »جملة شروع خطبه با شبه ... ابْنِ أِبی طاَلِب  انْفِراجَ الرَّأسِ  لَوْ حَمِسَ الْوَغَى وَ اسْتَحَرَّ الْمَوْتُ قَدِ انْ فَرَجْتُمْ عَنِ 
دنبال نویسنده، زمان نوشتن خطبه، علت نوشتار، فرم زیبایی را با خود دارد. نیازی نیست که مخاطب به

                                                           
1. Repetition 
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 با 33گنجد. شروع خطبة متنی باشد که در حوزة فرمالیسم نمیبرون مسائلهدف ایراد خطبه و دیگر 
چیند دهد، فضا را در شکل و فـــرم خاصی میای که معنی نفرین، آزار، درد و خشم را نشان میجملهشبه

بارة خطبه نیز حکایت از استیلای دارد. این نوع شروع ناگهانی و یکو مخاطب را در حصار فرم نگه می
ی کل نیز شاخص مهمی سخنور به سخن و مبانی آن است. استیلای سخنور در انتخاب زاویة دید دانا

داند و با مهارت کافی، های آنان را میاست. او با ذهن مخاطب و مخاطبان احتمالی آشناست، پرسش
، «تشبیه» زداید.های احتمالی را میدهد و ابهامها پاسخ میمختلف، به این پرسش مسائلضمن بیان 

هایی با وجه شبه حسّی و ستفاده از تشبیهدهد. امام علی )ع( با ازیــرساختِ فرم تصویرها را تشکیل می
آشنای جامعة عرب، فضای خاصی را برای القای معانی ذهنی خود فراهم کرده است. لحن نویسنده و 

تغییر را در  همهنیاراوی نیز بسیار هم است. نویسنده، لحن، چرخش لحن، تغییر لحن و زمان و مکان 
شده، از یک ، در لحظة خاصی و با چرخش لحن مدیریتسلطه دارد. زبان با مدیریتی عجیبی که دارد

ضمیرها نیز وضعیت خاصی  مرجع شود. ضمیرها یامنتقل می فضای مشخص به فضای مشخص دیگری
عنوان راوی و نویسنده، به فردی با شمول بیشتر تعویض گاهی در متن کوتاه خطبه، جایگاه فرد، به دارند.

 دارد.ای نگه میکنندهشده، مخاطب را در سیلان گیج
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Abstract 

The criminal policy in the method of Imam Ali (A.S), as a positive 

differential criminal policy and in line with the provisions of the noble verse 

“We have certainly honored the children of Adam”, on the one hand, sought 

to preserve human dignity and considered punishment as the last resort and, 

on the other, tried to realize judicial security, which is one of the most 

important needs and human rights of citizens in the society and has led to the 

growth and development of the society. Using a descriptive-analytical 

method, the present research answers this main question, ‘what are the 

manifestations of the criminal policy discourse in the method of Imam Ali 

(A.S)?’ with the aim of explaining the criminal policy discourse in the 

method of Imam Ali (A.S). The findings of the research indicate that in the 

method of Imam Ali (A.S), the discourse of preventive criminal policy in 

accordance with the model of participatory criminal policy and the discourse 

of Alevi criminal policy in criminal proceedings as a coherent and 

continuous set, have high goals that are based on dignity, humanity and the 

evolution of human society. 
 

Keywords: Imam Ali (A.S), Nahj al-Balagha, Human Dignity, Preventive 

Criminal Policy, Fair Criminal Process. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 
The establishment of order and security is one of the main goals of governance 

in the society. In this context, every society must formulate and implement certain 

measures to deal with any type of crime and violation of the values of dignity of 

human societies to maintain order and security and establish social justice. These 

measures are called criminal policy. Therefore, the discourse of criminal policy 

follows the call for an all-round look at combating harmful social phenomena, 

and as a new model in the analysis of criminal phenomena, it has gained a very 

important position in the field of criminal law (Najafi Abrandabadi, 2018: 544). 

This description is a strategic, realistic and rational criminal policy for the control 

of delinquency, which is presented in two criminal and non-criminal forms. A 

dignified person has a special place in the method of Imam Ali (A.S) and ensures 

and guarantees the happiness of the world and the hereafter by presenting 

advanced programs and solutions. For example, the letter of Imam Ali (A.S) to 

Malik Ashtar, which is a charter to be applied in the society, especially the Islamic 

society (Hosni, 2018: 147), emphasizes the need for Malik Ashtar to protect the 

dignity of people (both Muslims and non-Muslims) in a way that he would like 

to be treated by explaining the strategies for achieving dignity and salvation in 

the society: "Infuse your heart with mercy, love and kindness to your subjects. 

Be not in face of them a voracious animal, counting them as easy prey. For they 

are of two kinds: either they are your brothers in religion or your equals in 

creation. Error catches them unaware, deficiencies overcome them, (evil deeds) 

are committed by them intentionally or by mistake. So grant them your pardon 

and your forgiveness and take it easy on them to the same extent that you hope 

God will grant you His pardon and His forgiveness and take it easy on you, for 

you are above them, and he who appointed you is above you, and God is above 

him who appointed you" (Nameh/53). Therefore, considering the realistic attitude 

of Imam Ali (A.S) towards social issues and deviance as well as human 

anthropological characteristics, while introducing dangerous groups prone to 

delinquency as well as crime-prone situations, specific theoretical and practical 

solutions to prevent deviance are presented to explain the principles of fair 

criminal proceedings in criminal policy, which not only overshadowed all areas 

of the criminal policy of the society of that day, but also provided the basis for 

the development of the knowledge of today's criminal policy; Therefore, the 

method of Imam Ali (A.S) should not remain as a "teaching" but become a "road 

map", because the system of the Alevi method is aimed at shaping the Islamic-

Alevi method, or the "good method "; Therefore, a plan with such an approach 

can draw the general coordinates of a reading of criminal policy in the field of 

criminal policy, which can be considered as a "roadmap" for developing "Islamic 

Alevi model in Iran's criminal policy" as a local model. 
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2. Theoretical Framework 

 In this research, this discourse in the method of Imam Ali (A.S), which is a set of 

measures taken from the thought and actions of Imam Ali (A.S) in word and deed, 

emphasized the principle of honouring human beings even if they commit illegal 

acts. Realization of justice and tolerance towards criminals are two other strategic 

principles of Alevi criminal policy. These three principles are the origin of the 

derivation of other principles such as the principle of priority of crime prevention 

over other reactions and the principle of fair trial; Therefore, in the present study, 

the indicators of the discourse of dignity-oriented criminal policy in the Alevi way 

of life were explained in the four principles of servitude and rationality, justice 

and litigation, dignity and freedom, fairness and justice, and then preventive 

strategies were examined in the light of a: State criminal policy based on policies 

that deal with crime in the form of prevention focusing on the criminal and the 

victim, and the circumstances and environment of the crime, and b: social criminal 

policy based on the role of enjoining good and forbidding the evil in the prevention 

of crime and the role of the government in informing the people in order to prevent 

crime. Finally, the principles of fair criminal proceedings in Alevi criminal policy 

discourse analysed and studied to protect the rights of the parties to the complaint, 

including the principle of independence and impartiality of the judicial authority, 

the principle of acquittal, the principle of individualization of punishment, the 

principle of public trials, the prohibition of torture and harassment, and the 

principle of equality. 

 

3. Research Method 

This research, using a descriptive and analytical method, seeks to explain and 

analyse the preventive strategies and the principles of fair criminal proceedings in 

the Alevi criminal policy and answer the question ‘what are the manifestations of 

the dignity-oriented criminal policy discourse in the method of Imam Ali (A.S)?’.   

 
4. Conclusion 

From the analysis of the topics raised in this research, about the issue of human 

dignity, with emphasis on the discourse of criminal policy in the method of Imam 

Ali (AS), especially in the field of preventive criminal policy and fair criminal 

proceedings, the following results were obtained: A: In criminal policy in Imam 

Ali's (A.S) prevention, first of all, social prevention, then situational prevention, 

and then criminal prevention are regarded as important. B: With regard to the 

principles of fair criminal proceedings in the discourse of Alevi criminal policy, 

an analysis of the sources and texts of Islamic law in the judicial method and the 

views of Imam Ali (A.S) shows that centuries before the evolution of criminal 

proceedings, he adopted and even developed these principles of criminal 

proceedings, including the principle of independence and impartiality of the 

judicial authority, the principle of acquittal, the principle of individualization of 

punishment, the principle of public trials, the prohibition of torture and 

harassment, and the principle of equitability. 
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 چکیده
 عنوان سیاست جنایی افتراقی مثبت و در راستای عمل به مفاد آیه شریفهبه ،)ع(سیاست جنایی در سیره امام علی

مْناَ ﴿ عنوان آخرین حربه موردتوجه قرار داده و سو به دنبال حفظ کرامت انسانی بوده و کیفر را به، از یک﴾بنَيِ آ دَمَ وَلقَدَْ كَرَّ
ترین نیازها و حقوق انسانی شهروندان در اجتماع بوده و موجب از سوی دیگر در پی تحقق امنیت قضایی که از مهم

ارزش موضوع، همین بس که سیاستی جنایی علوی دارای  باشد و در اهمیت ورشد و بالندگی جامعه بوده است می
پذیری در مبارزه با بزهکاری و حفظ خصیصه قطعیت در اعمال ضمانت اجراهای کیفری و تنوع راهکارها و انعطاف

 سیاست حلیلی و باهدف تبیین گفتمانت-وصیفیاز روش تحقوق دفاعی متهم است. پژوهش حاضر با بهره جستن 
در سیره  های گفتمان سیاست جنایی، به این پرسش اصلی پاسخ خواهد داد که جلوه)ع(علی امام سیره در جنایی

، گفتمان سیاست جنایی )ع(در سیره امام علیکه  های تحقیق حکایت از این دارندیافته کدامند؟ )ع(امام علی
 یکعنوان بهسی کیفری و گفتمان سیاست جنایی علوی در دادر یمشارکت ییجنا سیاست مدل پیشگیرانه منطبق بر

و تکامل جامعه  کرامت انسانی یکه مبتناست  یهاهداف عال یداراهر دو ، بوده پیوستههممجموعه منسجم و به
 است. یبشر
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 مقدمه .1
و  یبزهکاردر این زمینه هر نوع  ،اهداف حاکمیت در اجتماع است تریناصلیاستقرار نظم و امنیت از 

و  و امنیتحفظ نظم  یدر راستا هر جامعهاست که  ایپدیده ،وامع بشریجکرامت مدار  هایارزشنقض 
 یاستکه بدان س نمایدمیو اجرا  یو طراح ینمقابله با آن تدو یرا برا تدابیری ی،عدالت اجتماع یبرقرار
 امور و مسائل یاداره و تدبر درك،عبارت است از  لغوی تعریف جهت سیاست از .شودمیگفته  ییجنا

 یا و تنهاییبه ... و سیاسی و اقتصادی اجتماعی، دیگر علوم منظر از توانمیکه  (33: 1011 لازرژ،) جامعه
 داشتننگاه ،داریرعیت کشور، نمودن اداره. نمود استعمال متعددی معانی در_ اضافی ترکیب صورتبه
خانم دلماس مارتی سیاست جنایی  ازنظر( 31: 1315 قیاسی،) مجازاتو  تأدیب(، 552: 1311 دهخدا،)

مختلف به  هایپاسخ هاآنن کاربستکه هیئت اجتماع، با توسل و به  هاییروشمجموعه » ازعبارت است 
با  سویکسیاست جنایی از  سانبدین ؛(33: 1331 ،ارتیدلماس م) «بخشدمیپدیده جنایی را سامان 

 هایوضعیتپاسخ به  منظوربهپدیده مجرمانه و از سوی دیگر با عملی ساختن یک راهبرد  وتحلیلتجزیه
در مقدمه درآمدی بر سیاست  یابرندآبادبه اعتقاد دکتر نجفی  .باشدمیانحراف(، ) رویبزهکاری یا کج 

 یجامعهمتنوعی است که دولت و  یرهایتدبو  هااقدام یمطالعهدانش سیاست جنایی شامل » ییجنا
 یریگشیپمجرمانه،  یدهیپدبرای سرکوبی  ( اختصاصا  خود دهندهلیتشکاز طریق اجزای مختلف ) یمدن

 یهاروشو  هانیآئنظر گرفته و در قالب  در بزهکاری؛ میرمستقیغاز آن، حمایت از بزه دیدگان مستقیم و 
ارتکابی و نیز ترمیم آثار  میجرا بزهکاری، ماقبلپیش جنایی یا  یهاتیوضعپاسخ به  عنوانبه مختلف،

 ساننیبد .(01: 1011 ابرندآبادی، نجفی)«کنندیماز تکرار جرم اعمال  یریگشیپ ازجملهجرم  بارانیز
 یسوبهدولتی،  ذاتا از سیاست جنایی  رفتهرفتهنوپایی این مفهوم، در متون و قوانین کلاسیک  رغمبه

از حضور و مداخله مردم در مراحل مختلف کشف، تعقیب، داوری،  یاجلوهکه  سیاست جنایی مشارکتی
نقش  توانندینم هادولت. به دیگر سخن، کندیمحکم و نیز پیشگیری از بزهکاری است حرکت اجرای 

)نجفی  اشکال گوناگون کنترل جرم نادیده بگیرندرا در  (NGO) نهادمردم یهاسازمانمؤثر مردم و 
 .(03: 1311 ،یابرندآباد

 یزابیآس یهادهیپدبه مبارزه با  جانبههمهبنابراین گفتمان سیاست جنایی در پی فراخوان نگاهی     
جنایی جایگاه بسیار مهمی را در عرصه حقوق  یادهیپدعنوان الگوی نوین در تحلیل اجتماعی است و به

تدبیری با این وصف، سیاست جنایی  پس (.500: 1331 ،یابرندآباد)نجفی  کیفری کسب نموده است
 گرددیم ارائهکیفری یفری و غیر و خردگرایانه برای کنترل بزهکاری که به دو شکل ک نانهیبواقعاست، 

 .(111: 1331 ،)قربانی و همکاران
ارزش، از:  عبارتند هاآن ترینمهمکرامت انسانی در لغت دارای معانی مختلفی است که همچنین     

 1معادل انگلیسی واژه کرامت انسانی (.11231: 1311، دهخدا) است ...حرمت، حیثیت، عزت، انسانیت و 

در جای دیگر واژه  ،(Black, 2019: 522) دهداست که شرف، افتخار، شرافت برجسته معنی می

                                                                 
1. Human Dignity 
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 ,Oxford Encyclopedic) باشدمیبه معنای شرافت، حیثیت، افتخار و استحقاق احترام  کرامت

 و 1ذاتی کرامت( 1 از: اندعبارتجعفری  محمدتقیکرامت انسانی از دیدگاه علامه  مفهوم .(:1996 398
به کار انداختن استعدادها  از 2اکتسابی کرامت( 2 ، از این صفت برخوردارند؛هاانسانحیثیت طبیعی که همه 

: 1311)جعفری تبریزی: شودمیو نیروهای مثبت در وجود آدمی و تکاپو در مسیر رشد و کمال ناشی 
 داندمیانسانی را، آن حرمت و ارزشی  کرامت( (. امانوئل کانت آلمانی در نظریه )خودمختاری اخلاقی213

 یکسان از آن برخوردارند صورتبهکه کلیه افراد به لحاظ استقلال ذاتی و توانایی اخلاقی که دارند، 

(Kant, 1993: 96). 
و کردار  یشهبرگرفته از اند یراز تداب ایمجموعه که )ع(علیامام  یرهگفتمان در س ینا در این پژوهش    
گرچه مرتکب افعال ضدقانون باشد، مورد تأکید قرار اصل تکریم انسان بوده  قول و فعل در )ع(علیامام 

داده است. تحقق عدالت و مدارای با مجرم، دو اصل راهبردی دیگر سیاست جنایی علوی است. این سه 
اصل و  هاواکنشال سایر اصل، خود منشأ اشتقاق اصول دیگری مانند اصل تقدم پیشگیری از جرم بر اعم

گفتمان سیاست جنایی کرامت مدار در سیره  یهاشاخصهحاضر  پژوهشبنابراین در ؛ دادرسی عادلانه
عزت و آزادگی، انصاف و عدالت گرایی  و دادخواهی، عبودیت و عقلانیت، احقاق حق چهاراصلدر علوی 
برای  که ییهااستیس مبتنی برسیاست جنایی وضعی  الف: راهبردهای پیشگیرانه در پرتوو سپس  تبیین

و محیط ارتکاب جرم  واحوالاوضاعمقابله با بزهکاری در قالب پیشگیری ناظر بر بزهکار و بزه دیده و 
 واز جرم  یشگیریاز منکر در پ یمعروف و نهنقش امربهمبتنی بر  سیاست جنایی اجتماعیو ب:  است

اصول دادرسی در مبحث پایانی و  باشدمی از جرم یشگیریبه مردم در جهت پ یتحاکم یده ینقش آگاه
اصل  ازجملهدر راستای حفظ حقوق طرفین شکایت کیفری منصفانه در گفتمان سیاست جنایی علوی 

مقام قضایی و اصل برائت و اصل فردی کردن مجازات و اصل علنی بودن محاکمات  یطرفیباستقلال و 
 گیرد.موردمطالعه قرار میتحلیل و  ،و ممنوعیت شکنجه و آزار و اصل مساوات است

 مسئله بیان .1-1

موجودی است که از  کرامت انسانی است. انسانی که در تعالیم اسلام شناختیانسانمبانی  ترینمهمیکی از 
آیه  ترینشاخص. هاستانسان فردفردبهکرامت برخوردار بوده و حفظ کرامت او از تکالیف مهم حاکمیت و 

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا ﴿: فرمایدمیقرآن برای پیگیری موضوع کرامت انسان، آیه هفتادم سوره مبارکه اسراء است که 
نْ خَلَقْنَا تَ فْضِيلً  بنَِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ  ما فرزندان آدم  ﴾فِي الْبَرِِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْ نَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَی كَثِيرٍ مِمَّ

را کرامت بخشیدیم و بر دریا و خشکى سوار کردیم و از چیزهاى خوش و پاکیزه روزى دادیم و بر بسیارى 
و در آن  نمایاندمیاین آیه نگاه اصلی قرآن به انسان را  .(11اسراء/نهادیم ) شانبرتریاز مخلوقات خویش 

که کرامت، موهبتی  کندمیسخن از آفرینش انسان و امتیاز او بر دیگر موجودات است. آیه آشکارا بیان 
دیگران از دیگر موجودات متمایز نموده است و مایه برتری او نسبت به  الهی برای انسان است که او را

                                                                 
1. Inhernt Dignity 

2. Acquired Dignity 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_70_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_70_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_70_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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ذاتی و بالقوه در  صورتبهاست که  هاییتوانمندیو  هاظرفیت، امتیازات، هابرتری. این کرامت، باشدمی
. کرامت تکوینی برای انسان این باشدمی هاآنوجود انسان نهاده شده و رسالت انسان، به فعلیت رساندن 

درجات  ترینعالیبالقوه، خود را به  یاستعدادهاکه از طریق به فعلیت رساندن  کندمیفرصت را ایجاد 
و از طریق اراده و اختیار انسان  باشدمیکمال و فضایل شایسته انسانی برساند که همان کرامت اکتسابی 

 یارائهبا جایگاه ویژه برخوردار بوده و  از ،)ع(علیحاصل خواهد شد. در این زمینه انسان در سیره امام 
نمونه  برای و تضمین نموده است. تأمینرا و آخرت انسان  یاسعادت دن ،ایپیشرفته یو راهکارها هابرنامه
: 1331 جامعه اسلامی است )حسنی، ویژهبه مالک اشتر که منشور اداره جوامع، به )ع(آن حضرتنامه 
چه ) هاانسانکه کرامت  نمایدمی تأکیدتبیین راهبردهای نیل اجتماع به سعادت و کرامت، به او  با .(101

مهربانی با » رفتار گردد: سانآنبا تو  پسندیمیبه طریقی حراست دار که  را( غیرمسلمان چه ومسلمان 
حیوان شکاری باشی  چنانهرگز  مبادا مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش.

دیگر همانند تو در  یدستهبرادر دینی تو و  ایدسته :انددودستهمردم  زیرا که خوردن آنان را غنیمت دانی،
خواسته و  یا ،شودمیبر آن عارض  هاییعلت یا ،زندمی سر هاآنگناهی از  اگر باشندمیآفرینش 

که دوست داری خدا تو  گونهآن ،گیرآسانرا ببخشای و بر آنان  آنان ،گردندمیناخواسته، اشتباهی مرتکب 
که تو را فرمانداری  کسبر آنتو از آنان برتر و امام تو از برتر و خدا  همانا د.گیرآسان تو بررا ببخشاید و 

این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال تبیین و تحلیل  .(53)نامه/ «مصر داد والاتر است
و در راستای پاسخ به این اصول دادرسی کیفری منصفانه در سیاست جنایی علوی پیشگیرانه و  راهبردهای

 کدامند؟ )ع(علیگفتمان سیاست جنایی کرامت مدار در سیره امام  هایجلوهکه  هست سؤال

 پژوهش پیشینه. 1-2

 مراتببهنسبت به موضوعات دیگر سیاست جنایی،  این موضوع مطالعاتی، مبرهن است پیشینۀ تحلیل با

تحقیق  صورتبهدر این زمینه صورت گرفته و کمتر  کلی هایپژوهشاست و  قرارگرفته موردمطالعهکمتر 
اسلام و  هایآموزهاست. هرچند که در حوزه مبانی سیاست جنایی در  قرارگرفتهجامع و دقیق مورد تبیین 

 کیفری دادرسی آیین تطبیق»پژوهشی با عنوان  در( 1331) بنانتحقیقاتی صورت گرفته است.  البلاغهنهج
زمینه دادرسی عادلانه علوی برائت متهم را قبل از  در« )ع(علی امام دادرسی هایشیوه با 1332 مصوب

در موارد حقوق الله معرفی  ویژهبه )ع(علیعدالت قضایی نزد امام  هایشاخصهاثبات محکومیت او از 
اجتماعی از دیدگاه امام  کنترل رویکرد بررسی»با عنوان  ایمقاله(، در 1335)و موسیوند  کارخانه .نمایدمی
 مرداندولتیکی از ابزارهایی است که  درواقعاجتماعی  پیشگیری )ع(علیدر سیره امام  معتقدند« )ع(علی

و با توجه به اینکه در جامعه طبقات مختلف  دهندمیقرار  موردتوجهبرای ایجاد عدالت و تعادل در جامعه 
اجتماعی ایجاد هماهنگی و تعادل بین این  اجتماعی وجود دارد و وظیفه حاکم عادل برای ایجاد عدالت

 از )ع(خمینیامام  تأثیرپذیری» تحقیق(، با انجام 1335) میر جلیلیطباطبایی ندوشن و . طبقات است
 )ع(علیامام  وضعی( پیشگیریدر راستای ) معتقدند ،«بر کارگزاران السلامعلیهالگوی نظارتی امام علی 

. دادندمیمردمی را نیز در امر نظارت بر عملکرد کارگزاران ملاك قرار  هایگزارشنامحسوس و  نظارت
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در  چنینهمو  یافتمیحضوری، بیت القصص و قضای مظالم تحقق  یهابه صورت هاگزارشاین 
در راستای  )ع(علیکه امام  نقل نموده« صدای عدالت انسانی»(، با عنوان 1313) جرداقپژوهشی دیگر 
 «. معاف و معذور بدارید اگر علیه کسی حجت و دلیلی ندارید، او را» :فرمایدمیدادرسی عادلانه 

 و اهمیت پژوهش ضرورت. 3-1

مذهبی و وحی الهی است، جرم  یهاآموزهمتأثر از  هاآنسیاسی دینی که حقوق کیفری  یهانظامدر 
کیفری درباره جرائم و  یگذارقانوناساسی دین، به معنای بیان، اعلام و  یهاارزشانگاری در حوزه 

نسبت به  )ع(بینی امام علی واقعبهبا عنایت ( براین اساس 151: 1333شرعی است. )بیگی،  یهامجازات
 هایگروهمعرفی  ضمن انسان، شناختیانسان هایویژگیو نیز خصوصیات و  رویکجمسائل اجتماعی و 

خاصی را برای  تئوری و کاربردی راهکارهای جرم خیز، هایوضعیتخطرناك و در معرض بزهکاری و نیز 
 اصول دادرسی کیفری منصفانه در سیاست جناییارائه و نسبت به تبیین  رفتاریکجپیشگیری از انحراف و 

بود، بلکه زمینه  قرار داده الشعاعتحتسیاست جنایی جامعه آن روز را  هایعرصهتمام  تنهانه که مبادرت
 حددر  نباید )ع(علیبنابراین سیره امام  ؛توسعه دانش سیاست جنایی امروزی را نیز فراهم آورده است

منظومه سیره علوی معطوف به  چراکه، گردد« نقشه راه»بماند بلکه باید تبدیل به  باقی« آموزه»
بنابراین طرحی با چنین رویکردی  ؛باشدمی« حیات طیبه» همانعلوی یا -زیست اسلامی دهیشکل
 راکه بتوان آن  نماید یمرا ترس ییجنا یاستاز س یقرائت یمختصات کلیی، جنا یاستدر حوزه سد توانمی
 .دانست میبو یالگو عنوانبه «یرانا ییجنا یاستدر س یعلو یاسلام الگوی» تدوین جهت« نقشه راه»
 

  بحث .2

 گفتمان سیاست جنایی کرامت مدار در سیره علوی یهاشاخصه. 1-2

و اخلاقی برای سنجش کرامت انسانی وجود دارد که در این پژوهش  دینی ،اجتماعی حقوقی، یهاشاخصه
 و دادخواهی، ، احقاق حقعقلانیتعبودیت و  شاخصهچهار  به روازاین نیست؛ هاآنامکان بررسی همه 

جنایی  باسیاستوجود انسان هستند پرداخته و  که کرامت بخش گراییو عدالتو آزادگی، انصاف  عزت
 .گیرندمیمدرن مورد تطبیق قرار 

 و عقلانیت عبودیت. 1-1-2
کرامت انسانی  هایمؤلفهمعنای عبودیت یعنی طاعت و بندگی کردن است که با توجه به آیات قرآن، جزو 

عبادت و  ،انسان به کرامت و سعادت فراگیر نیل مسیرهای ترینبخشاطمینانز است بنابراین یکی ا
 تریننزدیکخداوند و از  پیشگاهتقرب به  طریق ترینعالیعبادت  چراکه است؛ پروردگاراز  برداریفرمان
عامل  تریناساسی و اطاعت خداوند را عبادت )ع(امیرالمؤمنین برای رسیدن به کرامت است. هاروش

فَاجْعَلُوا طاَعَةَ اللََِّّ شِعَاراً دُونَ دِثاَركُِمْ وَ دَخِيلً دُونَ شِعَاركُِمْ وَ لَطِيفاً بَ يْنَ » :نمایدمیمعرفی  بشریتسعادت 
نَّةً لِيَوْمِ فَ زَعِكُمْ وَ مَصَابِيحَ لِبُطوُنِ أَضْلَعِكُمْ وَ أَمِيراً فَ وْقَ أمُُوركُِمْ وَ مَنْهَلً لِحِينِ وُرُودكُِمْ وَ شَفِيعاً لِدَرَكِ طلَِبَتِكُمْ وَ جُ 
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مُكْتَنِفَةٍ وَ مَخَاوِفَ مُتَوَق َّعَةٍ وَ قُ بُوركُِمْ وَ سَكَناً لِطوُلِ وَحْشَتِكُمْ وَ نَ فَساً لِكَرْبِ مَوَاطِنِكُمْ؛ فَإِنَّ طاَعَةَ اللََِّّ حِرْزٌ مِنْ مَتَالِفَ 
، نه باجانو  پس اطاعت خدا را پوشش جان، نه پوشش ظاهرى، قرار دهید .(131/خطبه«)أُوَارِ نيِرَانٍ مُوقَدَةٍ 

و )آن را( بر همه امورتان حاکم گردانید.  باشید تا با اعضا و جوارح بدنتان در هم آمیزد بردارفرمانبا تن، 
رها، ، پناهگاه روز اضطراب، چراغ روشنگر قبهاخواستهاطاعت خدا را راه ورود به آب حیات، شفیع گرفتن 

و راه نجات لحظات سخت زندگى، قرار دهید زیرا اطاعت خدا،  طولانى دوران برزخ هایوحشتآرامش 
و حرارت  کشیدمیوحشتناك، که انتظار آن را  هایجایگاهو  کنندههلاكوسیله نگهدارنده از حوادث 

را غنیمت و  پروردگاردیگری عبادت و بندگی  موجز کلامیدر آن حضرت  .است برافروخته هایآتش
 عاجز هایانسانرا  ورزندمی غفلتبزرگ و بالنده دانسته و کسانی که در عبادت  هایانساندستاورد 
إِنَّ اللَََّّ سُبْحَانهَُ جَعَلَ الطَّاعَةَ غَنِيمَةَ الَْْكْيَاسِ، عِنْدَ  (:السلمعليهقَالَ )» :روندمی تباهیکه به راه  کندمیمعرفی 

 قرارداددرود خدا بر او، فرمود: خداى سبحان طاعت را غنیمت زیرکان  و( 331/حکمت«)الْعَجَزَةِ تَ فْريِطِ 
 .مردم ناتوان، کوتاهى کنند کهآنگاه
و بسان چراغ  کندمیمعیار اصیل و هدایت خیزی است که مسیر دنیا و آخرت آدمی را هموار نیز عقل     

به انسان  ایویژهعنایت  تعالیحق. با اعطای عقل رساندمیهدایتی است که انسان را به سرمنزل مقصود 
از نیروی  هاانساناست که همه  شدهاشارهدر قرآن کریم نیز  چنانچهکرده و او را تکریم بخشیده است. 

فَ تَكُونَ أَ فَ لَمْ يَسيرُوا فِي الَْْرْضِ ﴿ شوند: مندبهرهند از آن توانمیعقل برخوردار هستند اما به علت کوردلی ن
تي فِي لَهُمْ قُ لُوبٌ يَ عْقِلُونَ بِها أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها فَإِنَّها لا تَ عْمَى الْْبَْصارُ وَ لكِنْ تَ عْمَى الْقُلُوبُ الَّ 

 هاییگوشگردند که بدان تعقل کنند و  هاییدلکنند تا صاحب آیا در زمین سیر نمى .(03/)حج﴾الصُّدُورِ 
 ؛ها جاى دارند کور باشندکه در سینه هاییدلشوند، بلکه نیستند که کور مى هاچشمرا که بدان بشنوند؟ زی
 زیرا کرامت بخش وجود اوست؛ درنتیجهگرایی انسان و عقل مبدأنیروی الهی  عنوانبهبنابراین، این عقل 

 (.33-31: 1313 مجلسی،) رودمیکه در اندیشه اسلامی عقل منزلت والایی دارد و اساس آفرینش به شمار 
(. 215: 1310طباطبایی،) اندکردهبه اعطای عقل به انسان تفسیر  را( 11اسراء/) تکریم آیه برخی مفسران،

کَرَّمتُک عَلی جَميعِ » :فرمایدمیخداوند پس از آفریدن عقل به او  نیز )ع(معصومانطبق مفاد برخی روایات 
را راه  عقلانیت )ع(امیرالمؤمنین به همه مخلوقات خود کرامت دادم. تو را(؛ 52: 1331 )کلینی، «خَلقی

آن راه انحطاط را از  وسیلهبهبس که  تو رااز خردت همین » شناخت انحطاط از تکامل معرفی فرمود:
خداوند خرد را در کسی به » :فرمایندمی( و نیز در جای دیگر آن حضرت 021/حکمت«)تکامل بازشناسی
که  آنجا (011/حکمت«)رهایی بخشید هاآسیبسرانجام روزی به یاری آن او را از  کهآنودیعه ننهاد، مگر 

عارف » :فرمایدمی، نمایدمی معرفی( خودباورند هایانسان برجسته الگوهایکه از ) راسالک الی الله  عارف
هواهای نفسانی که عامل ) نفسراستین و سالک طریق حق کسی است که خرد خویش را زنده کند و 

 (.221/خطبه«)را بمیراند خود( سقوط و انحطاط انسانند
در  بار 13حداقل  خدامحوری() عبودیترویکرد کمی روش تحلیل محتوا در خصوص  ازنظربنابراین     
بیشتر به ابتدای  که (13، 53، 03، 05، 03، 01، 5 یهانامه) استگردیده  مورداشارهمستقیم  طوربه هانامه



 931     2041البلاغه، سال یازدهم، شماره چهل و دو، تابستان پژوهشنامه نهج

 

 )ع(امام هایجملهمسئولیت افراد بوده است. خدامحوری در تمام مکاتبات ایشان به کارگزاران و در بیشتر 
در  بار 101حدود  گوناگون هایقالب در« الله»اما فقط لفظ جلاله  ؛شودمیضمن مطالب دیگر دیده  در

 هیق، و یعقوبی)نوبری . دهدمیرا تشکیل  هاواژهاز کل  درصد 1/1تکرار شده است که سهم  هانامهمتن 
نژاد و مهدوی) است. کاررفتهبهعقل و مشتقات آن واژه  موضع 31در بیش از  البلاغهنهجدر و  (30: 1333
های شاخصه ترینمهماز رویکرد کیفی روش تحلیل محتوا  ازنظر (130: 1333 ،صالحی و همکارانعرب

عقلانیت  از طریق عبودیت ومبارزه با جرم و انحراف  گفتمان سیاست جنایی کرامت مدار در سیره علوی
وضعی از  سیاست جنایی پیشگیرانه نظارت درونی عملکرد افراد به دنبال و بر کنترل تأکید با که هست

تلقی  بااهمیتارتباط با کنترل و نظارت، آنچه را که  در )ع(امیرالمؤمنینبنابراین  ؛استبزهکاری بوده 
سیاست نظارت قرار بگیرند.  مورد کهاین، کنترل خود افراد نسبت به عملکردشان هست قبل از اندکرده

اجتماعی، از جایگاه رفیع و معتبری  هایناهنجاریو  منحرفانهدر مقابله با رفتار وضعی  جنایی پیشگیرانه
از اطاعت علاوه بر  سیره علوییی است که در آنجادر سیره علوی برخوردار است. اهمیت این موضوع تا 

شده  تأکید منحرفانِدر قبال ارتکاب بزه و رفتارهای  نگریآیندهخدا، اندیشمندانه فکر کردن همراه با 
 است.

 و دادخواهیحق  احقاق .2-1-2
دوران حیات و در گفتمان سیاست جنایی ایشان، دفاع از مظلوم و مقابله با  در )ع(علیتمام تلاش امام 

حق و دفع باطل بود و پذیرفتن خلافت در آن برهه پرآشوب توسط آن حضرت نیز در  ایستایی ظالم،
که حکایت -که خود حضرت در خطبه معروف شقشقیه گونههمان است؛ تحلیلقابلپاسداشت همین مؤلفه 

أَمَا وَ الَّذِي فَ لَقَ الْحَبَّةَ » :فرمایدمی بارهدراین - است )ع(اماممظالم روا داشته شده توسط صحابه بر  ایپاره
ةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللََُّّ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلاَّ يُ قَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظاَلِمٍ  وَ بَ رَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّ

دُنْ يَاكُمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لََْلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَاربِِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا وَ لَْلَْفَيْتُمْ 
 کنندگانبیعتسوگند به خدایى که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان  (:3/خطبه«)عَفْطةَِ عَنْزٍ 
و اگر خداوند از علماء عهد و پیمان نگرفته بود که برابر  کردندنمیحجّت را بر من تمام  ویاراننبود، 
ان آن انداخته، و گرسنگى مظلومان، سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوه ستمگران بارگیشکم

یا در کلام دیگری خطاب به ابن  کردممیو آخر خلافت را به کاسه اوّل آن سیراب  ساختممیرهایش 
سخن  این باطلی دفع کند؛ ایاقامه دانسته مگر آنکه بتواند با آن حقی  ارزشکمبر مردم را  حکومت عباس،

 (السلمعليه)عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ  اللََِّّ ابْنُ عَبَّاسِ دَخَلْتُ قَالَ عَبْدُ » ابن عباس به روایت شریف رضی چنین است:
( وَ اللََِّّ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ السلمعليهلْتُ لَا قِيمَةَ لَهَا فَ قَالَ )بِذِي قَارٍ وَ هُوَ يَخْصِفُ نَ عْلَهُ فَ قَالَ لِي مَا قِيمَةُ هَذِهِ النَّعْلِ فَ قُ 

، خدمت «ذى قار»در سرزمین  گویدمیاس ابن عب (:33/خطبه«)إِلاَّ أَنْ أقُِيمَ حَقِّاً أَوْ أَدْفَعَ باَطِلً مِنْ إِمْرَتِكُمْ 
تا مرا دید، فرمود: قیمت این کفش چقدر است؟ گفتم بهایى  زدمیامام رفتم که داشت کفش خود را پینه 

است مگر اینکه  ترمحبوببر شما  نزد من از حکومت ارزشبیندارد. فرمود: به خدا سوگند، همین کفش 
به کارگزاران  تأکیدتلاش خود و  علاوه بر )ع(امیرالمؤمنین .، یا باطلى را دفع نمایمپادارمحقّى را با آن به 
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را کسی  هاآن وبرترینرا به عموم مردم توصیه  طلبیحقحق، حق پویی و  یاقامهحکومت اسلامی بر 
 :فرمودمی چنانکه حتی در صورت زیان و دور از باطل در صورت انتفاع باشند، حقبهکه عامل  دانستمی
بَاطِلِ وَ إِنْ جَرَّ إِلَيْهِ فَائِدَةً وَ إِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ عِنْدَ اللََِّّ مَنْ كَانَ الْعَمَلُ بِالْحَقِّ أَحَبَّ إِلَيْهِ وَ إِنْ نَ قَصَهُ وَ كَرَثهَُ مِنَ الْ »

 .«زاَدَهُ 
دادخواهی حداقل پانزده بار  و حق رویکرد کمی روش تحلیل محتوا در خصوص احقاق ازنظر روزاینا    
، آمدهدستبهموارد  دوسومفساد مالی نکاتی گوشزد کرده است و  در موردی خود به کارگزاران، هانامهدر 

مربوط به برخورد یا توبیخ افراد متخلف است.  هاآنم سویکمربوط به پیشگیری از وقوع فساد است و 
سیاست جنایی امیرالمؤمنین رویکرد کیفی روش تحلیل محتوا  ازنظر (50:پیشین هیق، و یعقوبی)نوبری 

. امکان استیضاح شوندیماست که موجب تداوم قدرت اقتدارگرا  ییهاشاخصهگویای نفی  وضوحبه
. کندیمدور  ییاقتدارگرابرجسته از این سیاست است که سیره علوی را از  یانمونهحاکمان توسط مردم، 

که عبدالله ابن عباس را به حکومت بصره انتخاب کردند، چنین هنگامی )ع(امیرالمؤمنین زمینه نیدر ا
. سخن قراردادمعنوان جانشین خود بر شما و حاکم و والی ای مردم من عبدالله ابن عباس را به» فرمودند:

بشنوید و از امر او مادام که در اطاعت خدا و رسول اوست اطاعت کنید و اگر بدعتی نهاد یا از حق  او را
 (.021: 1311 )شیخ مفید، «شد به من اطلاع دهید تا او را از حکومت کردن بر شما عزل نمایم گردانیرو
در شمار حقوق اجتماع قرار دارد؛  تنهانهدر سیاست جنایی علوی، مشارکت اجتماعی در تمامی امور  رونیازا

بنابراین علاوه بر آنکه این تکلیف خود به معنای نفی ؛ شودیمبلکه نوعی تکلیف نیز برای جامعه محسوب 
های اجتماعی(، لزوم تفکیک میان تکالیف جامعه مدنی از ولیتؤ)از طریق تقسیم مساست  اقتدارگرایی

یکی از اقسام مسائل  عنوانبه هایناهنجار)ازجمله پاسخ در برابر  امورات اجتماعیدولت در انجام 
 .دهدیمقرار  دیتأکاجتماعی( را مورد 

 و آزادگی عزت .3-1-2

ی که حتی روشدارد، عزت و آزادگی است؛ به  بشری باکرامتبسیار نزدیکی  ارتباطی که هاواژهیکی از 
است؛ بدین  که نقطه مقابل ذلت نفس کنندمیاشاره  نفسعزت، به «کرامت»ترجمه  در ،هانامهواژهبرخی 
کسی بوده و  مندبهرهخاطر انسان بودن، از عزت و آزادگی  به انسان، یعنی ،«انسان کرامت دارد» کهمراد 

بوده و در اثر بندگی خدا،  مندبهرهکرامت انسانی  جایگاهکه از  شخصی نفس انسانی را ندارد.حق تخفیف 
 منشأدر اثر منبع و  چراکه ، احساس عزت و آزادگی خواهد داشت؛دادهایمان و تقوا، این کرامت را ارتقا 

، برای عزت و آزادگی )ع(منینؤالمامیر بروز داده است. را در خویش نفسعزتاز این  پرتوی ت،عز
وارد آید. در سراسر  ایخدشهبه آن ند دانستمیبهایی روا نبه هیچ عظیم قائل بوده،  ارزش هاانسان
تا آن اندازه که حتی  است هویداو  واضح به کمال، انسانیسخن از عزت و آزادگی و کرامت  البلاغهنهج

و خوار و  حقیر ، خود،و ایشان را بزرگ شمارد که از برآیند آن گفته حضرتشخصی ثنای آن حاضر نبودند، 
فَلَ » فرمود: نمود، ثنا، او را مدح و )ع(امامدر خدمت آن  زمانی که شخصی، جهتذلیل گردد. از همین 

خْرَاجِي نَ فْسِي إِلَى اللََِّّ سُبْحَانهَُ، وَ إِلَيْكُمْ مِنَ التَّقِيَّةِ ]الْبَقِيَّ  ْْ مِنْ أَدَائِهَا وَ تُ ثْنُوا عَلَيَّ بِجَمِيلِ ثَ نَاءٍ لِِِ رُ ةِ  فِي حُقُوقٍ لَمْ أَف ْ



 931     2041البلاغه، سال یازدهم، شماره چهل و دو، تابستان پژوهشنامه نهج

 

ظوُا مِنِّي بِمَا يُ تَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ فَ رَائِضَ لَا بدَُّ مِنْ إِمْضَائِهَا. فَلَ تُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلَّمُ  بِهِ الْجَبَابِرَةُ وَ لَا تَ تَحَفَّ
گردنم  که بر هاواجببه نیکی مستایید تا از عهده حقوقی که مانده است، برآیم و  مرا (:213/خطبه«)الْبَادِرَةِ 

نان با تیزخویان کنند از من چبا سرکشان گویند، سخن مگویید و  چنانکهبا من  پس نمایم، ادا باقی است،
 کناره مجویید.

او  به انتقادکرد و در پاسخ  برکنارش، سپس د دوئلی را به منصب قضاوت انتخاب نمودهابوالاسو امامآن     
إنِّي رأَيتُ كلمَكَ » :فرمود ،«و نه جنایتی امگردیدهنه مرتکب خیانتی  کهدرحالیکردی،  برکنارچرا مرا »که 

کلام و سخن تو، از سخن طرف مقابلت  نگریستم .(303: 1015 جمهور، ابی)ابن  «كلمِ الخَصمِ يعَلُو على  
است که حتی راضی نیست در  ، اهمیت قائلهاانسانبه عزت و آزادگی  حضرت آن اندازه آن است. بلندتر

لوای که تحت  اشخاصی به کرامت انسانی صورت پذیرد. توجهیبیشائبه  ترینکممحکمه تحت نظرش، 
همه عزیز و محترم بوده و دارای عزت و  انسان هستند، کهاین، به لحاظ زیندمی )ع(علیحاکمیت امام 

باشند. از همین رو، زمانی که آن  امامکرامت نفس هستند، گرچه مسلمان هم نباشند یا از مخالفان آن 
را که  غیرمسلمانن یک ز زیورآلاتاسلامی حمله کرده و  مرزهایدشمن به ، گردندمیمطلع حضرت 

 برآشفتهناراحت و  چنانآن کرده و پیروزمندانه برگشته، چپاول ،کردمی اسلامی زندگی تحت ذمه حاکمیت
فَ يَنْتَزعُِ وَ لَقَدْ بَ لَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَ الُْْخْرَى الْمُعَاهِدَةِ، » :فرمایدمیکه  شودمی

نْصَرَفوُا وَافِريِنَ مَا ناَلَ رجَُلً مِنْهُمْ  حِجْلَهَا وَ قُ لُبَهَا وَ قَلَئِدَهَا وَ رعُُثَهَا مَا تَمْتَنِعُ مِنْهُ إِلاَّ بِالاسْتِرْجَاعِ وَ الِاسْتِرْحَامِ، ثمَُّ ا
تَ مِنْ بَ عْدِ هَذَا أَسَفاً مَا كَانَ بِهِ مَلُوماً بَلْ كَانَ بِهِ عِنْدِي كَلْمٌ وَ لَا أرُيِقَ لَهُمْ دَمٌ. فَ لَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلِماً مَا

که  غیرمسلمانبه من خبر رسیده که مردى از لشکر شام به خانه زنى مسلمان و زنى  .(21/خطبه«)جَدِيراً 
را به غارت برده،  هاآن هایگوشوارهو خلخال و دستبند و گردن بند و  واردشدهدر پناه حکومت اسلام بوده 

لشکریان شام با غنیمت فراوان  .اندنداشتهکردن،  براى دفاع، جز گریه و التماس ایوسیلههیچ  کهدرحالی
و یا قطره خونى از او ریخته شود، اگر براى این حادثه  حتّى یک نفر آنان، زخمى بردارد کهاینرفتند بدون 

این، فرازهایی از اعلامیه  .من سزاوار است ازنظرو  نخواهد شدتلخ، مسلمانى از روى تأسّف بمیرد، ملامت 
تصویر کشیده شده است  به ،)ع(علیحقوق بشر اسلامی است که در گفتمان سیاست جنایی در سیره امام 

حقوق  کهاینفاصله است؛ چه  هافرسنگو میان این حقوق بشر و حقوق بشر اعلامیه حقوق بشر غربی 
را  هاآنو کرامت  شخصیت ،هاانسانحقوق بشر و حفظ کرامت و عزت و آزادگی  تأمین جایبه، بشر غربی
 قرار دادهرا هرچه بیشتر در معرض ذلت و خواری  هاآن هاانساناحیاء شخصیت  جایبهو  کندمی لگدمال

 .آوردمی، به ارمغان نفسعزتکرامت و  جایبهرا  هاآنو فساد و تباهی روحی 
رویکرد کمی روش تحلیل محتوا در خصوص عزت و آزادگی مردم در سیره علوی از  ازنظر بنابراین    

مربوط به این  البلاغهنهج 53 و 21 یهانامهدر  درصد 11تا آنجا که بیش از  برخوردار است ایویژهجایگاه 
سیاست جنایی رویکرد کیفی روش تحلیل محتوا  ازنظر( 33 :پیشین هیق، و یعقوبینوبری ) باشدمیاصل 

متضمن اصولی است  افتراقیسیاستی  عنوانبهاست،  بناشدهعلوی که بر پایه اصل عزت و آزادگی انسانی 
حقوق دفاعی متهم  ،برائتاصل بر پایه  و کندمی تأمیناعلایش حد حقوق متهم را در  ،هادادرسیدر که 
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از طریق  را ی از دادرسی عادلانهمندبهرهو در کل هرگونه تعرض، ایذاء و شکنجه ممنوعیت از جمله از
خود  هایقضاوتدر  )ع(علیامام این اساس  بر .نمایدمی تضمینحاکمیت  غیررسمیرسمی و  هاینظارت

سیاست جنایی علوی با فراهم  بنابراین ؛کردمیع را استما و خود دفاع ایشان دادمیبه متهمان حق دفاع 
 .نمودمیعزت و آزادگی ایشان حمایت نمودن زمینه دفاع متهم از 

 و عدالت گرایی انصاف .4-1-2

در اجتماع و عدالتی که همه  دادگری دادگر بودن، انصاف داشتن،» عبارت است از: "عدالت" لغویمعنای 
بودن و نفی هرگونه  موزون مدخل عدالت(. ذیل/1: 1313 )معین، «برخوردار باشند آن ازجامعه  افراد

. (51-50: 1333 مطهری،) استدیگر معانی عدل  از متساوی، هایاستحقاقتبعیض و رعایت تساوی در 
در مسیر و مجرای خود جاری  عدل، امور جامعه وسیلهبهدر جای خود است.  چیز گرفتن هر قرار عدالت،

ایجاد اعتدال  امور واستقامت  باعث عدالت،. گرددمی موزون معه،جاان و با عدل، مسائل خرد و کل شودمی
است و عدالت  انسانی، یک نیاز فطری هایکرامت ایمؤلفهبنابراین، عدالت مانند سایر  ؛ستهاآندر 

 سازییکسانگرایی، رابطه مستقیمی با حفظ کرامت انسان دارد؛ زیرا از بین بردن فقر، استبداد، تبعیض و 
ی کرامت، هاظرفیتمصادیق و  ازجملهو جلوگیری از انبوه شدن در دست یک قشر خاص  هافرصت

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأنَْ زَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ ﴿ فرمایدمی بارهدراینش عدالت است. قرآن بخ
مبران خود را با ادلّه و معجزات فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان اهمانا ما پی (.1/)مائده ﴾النَّاسُ بِالْقِسْطِ...

 است اجتماعی امری )ع(علی حضرت دیدگاه در عدالت .و عدالت گرایند راستیبهعدل نازل کردیم تا مردم 
 این در. است خوردهگره برابری و مساوات شایستگی، نیاز، حق، مفاهیم با معه،جاان ارک تمامی در و

 که شودمی گرفته نظر در گروهی نامشروع کامیابی در اجتماعی، ناعادلانۀ روابط و هانابرابری ریشۀ دیدگاه،
 امکانات از برخورداری فرصت از ،شاناجتماعی حقوق و هاتلاش ،هاشایستگی باوجود را دیگر گروهی
 از جلوگیری جامعه، در نابرابری حذف یعنی )ع(علی امام حکومت در عدالت. اندکرده محروم موجود
(. 331: 1311 الامدی،) گیرنددستبه را امور صالحان و باشد صالحان دستان در حاکمیت اینکه و تبعیض

که شمشیر  گونههمان شمشیری در دست حاکمان است، همانند ،)ع(علیعدالت در اندیشه امیر مؤمنان 
و ضامن اجرای قوانین است. عدالت نیز نقش بازدارندگی و پیشگیری دارد و  داردبازمیرا از ستم  هاانسان
عدالت، نیازی به نیرو و ابزار ترساننده برای بازدارندگی از جرم نیست؛ بلکه زمامدار باید  باوجوددیگر 

 و عدالت را شمشیر خود قرار دهد. از این طریق است جامعه از هر بدی بیندازدشمشیر خود را به زمین 
 عدل( 223: 1313 اللیثی الواسطی،) ؛...العَدلَ سَيفَک تَنجُ مِن کلِّ سُوءِ اجعَلِ  :فرمایندمی. ایشان یابدمینجات 

عدالت در پیشگیری بسیار وسیع است؛  گستره را شمشیر خود قرار ده که تو را از هر بدی نجات خواهد داد.
از ارتکاب جرائم  پس ،)ع(امام کهطوریبه، باید در تمام مراتب پیشگیری جریان داشته باشد؛ روازاین

واللَِّّ وَجَدتهُُ قَد  و در این زمینه فرمود: کاربستبازگرداندن اموال عدالت را به  در اقتصادی کارگزاران عثمان،
 ؛(15/خطبه) يقُ أضرُ عَلَيهِ تُ زُوِّجَِ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِکِ بِهِ الِِمَاءُ لَرَدَدتهُُ فَإِنَّ فِی العَدلِ سَعَةَ وَمَن ضَاقَ عَلَيهِ العَدلُ فَالجَو 

 ،درآمدهیا کنیزها با آن مال به ملکیت  شدهدادهبه مالی برخوردم که به کابین زنان  اگر خدا سوگند، به
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 او راعدالت گشایشی است. کسی که عدالت  چه ؛گردانمیبازم[ و صاحبانش المالبیتبه ] راآن  درنگبی
 هاانسانبنابراین نگاه برابری به  ؛البته بیشتر دچار فشارش خواهد کرد بیدادگری به مضیقه و فشار گذارد،

 دیگرعبارتبه؛ بخشدمیکرامت  هاانسان. اجرای عدالت نیز به هاستانسانناشی از نگاه کریمانه به 
مبنای عدالت ورزی و  بر )ع(علیسیره رفتاری امام  چنانچهعدالت و کرامت لازم و ملزوم یکدیگرند. 

 کرامت بخشی استوار بود.
حداقل ده بار درباره انصاف و  هانامهرویکرد کمی روش تحلیل محتوا در خلال  ازنظرین اساس ا بر    

در نامه به مالک اشتر است. این ارقام  هاآناز  درصد 12سیزده بار درباره عدالت سخن به میان آمده که 
 )ع(علیایجاد گفتمان عدل و انصاف در ذهن کارگزاران حضرت  ساززمینهمتن مکاتبات  دهدمینشان 
در زمینه سیاست ا، محتورویکرد کیفی روش تحلیل  ازنظر( 51 :پیشین هیق، و یعقوبیاست. )نوبری  بوده

واکنش در برابر  جهیدرنتو  عدالت، علاوه بر تکلیف دولت به پاسداری از )ع(جنایی علوی، امیرالمؤمنین
ناقض عدالت، به مقوله مشارکت اجتماعی که در شمار حقوق و تکالیف اجتماع است، تأکید  یرفتارها

اگر رعیت بر تو گمان ستم برد » :ندیفرمایمدر نامه خود به مالک چنین  در این زمینه امام)ع( نموده است.
که بدین رفتار خود  خارج کن شانیبدگمانعذر خود را آشکار با آنان در میان بگذار و با این کار آنان را از 

در سیاست جنایی  رونیازا (.53نامه/«)یکنیماستوار  حقبه...آنان را یدهیمرا به عدالت خوی و عادت 
و نهی از منکر که ترجمان اخلاق مسئولیت است به معنای آن است  معروفامربهعلوی با تأکید بر گفتمان 

شرکت دادن  گریدعبارتبه دهدیمکار عمومی اهمیت که سیره علوی به کنترل اجتماعی از طریق اف
از نشان دادن کارایی مردم در این عرصه، خود به  نظرصرفمردم در این پروسه،  خصوصبهجامعه مدنی 

حسینی و محمود ) گرددیبرماین معناست که پیشگیری و حتی تأمین امنیت به این گروه از جامعه نیز 
 ی مشارکتی دانست.قلمرو توانیمرا  سیاست جنایی علوی بنابراین؛ (113: 1335 سلطانی،

 سیاست جنایی علوی راهبردهای پیشگیرانه در گفتمان .2-2

 از جرمدر قالب پیشگیری  یکاربزهبرای مقابله با  ییهااستیسدوران حیات پربار خود  ( درحضرت علی)ع
سیاست جنایی گفتمان پیشگیری وضعی در مبحث نخست  دو مبحث،در  بدین ترتیب اتخاذ نموده است.

تبیین و تحلیل قرار  مورد علویسیاست جنایی گفتمان در  اجتماعیپیشگیری مبحث دوم در  و علوی
 .گیردمی

 سیاست جنایی علویگفتمان در پیشگیری وضعی  .1-2-2
بسیاری از تدابیر و راهکارهای این نوع پیشگیری از صدر اسلام و در گفتمان سیاست جنایی علوی 

 یهافرصتپیش از جرم یا تحدید  یهاتیوضعدر این نوع پیشگیری با تغییر  موردتوجه قرارگرفته است.
. (32: 1333 )حق محمدی فرد، رسدها به نتیجه میارتکاب جرم و مشکل کردن تحقق این فرصت

البلاغه به نحو با نگاهی بر نهج )ع(یهای سیاست جنایی پیشگیرانه با رویکرد وضعی در سیره امام علجلوه
صورت  جرم یهاآماجو محافظت از محیط  -3و  زه دیدهب -2کار و ظر بر بزهشگیری وضعی ناپی -1

 ،برای از بین بردن بزهکاری اولا  ،است جنایی علویدر سیراستا در قسم اول  پذیرفته است. در اینمی



 موسوی و همکاران                                 مدار در سیره امام علی)ع( گفتمان سیاست جنایی کرامت   931

 

هایی و معاملات و کسب دوفروشیخرنگهداری و  ،مثالعنوانبهو  قرارگرفته موردتوجهپیشگیری وضعی 
کلام خویش،  ( در. امام علی)عاست قرارگرفتهکه مستعد کننده زمینه بزهکاری بوده، مورد جرم انگاری 

خداوند هرگونه شغلی را که : ندیفرمایما ممنوع دانسته، مشاغلی که موجب پیدایش جرم و فساد هستند ر
معرفی مجرمان  در سیاست جنایی امام علی)ع( ا یثانو  حرام دانسته است شودیماز آن تباهی فساد و 

بر » :مورد تأکید قرار داده است. آن حضرت در این زمینه فرمودندخطرناك در راستای پیشگیری وضعی 
 شوندیمعبور داده  درملأعامکه میزان معینی ندارد و بر عهده امام است و  شودیمشهود کذب حد جاری 

با عنایت به مطالب فوق در سیره  .(131: 1315 خلیلی،)میر «ادای شهادت ننمایند مجددا  شدهشناختهتا از 
 هایلغزشپیشگیری از  در موردو تدابیری پیشگیرانه در جهت امنیت بخشیدن به جامعه  )ع(یعلامام 

باز سازگاری و به نحو جرم انگاری انحرافات نمود داشته و موجب  و مردم بوده که احتمالی کارگزاران
نسبت  ویژه در گفتمان سیاست جنایی علوی، عنایتدر قسم دوم  .گرددیم بزهکاران بازپروری اجتماعی

 در )ع(علی امیرالمؤمنین اولا  ،است قرارگرفتهتأکید  مورد به بزه دیده در امر پیشگیری در موارد فراوانی،
لِيلُ  الضَّيْمَ  يَمْنَعُ  لَا » :دیفرمایم 23 یخطبهدر  راستای ممانعت از بزه دیدگی  ؛بِالْجِدِِّ  إِلاَّ  الْحَقُّ  يدُْرَكُ  لَا  وَ  الذَّ

-و حق جز با تلاش و کوشش به ظلم و ستم را دور کنند توانندینمکه افراد ضعیف و ناتوان هرگز  بدانید

بلکه  ،باشدینمبودن صرف  گرنظارهگردد، راه آزادی و نجات مشخص می )ع(از تعبیر امام .«آیددست نمى
امام  ثانیا  .شناسدیمشد، در مقابل بزهکار که خود موجب پیشگیری از جرم علیه خود خواهد  العملعکس

از  تنهانه در جهت ممانعت از بزه دیدگیاز افراد بزه دیده را  تی( حما2311)حدیث/ ی)ع( در غررالحکمعل
 «.بهترین عدالت یارى مظلوم است ؛اَحْسَنُ الْعَدْلِ نُصْرَةُ الْمَظْلومِ » :دیفرمایمو  داندیمتکالیف افراد جامعه 

جرم نیز با اجتماع شرایطی مورد شناسایی قرار داده که امروزه از آن با  بلکه مجوز دفاع را برای بزه دیده از
محیط ابتدا در گفتمان سیاست جنایی امیرالمؤمنین)ع( در قسم سوم  .شودیم بردهنامعنوان دفاع مشروع 

 یهاطیمحو تأکید بر تغییر شرایط  قرارگرفته موردتوجهبر بزهکاری  مؤثریکی از عوامل خاص  عنوانبه
، ازجمله آن امام جمله تدابیر آن امام)ع( بوده استها ازافراد از حضور در این محیطبزهکارانه و حذر داشتن 

انحراف و مزاحمت برای دیگران بوده است دستور  یهانهیزمیکی از  عنوانبهرا که در بازار  ییهاطیمح
دادند آن جایگاه را خراب کنند و در روایات متعدد دیگر نیز آمده است که آن حضرت نشستن در معابر 

را  کردندیمن تجمع هایی که اشخاص هرزه در آو محل کردیمایجاد مزاحمت ممنوع عمومی را به لحاظ 
های جرم است. در سیاست مرحله دیگر، محافظت از آماجگفتمان این  در ؛ و(112، )همان کردیمتخریب 

های وقوع بزهکاری دانسته و در جنایی پیشگیرانه علوی، اختلاط زن و مرد نامحرم را یکی از زمینه
اختلاط و گفتگوی مردان با زنان نامحرم سبب » :ندیفرمایمراستای حرمت اختلاط زن و مرد نامحرم، 

چنین در  و هم (03: 1311 )بهداروند، «سازدیمرا منحرف  هادلنزول بلا و بدبختی خواهد شد و 
توانی کاری کن که زن تو با مردان اگر می» :ندیفرمای( مخویش، به امام حسن مجتبی)ع یهاسفارش

 آنچهبا توجـه به  .(31)نامه/ «کندینماز خانه زن را حفظ بهتر  زیچچیهبیگانه معاشرت نداشته باشد و 
دیدگی  که پیشگیری وضعی بر این مبنا استوار است که بزهکاری و بزه شودمیمطـرح گردید، مشخص 
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بنابراین با اعمال این پیشگیری، هزینه  ؛باشدمیی موجود هافرصترویداد تصادفی نیست، بلکه مبتنی بر 
 .(133: 1333 پور،تقی) افزایش داد توانمیارتکاب جرم را  (خطر)

، از طرفی به دلایل و عوامل وقوع )ع(علیدر سیاست جنایی وضعی کرامت مدار در سیره امام بنابراین     
آن بر وقوع جرم و همچنین محیط و  تأثیرجرم اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی ژنتیکی و 

فراوان نموده و از طرف دیگر، انسان را دارای  تأکیدو بزه دیدگی توجه و  کاریبزهوضعیت فرد در معرض 
و با تدوین سیاست جنایی پیشگیرانه وضعی سنجیده در  داندمیمسئولیت و پاسخگوی اعمال خویش 

 .باشدمیی ارتکاب بزه هافرصتراستای کاهش پدیده مجرمانه از طریق از بین بردن 

 پیشگیری اجتماعی در گفتمان سیاست جنایی علوی. 2-2-2
برای ایجاد عدالت  مرداندولتیکی از ابزارهایی است که  درواقعاجتماعی  پیشگیری )ع(علیدر سیره امام 

. حضرت معتقدند در جامعه طبقات مختلف اجتماعی وجود دارد و دهندمیقرار  موردتوجهو تعادل در جامعه 
کارخانه و ) اجتماعی ایجاد هماهنگی و تعادل بین این طبقات است وظیفه حاکم عادل برای ایجاد عدالت

 از نهی و معروفامربه؛ نقش )ع(علیمبحث پیشگیری اجتماعی در سیره امام  در .(13: 1335 موسیوند،
 مورد تبیین قرار خواهد گرفت. مردم به حاکمیت دهی آگاهیمنکر و 

 از جرممنکر در پیشگیری  از نهی و معروفامربهنقش . 1-2-2-2
 دین از فروعات آن اجتماعی و فردی اهمیت دلیل به اسلام، دین در منکر از نهی و معروفامربه فریضه

قرآن  .آورد وجود به در جامعه زیانباری نتایج دتوانمی الهی، واجب این ترك که آنجا تا ؛شودمی محسوب
برجسته و مسلم  یهاشاخصهو نهی از منکر را از  معروفامربهسوره توبه، فرضیه  112 و 11کریم در آیات 

 این اجرای )ع(علیامام  ،روازاین .(01: 1011 ،شیدائیان و همکاران )وحیدی و کندیمجامعه اسلامی اعلام 
 اجرای این ضرورت و اهمیت و دانسته آن تباهی موجب را آن ترك و اجتماع عامل سعادت را الهی دستور
امام  ازنظر. اندداده هشدار آن ترك وخیم عواقب از مردم به و کرده تأکیداسلامی  جامعه در الهی فریضه
 :فرمایندمی بارهدراینایشان  .شودمیجامعه  لاحانجام دادن این فرضیه اجتماعی موجب اص )ع(علی
به راه رستگاری و  هاآنعوام و سوق دادن  لاحخداوند متعال فرمان دادن به کارهای پسندیده را برای اص»

از کارهای ناپسند را واجب فرمود تا از کارهای  بازداشتننهـی از منکـر و  طورهمینسعادت واجب کرد. 
 معروفامربهخداوند »: اندآوردهدر جای دیگری  «جلـوگیری شود. خردانکمناشایست و ارتکـاب معاصـی 

 «واجب گردانید خردانبیو نهـی از منکر را برای بازداشتن  عموم مردمکـار  لاحرا بـرای اصـ
ریشه  و ازاله و دیگر واجبات احیاى شأن منکر از نهى و معروفامربه شأن اصلا  ( بنابراین،252/)حکمت
چنـین  دیگـرى واجـب هـیچ و اسـت واجـب دو ایـن مخـتص شـأن ایـن. اسـت محرّمـات کـردن

 ترك واجبات و دادن انجام در است ممکن غیرمستقیم طوربه فرایض سایر البته. ندارد نقشى و خصوصیت
 نهى و معروفامربه اختصاصـات از زمینـه ایـن در مسـتقیم نقـش ایفاى اما باشند، داشته نقش محرّمات

 .(31: 1335، مولوی) است منکر از
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لزوم جلب همکاری یکی  مشارکتی بودن آن است و سیاست جنایی علویمهم  هایویژگیبنابراین از     
مقدمه برای طراحی و اجرای یک برنامه موفق برای پیشگیری از  ترینمبناییاز مقدمات ضروری و شاید 

و نهی از منکر یا همان نظارت عمومی همان مشارکت  معروفامربه جرم در هر شکل و نوع آن است.
؛ که افراد باید مراقب اعمال یکدیگر بوده و در جلوگیری از وقوع جرایم تلاش کنند باشدمیمردمی 

جرمی به وقوع بپیوندد دخالت مردم  کهآنسیاست جنایی مشارکتی قبل از  گونهنیابنابراین در 
ی از ارتکاب جرم استفاده است و از ظرفیت آنان برای جلوگیری از ارتکاب آن برای جلوگیر مشاهدهقابل

به جنبه نهی از منکر  صرفا البته در این سیاست . (1310: 1333 ،و عباسی و همکاران نادری) شودیم
 در جامعه نیز به همان میزان توجه نموده است. حقبهو تواصی  معروفامربهمتمرکز نگردیده بلکه به 

 از جرم جهت پیشگیری در مردم به حاکمیت دهیآگاهی نقش .2-2-2-2

بزهکار بالقوه  «وجدان»بر بزهکاران بالقوه دارد؛ و اثربخشی آن بر  ایعمدهبخشی، نقش راهبرد آگاهی
 گیریتصمیمقیات به وی در لابر اخ تأکیدقی و لااو از بایدها و نبایدهای اخ سازیآگاهکه با  ایگونهبهاست 

 . افزایش سطح آگاهی، مسؤولیتگرداندمیو او را از ارتکاب جرم منصرف  کندمیمیان خوب و بد کمک 
 ترمهمو از همه  نمایدمیو او را از پیامدهای نقض رفتارهای مورد انتظار مطلع  بردمیلا پذیری فرد را با

. چنانکه او را در مقام حسابگری و سنجش میان سود و گرددمیموجب بیدار کردن حس حسابگری در او 
، مبارزه با نادانی جزو )ع(در سیره امام .(32: 1333 کلانتری و نوری،) دهدمیزیان عمل خود قرار 

ی پیشگیری از انحراف و تباهی است. اولویت انجام این مهم بدان سبب است که هابرنامه تریناساسی
. امام از سویی حکومت را به تعلیم داندمیو منبع و معدن آن  بدی هر، ریشه صراحتبهحضرت، نادانی را 

جای  و در داندمیو این را از حقوق شهروندان بر حکومت  کندمیدادن و آگاهی بخشیدن به مردم موظف 
اسلامی و  معیارهایبر امام و حاکم لازم است که » :کندمیدیگر، منظور خویش از این دانش را تفسیر 

را به نشر دانش خویش  متفکران از سوی دیگر ایشان،« ایمان را به مردم تحت سرپرستی خویش بیاموزند.
و کسب  آموزیدانشو سرانجام یکایک مردم اجتماع را به  سازدمیلیم مردم و کوشش در جهت او تع
یا دانا باش یا جوینده دانایی و جز این » شماردمیبزرگ  ایفریضهو آن را  کندمیاطلاعات لازم سفارش 

آموزش و آگاهی در اجتماع در  با عنایت به .(31: 1331 محمد تمیمی،) «دو مباش که نابود خواهی شد
د توانمی، باشدمینسبت به بزه دیدگان  اجتماعی گیریپیشی راهکارهاضمن اینکه از  )ع(علیسیره امام 
در جهت بهبود  آگاهی دهی حاکمیت به مردمنقش نیز کمک نماید.  کاریبزهمعضل  ایریشهبه حل 

و این مسئولیت بر  کاریبزه سازیخنثی هایزمینه ترینمهم از فکری، واحوالاوضاعبخشیدن به شرایط و 
 عهده یکایک جامعه اسلامی نسبت به دیگران نیز است.

های پیشگیری از جرم، سیاست جنایی علوی مزین به مبانی ترتیب، با عنایت به تحلیل بایستهبدین    
)موسوی  ر خواهد بودؤثارزشی مستحکمی است که الگوگیری از آن مبانی؛ در پیشگیری از جرایم بسیار م

 .(113: 1012 و همکاران،
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 اصول دادرسی کیفری منصفانه در گفتمان سیاست جنایی علوی .3-2
علوی  هایآموزهمتعدد بوده که با بررسی  اصول دادرسی کیفری منصفانه در گفتمان سیاست جنایی علوی

با رویکردی نو، موجبات تحول دادرسی عادلانه را فراهم نمودند. در این  )ع(امامآن  گرددمیمشخص 
 .شودمی پرداخته در فرایند کیفری علوی سیاست جناییمبحث به بررسی 

 مقام قضایی طرفیبیو  استقلال .1-3-2
عوامل استقلال اوست.  تأمین، منوط به استقلال قاضی و استقلال وی، منوط به قضاسلامت امر 
مبین و مفسر اهداف شریعت مقدس اسلام است در فرمان خود به مالک اشتر  که )ع(امیرالمؤمنین

و نیاز او به مردم را کم  برطرفبه او ببخش که فقر او را  قدرآنافزون کن و حقوق قاضی را »: فرمایندمی
از خواص و نزدیکان تو در آن  یکهیچچنان مقام و منزلتی ببخش که  اتیفرمانروائکند و او را در قلمرو 

منزلت و مقام طمع نبندد تا در اوج آن مقام شامخ از اندیشه مکر و سعایت بداندیشان ایمن باشد و نمامان 
را فرصت فتنه درباره او دست ندهد و او را نزدیک خود بنشان و قضاوت او را امضا و حکمش را اجرا کن و 

 .(53نامه/«)اوباشپشتیبان 
از نگاه سیاست جنایی علوی در کنار علم قاضی، معرفت باطنی و جلوگیری از  طرفیبیهمچنین اصل     
نیز برای دادرسی لازم است که این امر سبب صدور حکم واقعی و برقراری عدالت خواهد شد.  داوریپیش
 )ع(ینمنؤالممشهور قضاوت قاضی منصوب امیر قضیهدر امر قضاوت  طرفیبیخصوص لزوم رعایت  در
قاضی مورد نهی امام قرار گرفت و قاضی ملزم به  آمیزتبعیضایشان و شخص یهودی که برخورد  بین
 منین صادر کردالمؤرا علیه امیر را نمود و حکم خود طرفیبیو در رسیدگی خود رعایت  گردید طرفیبی
ین دادرسی قاضی در ح طرفانهبیبنابراین رفتار ؛ (33: 1331 ،افتخار جهرمی و همکاران محمدی وحاجی)

رکن  عنوانبهعدالت  این صورتدر غیر  چراکهضروری است  هادادرسیکلیه  در سیاست جنایی علوی در
 ذاتی دادرسی کنار گذاشته و دیگر رسیدگی صورت گرفته شایسته عنوان دادرسی نیست.

 رعایت اصل برائت ضرورت .2-3-2
 بنیادین محاکم جزایی است که از حقوق شهروندان در برابراصل برائت یکی از اصول و قواعد 

مرتکب جرم  حقیقتا ممکن است در عالم واقع متهم  هرچند. کندمیحمایت قوای حاکمه  هایطلبیقدرت
شده است باشد امام به جهت فقدان دلیل و مدرك و ایجاد شبهه و شک در بزهکار بودن متهم، بنا بر 

. برائت متهم قبل از اثبات محکومیت او از نماییممیاصل عدم بزهکاری حکم بر برائت وی صادر 
این موارد، حد یا شبهه  در در موارد حقوق الله است. ویژهبه )ع(علیعدالت قضایی نزد امام  هایشاخصه
در سیره  (21: 1331 بنان،) زم به سوگند نیست.و متهم مل شودمیو جز بینه، حد اجرا ن شودمیرفع 

بیانگر حاکمیت مطلق اصل برائت « إنِّی لا آخُذُ عَلَی التُّهَمَةِ، ولا اُعاقِبُ عَلَی الظَّنِِّ  » روایت )ع(امیرالمؤمنین
 باوجودو  دهمنمیتهمت کسی را بازخواست قرار  به خاطرمن  کهاست. در امور کیفری به این معنا است 

همه مردم اصل اساسی است و  گناهیبی. معنای این کلام این است که کنمنمیکیفر  کسی گمان و ظن،
و احتمال داده شود اقدامی علیه  شدهواقعگمان  اگر کسی متهم به ارتکاب جرمی شده یا مورد ظن و
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بلکه همچنان  گیردمیه باشد، به سبب تهمت و گمان مورد مؤاخذه و کیفر قرار نکرد میقوانین عمو
اگر علیه » :فرمایدمیدر جای دیگر  )ع(امامشناخته خواهد شد تا آنکه بزهکاری وی ثابت شود و  گناهبی

اصل برائت در  با عنایت به .(313 :1313 جرداق،) «را معاف و معذور بداریدرید، او کسی حجت و دلیلی ندا
که مبین و متضمن حسن نیت به رفتار اجتماعی دیگران و پرهیز از بدگمانی و سوءظن  )ع(علیسیره امام 

اینکه محکوم کردن متهم بارت است از ، عمشروع و حقوق شهروندی است هایآزادیبه افراد و احترام به 
جزئی از اجتماع دارای  عنوانبه و متهم دلیل پذیرفته نیست و عنوان بانام، ایوسیلهو  هر شیوهبه کیفر به 

 قانونی و انسانی است. کاملا  ایشیوه، تحصیل دلیل علیه او به هاآنحقوقی است که یکی از 

 اصل فردی کردن مجازات رعایت .3-3-2
است که به تطبیق هرچه  هامجازاتحاکم بر یکی از اصول مترقی  عنوانبه هامجازاتاصل فردی کردن 

این اصل عبارت است از اعمال و اجرای مجازاتی  درواقع، کندمیکمک مرتکب  باشخصیتبیشتر کیفر 
مجرم که حسب مورد منتهی به تشدید و اجتماعی فرد  روانی جسمانی، هایویژگیو  باشخصیتمتناسب 

است که در آن  پیرو دیدگاهی، متهمانبا  مقابله یشیوه )ع(در سیره امام علی .شودمیو تخفیف مجازات 
مجرم را انسانی متعارف و مستحق مؤاخذه،  امامداشت. آن  عنایتروانی و ذهنی متهم  رکنبه  بایستمی

و میر خلیلی ) ذاتی، نه شماردمیو بزهکاری را امری عارضی  داندمیاما سزاوار رحمت و شفقت 
 تأخیر، مستحاضه، حامله را به حائضمجازات بیماران، زنان  )ع(امام(. 313: 1311، آبادیدهحاجی
: زن مستحاضه، شودمیانداخته  تأخیرند چهار دسته از زنان تا وقت معینی به فرمودمیو  انداختندمی

 .(253: 1313 ،مغنیه) آبستن تا فرزندش را بزاید و نفاس تا پاك شود و زن حائض
با استفاده از اختیارات قاضی  ،(التعزير بما يراه الحاکم) قاعدهبهدر سیاست جنایی علوی با توجه  بنابراین    

ارتکاب جرم،  واحوالاوضاعمعین و اختیارات کلی که به وی تفویض گردیده و با عنایت به مطالعه 
بازدارندگی،  هایهدفشخصیت و سوابق بزهکار، با اعمال کیفیات مخففه یا مشدده درباره بزهکار، 

 .نمایدمی باز سازگارمجازات مترتب کرده و مجرم را اصلاحی و تربیتی را بر 

 بودن محاکمات علنی .4-3-2
کیفری است. مراد  هایرسیدگیدر  ویژهبهتضمینات دادرسی عادلانه  ترینمهمعلنی بودن دادرسی یکی از 

از کم و کیف دادرسی  هاآندادگاه و اطلاع  در جلساتاز علنی بودن دادرسی عدم ممانعت از حضور مردم 
 همچنان که. دادندمیدادرسی و محاکمه افراد را در مسجد جامع کوفه ترتیب  جلسات )ع(علیاست. امام 

جلسات دادرسی در مسجد، رعایت اصل علنی بودن  فلسفه ،اندکردهمؤلفان نظام دادرسی اسلامی استنباط 
در  امیرالمؤمنین( 115: 1013 موسوی،) رسیدگی و تسهیل حضور مردم در جلسه دادرسی بوده است.

شریح برای قضاوت در مسجد  ای :فرمایندمیخصوص دادرسی شریح قاضی در منزلش به وی دستور 
تمیمی ) قضاوت کند. اشخانهاست. برای قاضی ضعف است که در  ترعادلانهبشین، این میان مردم 

دلالت بر لزوم  صراحتا فعل امر یک قرینه لفظیه است که  باوجوداین سخن  منطوق( 530: 1315 مغربی،
منافی کرامت انسانی نیست، بلکه به  تنهاهن، اصل مذکور بینانهواقععلنی بودن دادرسی است. با نگاه 
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باید علنی بشود. بدون شک تا  هادادرسیگفت برای حفظ کرامت انسانی هم که شده،  توانمیجرأت 
در این صورت نقش اصل » کرامت انسانی نباشد، باید بر مبنای آن حکم کرد. برخلافجایی که دلیلی 

که دلیل بر عدم  شودمیمواردی مطابق اصل کرامت حکم  و درکرامت مانند اصل برائت خواهد بود 
 .(32: 1331احمدی،«)کرامت در میان نباشد

بر استقلال قضایی استوار بوده در فرایند کیفری  علوی سیاست جناییدر علنی بودن محاکمات  روازاین    
و این اصل  باشدمیو خصوصی برگزار شدن جلسات محاکمه موجبات وهن و خفت قاضی و نظام قضایی 

کرد، زیرا این اصل، قاعده عقلی  توجیه« کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع» قاعدهبرمبنای  توانمیرا 
 پذیرفتن عقل، آن را پذیرفته است. واسطهبهاست که شرع 

 و آزارشکنجه  ممنوعیت. 5-3-2
حرام بوده و نزد عقل و  شرعاولی در  عنوانبهتعذیب و ایذاء انسان نسبت به انسان دیگری  طورکلیبه

نباید دیگر افراد بشر را به هر شکلی مورد عذاب و اذیت قرار  کسهیچو ظلم است و بنابراین  حیعقلا قب
را  تحقیرکننده طرفداران خودو  غیرانسانی هایمجازاتحفظ کرامت انسانی،  به دلیلدهد. بدین ترتیب 

پیشگیری کیفری زمانی عادلانه و منصفانه خواهد بود که با رعایت کلیه  طورکلیبهاست.  دادهازدست
اتهام  صرفبهرا  کسهیچمن » :فرمایندمی )ع(موازین حقوق بشر انجام شود. در این مورد از امام علی

( و در جای دیگر 1/311 :تابی الثقفی،) کنمنمیرا مجازات  گمان کسیو به دلیل ظن و  کنمنمیدستگیر 
، عن ابيه، عن ابی البختری، عن ابی عبداللَِّّ )» (: انِّ السلمعليهعلی بن محمد بن بندار، عن احمد بن ابی عبداللَِّّ

: 1011 )کلینی، «( قال: من اقرِّ عند تجريد او تخويف او حبس او تهديد، فل حد عليهالسلمعليهاميرالمؤمنين )
 تجریدفرمود: کسی که موقع  )ع(امیرالمؤمنینکرد که فرمود:  روایت )ع(صادقابوالبختری از امام  ؛(231

. شودمییا حبس یا تهدید، اقرار کند حدی بر او جاری ن برهنه کردن و تهدید به تازیانه زدن( یا تخویف)
لاقطع علی احد يخوف من ضرب و لاقيد و » يقول: کان )ع(علياعن اسحاق بن عماره عن جعفر، عن ابيه، أن 

 نقل )ع(علیبن عمار از جعفر و او از پدرش و وی از  اسحاق (؛031: 1331 عاملی،«)تعنيف...لاسجن ولا 
او را  شودمی، همچنین نشودمین شود قطعاز زدن ترسانیده  نوعیبهمتهمی که  دست که فرمود: کندمی

 «.در زنجیر کرد یا زندانی و شکنجه نمود

براین اساس حتی در مواردی که ظن قوی بر ارتکاب جرم یا دلیل انجام عمل وجود داشته باشد     
ممنوع  مطلقا شکنجه برای کسب اقرار فاقد توجیه است و مجوز ایذاء متهم نیست. به عبارتی شکنجه 

 .دهندمیار دلیل ممنوعیت شکنجه مورد استناد قر عنوانبهاست، علاوه بر این دلایل فقها اجماع را نیز 
 (22/10: 1331 ،نجفی ؛112: 1311 محمدی،)

، تحمیل هرگونه در فرایند کیفری علوی سیاست جناییبنابراین با عنایت به کرامت و منزلت انسانی،     
ممنوع ساخته و ارتکاب هر  مؤکداوجه ممکن باشد  ترینخفیف صورتبه اگرچهایذاء و رنج بر دیگری را 

نجه و هتک شک روازایناست،  قرار دادهرفتار که مغایر با شأن و منزلت انسان باشد مورد نهی شدید 
 .باشدمیدر سیره علوی ممنوع  حرمت و حیثیت متهمان
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 مساوات اصل. 6-3-2
. در این خصوص در دادرسی است مساواتدادرسی عادلانه و شرط لازم تحقق آن، اصل  هایمؤلفهیکی از 

 توجهبیدیگر  طرفبه: شایسته نیست قاضی به یکی از طرفین توجه داشته باشد و فرمایدمی امیرالمؤمنین
باشد، قاضی باید نگاهش را عادلانه میان طرفین تقسیم کند و اجازه ندهد یکی از طرفین نسبت به دیگری 

 شودمیکسی که گرفتار قضاوت و داوری بین مردم » رت:کند. به تعبیر حض درازیدستاظهار سلطه و 
در روایت  .(3/10: 1013 صدوق،) «باید در اشاره و نگاه کردن و وضع نشستن بین آنان یکسان رفتار کند

ل نشستن، میان مسلمانان در نگاه کردن و در مح» به شریح آمده است: خطاب )ع(علیدیگر از امام 
 «نگردند ناامیدمساوات را رعایت کن تا از نزدیکان تو به ظلم تو طمع نکنند و دشمنانت از عدل تو 

متداعیین از  مابینفیرعایت تساوی در سیره علوی  . با عنایت به روایات فوق(155: 1010 )عاملی،
 .گرددمیمحسوب  دادرسی عادلانه از تضمیناتو مسلمات بوده 

 

 گیرینتیجه
بر گفتمان سیاست  تأکیدکرامت انسان با موضوع  یرامون، پپژوهش یندر ا شدهمطرحمباحث  تحلیلاز 

 نتایجی ،دادرسی کیفری منصفانهو  سیاست جنایی پیشگیرانهدر حوزة  ویژهبه، )ع(جنایی در سیره امام علی
پیشگیرانه در درجه نخست به  )ع(علی: در سیاست جنایی امام الف از: عبارت استکه  شودمی حاصل

. گرددمیپیشگیری وضعی و سپس پیشگیری کیفری عنایت و توجه  ازآنپسپیشگیری اجتماعی و 
 یشگیریاز منکر در پ یو نه معروفامربهنقش  -1 پیشگیری اجتماعی عبارت است از هایمؤلفه ترینمهم

 کنندهمنعکس. متون باشدمی از جرم یشگیریبه مردم در جهت پ یتحاکم یده ینقش آگاه -2 و از جرم
 ایشایستهآن است که ایشان به موضوع پیشگیری وضعی از جرم به نحو  بیانگر )ع(امامسخنان و سیره 

 ییهااستیس )ع(علیامام  یرهدر س یوضع یکردبا رو یشگیرانهپ ییجنا یاستس هایجلوهتوجه نموده است؛ 
و محیط ارتکاب جرم  واحوالاوضاعدر قالب پیشگیری ناظر بر بزهکار و بزه دیده و  یکاربزهبرای مقابله با 

این شخصیت  )ع(علی: امام سیاست جنایی علویگفتمان اصول دادرسی کیفری منصفانه در  :ب است؛
عدالت » ابعادتمامی  تأمینبرای  جانبههمهکه در دوران حیات پربار خود ابعادی  عظیم تاریخ اسلام

 درروشداشته، واضع اصول مهم دادرسی کیفری است. ملاحظه منابع و متون حقوق اسلام « اجتماعی
قبل از سیر تکاملی تحول دادرسی  هاقرناین است که ایشان  بیانگر )ع(علیامام  هایدیدگاهقضایی و 

اصل استقلال و  از عبارت استاین اصول  بوده است. هاآنکیفری به این اصول پایبند و بلکه واضع 
مقام قضایی و اصل برائت و اصل فردی کردن مجازات و اصل علنی بودن محاکمات و  یطرفیب

این است  گرددمیکه حاصل  اینتیجهبنابراین در این خصوص  ؛ممنوعیت شکنجه و آزار و اصل مساوات
؛ در این گیردمیقرار  موردتوجه پیوستههمبهیک مجموعه منسجم و  صورتبهسیاست جنایی علوی،  که

اهداف عالیه که  دارای( جامعوی-یک مدل سیاست جنایی مشارکتی و مختلط )دولت توانمیصورت 
 مبتنی بر عدالت و تکامل بشری است، تعریف کرد.
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مختصات کلی ترسیم نقشه راه بر اساس سیره امام  -1 از: عبارت استدر این زمینه  شنهادهایپ    
توحیدی با اهتمام  بینیجهانجهت تدوین الگوی اسلامی علوی در سیاست جنایی ایران، ارائه  )ع(علی

حفظ  موجبات با عمل بر اساس این نوع سیاست، که است ویژه در تدوین و تصویب اصول دادرسی عادلانه
بر احکام  یمبتن ایران که ییجنا سیاست با توجه به مطالعات صورت گرفته،. گرددمیکرامت انسانی فراهم 

و  ینقوان یبو تصو ینتدو در )ع(یامام عل یرهنتوانسته است از س یقابل قبول یزانم به بوده، یاسلام
 یاستدر س یرهس یناز ا جانبههمه یمندبهرهکه  یدنما برداریبهره در راستای دادرسی عادلانه مقررات

 و گذارانسیاستدر این خصوص  ضرورت دارد. یو عدالت محور یکرامت انسان یدر راستا یرانا ییجنا
 پژوهشی نهادهای ،گانهسه رؤسای قوای: ازجمله اسلامی جمهوری جنایی سیاست نظام تصمیم سازان

 تحقیقات مرکز اسلامی، شورای مجلس هایپژوهش مرکز: ازجمله ،البلاغهنهجکیفری و  حقوق حوزه
 استراتژیک مرکز تحقیقات کشور، علمی هایسیاست تحقیقات مرکز اسلامی، شورای مجلس اسلامی
گفتمان سیاست  پیشبرد حوزه در راهبرد سازو  پژوهشی مراکز نظام و کلیه مصلحت تشخیص مجمع

در  صلاحذی ینهادهااز  گیریبهره -2. باشدمیکشور  در سطوح تمامی در )ع(علیجنایی در سیره امام 
از طریق آگاهی و بصیرت  هادانشگاه، هاحوزهدخیل،  هایسازمانو  هاوزارتخانهامور آموزش از قبیل 

 از پیشگیری فرهنگ سازیجاری و ترویج توسعه، افزایی اساتید و دانشجویان و تدوین کتب آموزشی برای

تبیین و احصاء اصول حاکم بر سیاست جنایی علوی کرامت مدار و -3 .)ع(علیسیره امام  بر مبتنى جرم
 و جرم انگاری تخطی از این اصول. اجراضمانت 
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 منابع
 .قرآن کریم -
 .البلاغهنهج -
 .الدعاية الأسلامية مكتب :قم ،الکلم و درر غررالحکم تصنيف (.1311) محمد بن عبدالواحد مدی،آ -

 الشهداء. سید :قم ،2 ج ،عوالی اللثالی العزیزيه فی الاحاديث الدينيه (.ق1015) الدینزینبنمحمد ابن ابی جمهور، -

 انتشارات :قم ،بدنی از منظر اسلام و حقوق بشر غربی هایمجازاتانسانی و  کرامت(.1331) محمداحمدی،  -
 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

 نامهپایان ،)ع(علیدادرسی امام  هایشیوهبا  1332تطبیق آیین دادرسی کیفری مصوب  (.1331) ملیحه بنان، -
 پیام کرج. دانشگاه شناسی،کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم

-213،03 مارهش ،ماهنامه پیام زن اختلاط زن و مرد در نگاه اسلام، برمروری (. 1311) یمحمدمهدبهداروند،  -
51. 

حقوق  یهاآموزه فصلنامه ،آن در حقوق ایران یهاچالشجرم انگاری کتمان شهادت و  (.1333بیگی، جمال) -
 .112-105 ،10 مارهش ،کیفری

 ،2سال  ،البلاغهنهجپژوهشنامه  فصلنامه ،البلاغهنهجدر  از جرمغیر کیفری  یشگیریپ (.1333) یرضاعل پور،تقی -
 .101-125 ،5 مارهش

 .السلامعلیهمآل البیت  موسسه :قم اول، چاپ ،الاسلام دعائم (.1315) محمد نعمان بن ابوحنیفه تمیمی مغربی، -

 بهمن. انتشارات ،الغارات (.تابی) محمدبن  ابراهیم ثقفی، -

 :تهران ،11 چ ،2 ج سید هادی خسروشاهی، ترجمه ،عدالت انسانی صدای )ع(علی امام .(1313) جرج جرداق، -
 شروق. انتشارات

تحقیقی در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق  (.1311) محمدتقی جعفری تبریزی، -
 اول. چاپ ریاست جمهوری، المللیبیندفتر خدمات حقوقی  :تهران آن دو با یکدیگر،

دادرس و  طرفیبی اصل .(1331) مهدی و شهلا، لعیا ،جنیدی ،گودرز جهرمی، افتخار ،اصغر محمدی،حاجی -
 .01-33، 35 مارهش ،تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری فصلنامه ،قواعد ناشی از آن

 مکتبه :تهران چهارم، چاپ و تعلیق رازی، محمد، تصحیح ،الش يعه وسائل .(1331) حسنبنمحمد حرالعاملی، -

 الاسلاميه.

 بیتآل موسسه ، قم:الش يعه الی تحقيق الی تحقيق مسائل الشريعه وسائل (.1010) حسنبنمحمد حرعاملی، -
 (.السلامعلیهم)

 ،51 شمارهپانزدهم،  سال ،حقوق اسلامیجنایی افتراقی در عهدنامه مالک،  سیاست (.1331) محمد حسنی، -
105-113. 

مشارکت جامعه مدنی در سیاست جنایی با تأکید بر  (.1335). طاهره محمود سلطانی، و حسین حسینی، سید -
 .211-113 ،32 مارهش ،3 سال ،المللنیبات حقوقی تطبیقی ایران و تحقیقسیاست جنایی ایران، 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3a3e86363ffa38d4da0efe0bcf3c865b/search/6f6339cfd82b38a8764f7e0b232bce69
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/3a3e86363ffa38d4da0efe0bcf3c865b/search/6f6339cfd82b38a8764f7e0b232bce69
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حضرت امام  یهاشهیاندبا محوریت  سیاست جنایی اسلام اصول حاکم بر(. 1333) .زهرا ،فردمحمدیحق -
پژوهشکده امام خمینی )س( و ، فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی)س(، رساله دکتری خمینی)س(

  .انقلاب اسلامی

 چاپ ،ابرندآبادیعلی حسین نجفی  ترجمه ،سیاست جنایی بزرگ هاینظام (.1331) .ری می دلماس مارتی، -
 میزان. نشر :تهران چهارم،

 زدهم.دواانتشارات دانشگاه تهران، جلد  :تهران دوم، چاپ ،لغتنامه .(1311) .اکبرعلی دهخدا، -

 .دارالمعرفه :بیروت ،مبسوطال  (.ق1010) محمد سرخسی، -

ه به جامعه انتشارات اسلامی وابست دفتر ،قم دوم، چاپ ،لا يحضره الفقيه من .(1013) بابویهبنعلیبنمحمد صدوق، -
 سوم. جلد مدرسین حوزه علمیه قم:

 .انتشارات اسلامی دفتر :قم پنجم، چاپ ،المیزان تفسیر (.1310) محمدحسین سید طباطبایی، -

مطالعه فقهی و حقوقی تأثیرگذاری افکار عمومی  (.1331) جمال و پورقهرمانی، بابک بیگی، ؛ابراهیم قربانی، -
سال  ،پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی -فصلنامه علمی در سیاست جنایی قضایی ایران، هایگذارفریکبر 
 .110-31،، زمستان0ش  ،12

 مطالعات ،)ع(علیاجتماعی از دیدگاه امام کنترل رویکرد  بررسی (.1335) جواد و موسیوند، جواد کارخانه، -
 .13-10 ،0/1 ش ، دوره دوم،و فلسفه عرفان ادبیات،

 ،البلاغهنهجپژوهشنامه  فصلنامه ،البلاغهنهجدر  گرمحاسبه عدالت (.1333) فاطمه و نوری، کیومرث کلانتری، -
 .31-11 ،11ش  ،5سال 

 عج(.) محمدآل  قائم :قم ،زادهحسنصادق  ترجمه ،1 ج ،کافی اصول (.1331) یعقوببنمحمد کلینی، -

 مترجم علی حسین نجفی ابرندآبادی.چاپ دهم، ، بر سیاست جنایی یدرآمد(. 1011) .یستینلازرژ، کر -

 :قم الحسنی البیرجندی، حسین :تحقیق ،الحکم و المواعظ عیون (.1313) .محمدبن  علی لیثی الواسطی، -

 .دارالحدیث
 الاسلامیه. دارالکتب ،تهران ،1 ج ،بحارالانوار (.1313) .محمدباقر مجلسی، -

 پیام :قم راشدی و سعید راشدی، لطیف ، مترجمان:و دررالکلم غررالحکم (.1331) .عبدالواحد محمد تمیمی، -

 علمدار.

 دانشگاه تهران. انتشارات :هرانقواعد فقه، ت .(1311) .ابوالحسن محمدی، -

 .صدرا :تهران ،الهی عدل .(1333. )مرتضی ،مطهری -

 .نتشارات ادناا :تهران ،چهارم چاپ ،1 ج ،معین فرهنگ .(1313) .محمد معین، -

 .انصاریان مؤسسه :قم ،3 ج ،الامام جعفر الصادق فقه (.1313). محمدجواد ،مغنیه -

 ه و تحقیق سید علی میر شریفی، قم:، ترجمالجمل (.1311). ابوعبدالله محمد بن محمد بن نعمان مفید، -

 مکتب الاعلام الاسلامی.
های سیاست جنایی پیشگیرانه در سیره جلوه(. 1012) بیگی، جمال و پورقهرمانی، بابک ،موسوی، سید رضا -

 .11ش  ،22سال ، البلاغههای نهجفصلنامه علمی پژوهش، امام علی)ع(
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الغدیر  مرکز :بیروت اول، چاپ ،)ع(علی الامام عند القضایی و النظام القضاء .(1013) باقر محسن موسوی، -
 للدراسات الاسلامیه.

بر دیدگاه امام  تأکیدبا  جامعهو نهی از منکر در  معروفامربهترك فریضه  پیامدسنجی (.1335) .محمد مولوی، -
 .11-55 ،13 مارهش ،3 سال ،فرهنگی انقلاب اسلامی پاسداری ،)ع(علی

سنجی  نسبت (.1333) .محمد و رستمی، افلاطون ،صادقی ،محمد عرب صالحی، ،محمدحسین نژاد،مهدوی -
 .113-151 ،32 مارهش ،13 سال ،نشریه علمی اندیشه نوین دینی، البلاغهنهجمیان ایمان و عقل در 

 ،تهران چهارم، چاپ ،)ع(علیامام  دانشنامه .(1311) .محمدعلی و حاجی ده آبادی، محمود ،میرخلیلی -
 فرهنگ و اندیشه اسلامی. پژوهشگاه

، رساله دکتری وضعی از بزهکاری با نگاه به سیاست جنایی اسلام یشگیریپ(. 1315) .سید محمود خلیلی،میر -
 تهران.شناسی، دانشگاه حقوق جزا و جرم

شناسی سیاسی جامعه، سیاست جنایی مشارکتی (.1333) .مهدی ،اسماعیلی و اصغر ،قائم، عباسی ،نادری -
 .1313-1131،زمستان ،0 ش ،3 سال ،ایران

 شماره مجله حقوقی دادگستری،(. بزهکاری، احساس ناامنی و کنترل، 1311) حسین یعل ،یابرندآبادنجفی  -
22، 03-10. 

 سیاست بر درآمدی کریستین، لازرژ،: در جنابی، سیاست اصطلاح درباره (.1011) ------------------- -
 .میزان نشر :تهران دهم، چاپ ،جنابی

 ،اقتصادی جنابی علوم دانشنامه امیرحسن، یازپور،جنایی: ن سیاست(. 1331) ------------------- -
 .میزان نشر :تهران دوم، چاپ

 .01 و 22 ج .الاسلامیه الکتبدار :قم ،فی شرح شرایع الاسلام جواهرالکلام .(1331) محمدحسن نجفی، -

محور اصول  با )ع(علیی امام هانامهحلیل محتوای ت .(1333) نیالدشهاب دیس و یعقوبی هیق، علیرضا نوبری، -
 .11-01،و تابستان بهار ،11 ش ،1 سال ،سیاست اسلامی هایپژوهش ،حکمرانی

های قرآنی سیاست مبانی و جلوه (.1011) .سید محمود میرخلیلی، و مهدی عبدالملک، شیدائیان، وحیدی، -
 .31-31 ،30 مارهش ،3 سال فصلنامه پژوهش حقوق کیفری،جنایی مشارکتی، 

- Garner, B. (2019). Black, s Law Dictionary, U.S.A, West Publisher. 

- Kant, I. (1993). Groundwork of the Metaphysics of Morals, Translated by 
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	1. مقدمه
	خطبة 34 نهجالبلاغه، یکی از حماسیترین و باشکوهترین خطبهها و سخنرانیهای امام علی(ع) است. موضوع اصلی سخنرانی مربوط به حوادث سال 38 هجری قمری، شکست خوارج و تحریک مردم برای پیکار با شامیان است. حضرت علی(ع) در سخنانی توفنده با استفاده از واژگان، ساخت ...
	1-1. بیان مسأله

	خطبة 34، اهمیت تاریخی و مذهبی دارد و از دیدگاه ادبی نیز بسیار مهم است. به سبب لحن یا آهنگ زبانشناسی (= intonation) خاصی که دارد، کوتاهبودن خطبه، نوع و ضربآهنگ جملهها، بیوقفه سخنگفتن گوینده (= امام علی(ع)) و نبود سکوت و سکون در سرتاسر متن، تشبیهه...
	روش پژوهش نقد فرمالیستی خطبه 34 بر مبنای «تحلیلی ـ توصیفی» یا فرم گفتمان متن استوار است. در این روش به فرضیههای از پیش تعیینشده، اهمیت چندانی داده نمیشود و فقط خودِ متن، ساختار آن، روابط میان واژگان و جملات و حالت کلی بلاغی که دارد بررسی میشو...
	2-1. پیشینة پژوهش

	پژوهشهایی دربارة نهجالبلاغه انجام یافته است که برخی از آنها دربارة خطبه و برخی دیگر دربارة نامهها است. در رویکرد فرمالیستی، تحقیقات مفیدی انجام یافته است. این پژوهشها عبارتند از: «تحلیل خطبة «فتنه» نهجالبلاغه براساس مبانی نقد فرمالیسم»(علیرضا رو...
	3-1. ضرورت و اهمیت پژوهش
	پژوهشی کاملی دربارة نظریة فرمالیسم در خطبة 34 انجام نیافته است. در این مقاله با استفاده از اصول و مؤلفههای فرمالیسم، فرم و جنبههای گوناگون خطبه بررسی و تبیین شود.
	هدف اصلی پژوهش حاضر، شناخت متن خطبة 34 نهجالبلاغه و تعیین کمّ و کیف آن از دیدگاه فرمالیستی است. در کنار هدف اصلی، هدفهای فرعی دیگری نیز مدّ نظر است: 1. تبیین لحن خطبه و کارکرد آن در فرم متن؛ 2. تعیین موسیقی واژگان و نظام آوایی متن و برآورد نقش یا چگ...
	2. بحث

	مکتب فرمالیسم، جنبش ادبی بود که در سال 1914م. با انتشار مقالهای با عنوان «رستاخیز کلمات » به قلم ویکتور شکلوفسکی  در روسیه ایجاد شد. فرمالیست یا صورتگرا، عنوانی بود که مخالفان این جنبش هنری و ادبی به آن دادند و سعی تمام میکردند تا مانع گسترش اینقد...
	مکتب فرمالیسم، بهطور گسترده با روساخت کلام کار دارد. روساخت با بخش واجی یا همخوانها ارتباط پیدا میکند و عمل گشتارها از نوع افزایش، کاهش، حذف و جابهجایی بر روی ژرفساخت، به روساخت منجر میشود. وظیفة روساخت تعیین تلفظ، الگوی تکیه و آهنگ متفاوت ب...
	3. تحلیل فرمالیستی خطبه

	خطبه دارای دو برش یا بند  است. بند اول نشانگر خشم و برافروختگی نویسنده است، بیشترین حجم را به خود اختصاص داده، نویسنده بهعنوان راوی اولشخص، توصیفگر جامعه و ارتباط میان جامعه و خود (بهعنوان کنشگر جامعه) است. این بند از «أُفٍّ لکم...» شروع شده ت...
	1-3. تحلیل ساخت زبان روایت

	آثار هنری در شکلهای مختلف داستان، روایت، سخنرانی و ... گونههای مختلف زبانی دارند. زبانی که شخصیتهای مختلف با آن حرف میزنند و ممکن است در هر اثر هنری، بسته به تعداد شخصیتها و تیپها با هم متفاوت باشند. زبان و صدای راویِ متن، دومین زبانی است که اثر...
	الف) زبان توصیف: زبانی است که جامعه را توصیف میکند. راوی یا توصیفگر، بهعنوان یک ناظر و بیننده، از بیرون به جامعه نگاه میکند. سری به درون ساختارِ آن میزنَد و وضعیت آن را بررسی میکند. امام علی(ع) در این بخش یا با این زبان، خواننده یا روایتگیر ...
	«إِنِّی لَأظُنُّ بِکُمْ أنْ لَوْ حَمِسَ الْوَغَى وَ اسْتَحَرَّ الْمَوْتُ قَدِ انْفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أِبی طَالِبٍ انْفِراجَ الرَّأسِ. وَ اللَّهِ إنَّ امْرَأً یُمَکِّنُ عَدُوَّهُ مِنْ نَفْسِهِ یَعْرُقُ لَحْمَهُ وَ یَهْشِمُ عَظْمَهُ، وَ یَفْرِی جِلْدَ...
	2-3. گزارههای روایی

	گزاره، کوچکترین واحد روایی و جمله است که همارز با جملهای مستقل است. گزارههای روایی دوگونه است: 1. گزارههای وصفی (Descriptive Proposition)؛ 2. گزارههای وجهی یا فعلی (Modal Proposition). گزارة فعلی به کنش دلالت دارد و گزارة وصفی، ویژگیهای شناسنده...
	گزارههای وجهی، اتفاقاتی است که در متن رخ میدهد. گزارههای وصفی، حالت یا موقعیتی است که شخصیت/ شخصیتهای روایت دارا هستند. در این نوع گزارهها، هیچ نوع کنشی وجود ندارد.
	1-2-3. ساختشناسی بند 1

	بند 1. «أُفٍّ لکم لَقَد سَئمتُ عِتابَکُم».
	ترجمه: نفرین بر شما. از سرزنشتان به ستوه آمدهام. (شهیدی، 1377: 35)
	آغاز بند 1، جملة خبری است. اُفّ، کلمهای است که برای نفرت و خشم به کار میشود: (قال «آُفّ»، من کرب او ضجر) (المنجد، ذیل اُفّ)؛ «قَد سَئمتُ»، اولین فعل خطبه است. فعل ماضی است؛ اما از دیدگاه بلاغی، متضمن استمرار نیز هست. «قَد سَئمتُ» حکایت از واقعهای د...
	2-3-3. آغاز بند 1

	خطبه با «أُفٍّ لکم لَقَد سَئمتُ عِتابَکُم» آغاز میشود و از دیدگاه فرمالیستی، اهمیت خاصی دارد. «اُفّ»، واژهای است که برای خشم و خشونت به کار میرود. خشم و خشونت، اولین خبری است که از این مبتدا میدهد. شنونده، راه هر نوع تأویل را بر خود بسته و منتظر د...
	جوابهای متنوعی در این رویکرد امام علی(ع) وجود دارد. اگر از علتها یا دلیلهای جزئی عبور کنیم درکل میتوان اینگونه تفسیر کرد که به عقیدة امام، ظلم و ستم، بدعهدی و پایبند نبودن به عهد و پیمان اجتماعی، فقط در قـالب یا چهرة جنگ و کشتار نیست؛ بلکه در...
	أَرَضیتُم بالحیاه الدّنیا مِنَ ألاخرةِ عِوَضاً؟ وَ بِالذُّلِّ مِنَ الْعِزِّ خَلَفاً؟ إذا دَعَوْتُکُمْ إلى جِهَادِ عَدُوِّکُمْ دارَتْ أعْیُنُکُمْ کَاَنَّکُمْ مِنَ الْمَوْتِ فِی غَمْرَةٍ، وَ مِنَ الذُّهُولِ فِی سَکْرَةٍ، یُرْتَجُ عَلَیْکُمْ حَوارِی فَت...
	ترجمه: آیا به زندگانی این جهان بهجای زندگانی جاودان خرسندید و خواری را بهتر از سالاری میپسندید؟ هرگاه شما را به جهاد با دشمنان فرامیخوانم، چشمانتان در کاسه میگردد که گویی به گرداب مرگ اندرید و یا در فراموشی و مستی به سر میبرید. در پاسخ سخنانم می...
	این بند از 40 جمله یا فراکرد تشکیل شده است. جملهها بهصورت اسمیه یا فعلیه و برخی از جملات بهصورت شرطی و جزای شرطی، خبری و گاهی استفهامی هستند. بیشترین درصد ساخت افعال، مضارع است. فعل مستقبل و یکفعل امر نیز وجود دارد. زبان این بخش، توصیف است. ن...
	فعل «قد انفرجتم»، یکی از مهمترین گرانیگاههای روایت به شمار میرود. این فعل با این ساخت، حکایتگر واقعیتی است که در دل جامعه شکل گرفته و در حال جریان است و پیشوند «قد»، نشان از اطمینان و ایمان کامل نویسنده است. درواقع، رویکرد امام علی(ع) به این گ...
	گزارههای بند 2: در این بند، 40 گزارة وصفی وجود دارد. کنش و گزارة وجهی کارکردی ندارد. امام علی(ع) با استفاده از گزارههای وصفی، وضعیت مخاطب و در انتها وضعیت خود را مشخص کرده و در توصیف آنها سخن گفتهاند. دربارة «زبان» این گزارهها باید گفت که گفتمان س...
	3-2-3. فرمالیسم بند2

	لحنِ بند دوم حماسی است. خشم و ناراحتی، گزارة ذهنی ـ انتزاعی است و حضرت علی(ع) آن را با گـزارههای محسوس و ملموس عینیت بخشیدهاند. صحنهپردازی یا میزانسن  بند، کاملاً چیرهدستانه و نمایشی هست. نویسنده بهگونهای از چینش یا استخدام واژگان بهره برده که س...
	الف. تشبیه. یکی از زیباترین ایماژهای متن، تشبیههای مرکب هستند. این تشبیهها عبارتند از: «اَنَّکُمْ مِنَ الْمَوْتِ فِی غَمْرَة»؛ «مِنَ الذُّهُولِ فِی سَکْرَةٍ»؛ «کَإِبِلٍ ضَلَّ رُعَاتُهَا، فَکُلَّمَا جُمِعَتْ مِنْ جَانِبٍ انْتَشَرَتْ مِنْ آخَرَ»
	در گرداب مرگ دست و پا زدن، تشبیه مرکب است؛ یعنی هیأتی به هیأتی دیگر تشبیه شده است. خواری و خفت پیروان فریبخورده که بار اول به «درافتادن در گرداب مرگ» و بار دیگر به «سربردن در فراموشی و مستی» تشبیه شده است. در تشبیه مرکب سوم، شتری که ساربان را گم کرد...
	الف. 1. آیرونی. ایماژ «کَإِبِلٍ ضَلَّ رُعَاتُهَا»، سرگردانی شترها، آیرونی  واژگانی یا کلامی دارد. آیرونی  نوع خاصی از طنز و بیان دوپهلو و در اصطلاح، «شگردی است که نویسنده با توجه به بافت متن به کلام یا واقعهای ظاهراً صریح، معنایی بسیار متفاوت میبخشد...
	ب. کنایه. راهیافتن دیو در قلبها، عاقلنبودن؛ عدم واکنش به کنشهای خارجی و در خواب غفلت بهسربردن، چهار نکته یا رکن مهمی است که امام علی(ع) بهصورت کنایه مطرح میکند. ایجاز قصر در «لاتعقلون»، معانی مهمی را القاء میکند: «فکَأَنَّ قُلُوبَکُمْ مَأْلُوس...
	ج. نماد. المَشرفیـَّﺔ. شمشیر مشرفی، از نمادهای زنده به شمار میرود. نماد، اندیشه را برمیانگیزاند و انسان را به گسترة تفکر بدون گفتار رهنمون میشود (هال، 1380: 10). با عنایت به دیدگاه ادبی ـ فرمالیستی،«نماد بر معنی ورای ظاهر دلالت دارد»(رک، عباس، 1996...
	1-3-2-3. ساختار تقابل معنایی
	در بند 2، حضرت علی بهصورت ایدهپرداز نوین، تقابلهای معنایی ـ تصویرهای خاصی خلق کرده است. این تقابلها عبارتند از: «الحیاةالدنیا/ألاخرة»ِ؛ «الذُّلِّ/الْعِزِّ»؛ «تُکَادُونَ/لاَ تَکِیدُونَ». از دیدگاه بلاغت معنایی، در این گروه از واژگان با گسترة معنا...
	4-2-3. ساختارشناسی بند2

	بند 2 با این سخنان آغاز میشود: «ایها النَّاسُ إنَّ لِی عَلَیْکُمْ حَقّا، وَ لَکُمْ عَلَیَّ حَقُّ، فَأَمّا حَقُّکُمْ عَلَیَّ فَالنَّصِیحَهُ لَکُمْ وَ تَوْفِیرُ فَیْئِکُمْ عَلَیْکُمْ، وَ تَعْلِیمُکُمْ کَیْلا تَجْهَلُوا، وَ تَأْدِیبُکُمْ کَیْما تَعْلَمُ...
	ترجمه. مردم مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقی. بر من است که خیرخواهی از شما دریغ ندارم و حقی را که از بیتالمال دارید بگزارم. شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و آداب آموزم تا بدانید؛ اما حس من بر شما این است که به بیعت وفا کنید و در نهان و آشکاررا...
	بند 2 با منادای «أیُّهَا النَّاسُ» و بلافاصله با «أنَّ» که از حروف مشبهـﺔ بالفعل است، شروع میشود. سیزدة جملة اسمیه و فعلیه دارد. غلبه با جملات فعلیه است. گزارههای روایی نیز وصفی هستند و گزارة وجهی یا فعلی ندارد. یازده بار از ضمیر «کُــم» استفاده...
	5-2-3. فرمالیسم بند2

	از دیدگاه فرمالیسم، منادای أیُّهَا النَّاس، نقش مهمی در برپایی مکان یا موقعیت فرد سخنگو دارد. سخنور در مرتبة بالاتری نسبت به شنوندگـــان قرار دارد و با صدای بلند با آنان حرف میزند. مورد ندا قراردادن گروه مردم، تمرکز عجیبی بر سخنانی دارد که قرار است ا...
	4. تحلیل فرمالیستی سطح واژگان خطبه

	«واژه» نقش مهمی در نقد فرمالیسم دارد. «واژه، کوچکترین سازة متن است و شناخت آن، مهمترین نقش را در شناخت و تفسیر متن دارد. توجهی که دانشمندان لغتشناس و زبانشناسان به واژه داشتهاند، حاکی از اهمیت آن و نقش اساسی در شکلگیری زبان و هر ساختاری است. ...
	سجع متوازی که کلمات در وزن و حرف روی مطابق باشند؛ مانند: غَمْرَة/ سَکْرَة؛ لَحمَه/ عَظمَه؛ تَطِیرُ/ تَطِیحُ
	سجع مطرَّف که الفاظ در حرف روی یکسان و در وزن مختلف باشند؛ مانند: عِوَضاً/ خَلَفاً
	سجع متوازن که کلمات قرینه در وزن متّفق و در حرف روی مختلف باشند؛ مانند: تکادون/ تکیدون؛
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	Abstract
	Formalism is one of the theory of contemporary literary criticism that studies the work from a linguistic point of view. This theory was formed in Russia during the First World War. In 1930nit was the peak of its authority. Linguistic such as Boris Ac...
	Formalistic analysis of sermon 34 of Nahj al Balaghe is the subject of the present study. The research method of the article is based on the Descriptive – Analytical method, which is examined based on the documentary approach, materials, components an...
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	What is the form of these words and what formal feature does the text of sermon 34 have?
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